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بسمه‌تعالي

جناب آقاي/ سركار خانم

با سلام و احترام؛ دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب «پاسخ به تاريخ» نوشته محمدرضا پهلوي را تقديم حضور مي‌نمايد.

دكتر حسين ابوترابيان- مترجم كتاب- در مقدمه‌ خاطر نشان ساخته است: «كتاب پاسخ به تاريخ اولين بار در سال 1979 (1358) به زبان فرانسوي در پاريس منتشر شد... اين كتاب كه شاه آن را به كمك يك نويسنده فرانسوي به نام كريستيان مي‌يار نوشته، فقط آن مقدار مسائلي را در برداشت كه تا 25 شهريور 1358 در مكزيك براي شاه پيش آمده بود... چندي بعد در سال 1980 ترجمه انگليسي كتاب پاسخ به تاريخ كه توسط خانم «ترزا وو» صورت گرفته بود، در لندن با عنوان «روايت شاه» و در نيويورك با عنوان «پاسخ به تاريخ» منتشر شد، كه اين دو كتاب اخير داراي فصل ضميمه نيز هست. و در اين فصل (ادامه تبعيد) شاه سرگذشت خود را بعد از آنچه در متن فرانسوي نوشته بود، تا مراحل سفرش به آمريكا و پاناما و سپس مصر شرح مي‌دهد. و در نهايت كتاب را تا جايي ادامه داده (ارديبهشت 1359) كه حدود سه ماه بعد از آن مرگش فرا مي‌رسد. كتابي كه مورد استفاده براي ترجمه حاضر قرار گرفته همان است كه در لندن به چاپ رسيده و شامل فصل ضميمه (ادامه تبعيد) نيز مي‌باشد.»
كتاب حاضر نخستين بار در سال 1371 با ترجمه دكتر حسين ابوترابيان در تهران به چاپ رسيد و چاپ دهم آن در سال 1385 مشتمل بر 460 صفحه توسط انتشارات زرياب به بازار كتاب عرضه گرديد. اميد آن كه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات محتواي اين كتاب آشنا سازد. 
زندگي‌نامه 
محمدرضا پهلوي در 4 آبان 1298 متولد شد. وي پس از به سلطنت رسيدن پدرش در آذرماه 1304، در 4 ارديبهشت 1305 هنگام تاج‌گذاري رضاشاه، به عنوان وليعهد تعيين گرديد. محمدرضا در 20 ارديبهشت 1310 تحصيلات ابتدايي خود را به پايان رسانيد و در اول شهريور همان سال براي ادامه تحصيل عازم سوئيس شد. وي در 17 ارديبهشت 1315 از سوئيس به ايران بازگشت، از اوايل مهر آن سال به تحصيل در دانشكده افسري پرداخت كه حدود دو سال به طول انجاميد و در31 شهريور 1317 با درجه ستوان دومي از آن فارغ‌التحصيل شد. محمدرضا در اسفند 1317 با فوزيه - خواهر ملك فاروق (پادشاه مصر)- ازدواج كرد و تنها فرزند آنان شهناز در 5 آبان 1319 متولد شد. وي در پي فرار پدرش از كشور، در 25 شهريور 1320 رسماً دوران سلطنت خويش را آغاز كرد. حدود پنج سال پس از اين، فوزيه به دليل عدم تحمل فساد اخلاقي در دربار، به كشور خويش گريخت و طلاق آنها در 27 آبان 1326 رسماً اعلام گرديد. محمدرضا در 23 بهمن 1329 با ثريا اسفندياري ازدواج كرد. به دنبال اوج‌گيري نهضت ملي شدن نفت و نخست‌وزيري دكتر مصدق، به تدريج اختلاف او با مصدق بالا گرفت كه در نهايت به فرار وي از كشور در 25 مرداد 1332 و سپس بازگشت به ايران در پي وقوع كودتاي آمريكايي- انگليسي 28 مرداد منجر شد. از اين پس با تحكيم سلطه آمريكا بر ايران، رژيم پهلوي در مسير وابستگي هر چه بيشتر به كاخ سفيد گام برداشت. اسفندماه 1336 جدايي شاه از ثريا اعلام گرديد و دو سال پس از آن وي در 29 آذر 1338 با فرح ديبا ازدواج كرد. با نخست‌وزيري علي اميني در ارديبهشت 1340 تحت حمايت آمريكا، محمدرضا كه موقعيت خود را در خطر مي‌ديد در پي چاره‌جويي برآمد و با سفر به آمريكا در 21 فروردين 1341 و ملاقات با كندي، تعهد خود را به انجام امور مورد نظر ايالات متحده در ايران به اطلاع مقامات كاخ سفيد رساند كه اين امر منجر به كناره‌گيري اميني از نخست‌وزيري در تيرماه 1341 و جايگزيني اسدالله علم به جاي وي گرديد. از اين پس با مطرح شدن لايحه‌ انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و سپس لوايح شش گانه موسوم به «انقلاب سفيد»، مخالفت‌هاي امام خميني با دربار پهلوي اوج گرفت كه به حبس ايشان و وقوع فاجعه 15 خرداد 1342 انجاميد؛ با تصويب لايحه خفت‌بار كاپيتولاسيون در مهرماه 1343 حضرت امام بار ديگر به دفاع از حقوق ملت ايران برخاست كه اين بار به حبس و تبعيد ايشان منجر شد. در پي اين اقدام، شاه با تشديد فضاي اختناق و سركوب با بهره‌گيري از ساواك و نيز حمايت‌هاي همه جانبه آمريكا، به تحكيم سلطه خويش پرداخت. وي در آبان 1346 مراسم تاج‌گذاري را به جا آورد و چهار سال پس از آن در سال 1350 به برگزاري جشن‌هاي 2500 ساله شاهنشاهي مبادرت ورزيد و در اسفند 1355 تاريخ مجعول «شاهنشاهي» را جايگزين تاريخ «هجري شمسي» گردانيد. محمدرضا در 20 آبان 1356 به آمريكا مسافرت كرد و مورد استقبال جيمي كارتر - رئيس جمهور جديد آمريكا- قرار گرفت و خود در 10 دي ماه همان سال ميزبان كارتر در تهران بود. تنها كمتر از ده روز پس از آن، قيام انقلابي مردم ايران در 19 دي ماه 1356 آغاز گرديد كه با تلاش و فداكاري مستمر مردم به رهبري امام خميني، منجر به فرار شاه از كشور در 26 دي ماه 1357 شد. شاه ابتدا به مصر و سپس به كشورهاي مراكش، باهاما، مكزيك، آمريكا و پاناما رفت و مجدداً در 3 فروردين 1359 به مصر بازگشت. محمدرضا پهلوي در روز 5 مرداد 1359 در مصر مرد و در همان جا دفن گرديد. 
بخش اول : از پرشيا تا ايران

فصل 1 : درسهايي از گذشته
 ايران كه در زمان سلطنت پهلوي نامش از «پرشيا» به ايران تبديل شد، تاريخي دارد كه آكنده از افتخارات و نابسامانيها، و نيز بيمها و اميدهاست.(ص38)
 به خاطر حميّت مادها و پارسها- كه دو قوم هند و اروپايي محسوب مي‌شدند- ايرانيان توانستند پس از دو هزار سال نبرد و تلاش، بر ديگر اقوامي كه بر سر تصاحب منطقة بين‌النهرين مي‌جنگيدند پيروز شوند؛ و از آن سلسلة هخامنشي (559 تا 330 قبل از ميلاد) سر برآورد، كه بزرگ‌ترين امپراتوري جهان تا آن زمان را در حد فاصل بين درياي سياه تا آسياي مركزي و هندوستان تا ليبي بنياد نهاد.(ص40)
 آنها همچنين يك نظام پولي منظم پديد آوردند، و در امور مالي و سيستم اوزان و مقياسات معيارهاي ثابت و مشخصي برقرار كردند. به اين ترتيب بود كه ايرانيان به ممالك عهد باستان شيوة ادارة امور يك كشور پهناور را آموختند. روميان كساني هستند كه بخش عمدة روشهاي حكومتي در امپراتوري خود را از ايرانيان اقتباس كردند و در موارد متعدد به تقليد از ما پرداختند.(ص40)
 و اما از نظر فرهنگي بايد گفت كه رنسانس ايران در زمان ساسانيان، درست همانند رنسانسي كه 1200 سال بعد در اروپا اتفاق افتاد، نوعي تلفيق فرهنگ شرق و غرب بود. زيرا بنا به قول مشهور، شاپور اول (241 تا 272 ميلادي) دستور داد متون مذهبي و فلسفي و طبي و نجومي را كه در امپراتوري بيزانس و هند وجود داشت، گردآوري و ترجمه كنند. با توجه به اين كه بعدها ترجمة عربي همين متون بود كه پس از قرن دوازدهم [ميلادي] اروپاييها را با دانش و فرهنگ يوناني آشنا كرد، به جرأت مي‌توان گفت كه: اگر چنين اقدامي در ايران صورت نمي‌گرفت و ترجمة عربي آن متون انجام نمي‌شد، شايد در اروپا هرگز رنسانسي پديد نمي‌آمد و يا رنسانس اروپا به صورتي كاملاً متفاوت رخ مي‌داد.(صص44-43)
 در سال 652 ميلادي ايران به تصرف عربها درآمد و متعاقب آن سلطة خارجي به صورت حاكميت خلفاي بغداد بر ايران تا چند قرن ادامه يافت... اولين اقدام ايرانيها اين بود كه اصالت و استقلال خود را از عربها به صورت رد مذهب «تسنن» و توسعة مذهب «تشيع» ظاهر كردند.(ص44)
 چنين اقدامي از نظر سياسي معنايش اين بود كه ايران نمي‌خواست استيلاي عقيدتي نظام حاكميت ارثي خلفاي بغداد را بپذيرد.(ص45)
 خاندان عباسي در حقيقت با بهره‌گيري از ثمرة پيروزي ابومسلم خراساني بود كه توانست به جاي «امويان» در بغداد بر تخت خلافت بنشيند. از آن زمان بود كه خراسان به صورت مهد دانش و هنر ايراني درآمد، و عظمت و قدرتي از آن نمايان شد كه هرگز قبلاً شناخته نبود.(ص45)
فصل 2 : از نيرومندي تا بندگي
 اولين پادشاه صفوي، شاه اسماعيل (1524-1487) توانست مردم ايران را عليه نفوذ ازبكها در شرق و عثمانيها در غرب متحد كند؛ و با اعلام «تشيع» به عنوان مذهب رسمي كشور، در حقيقت عامل يكپارچگي معنوي را براي اكثريت مردم فراهم آورد.(ص47)
 از سال 1629 تا 1736 [ميلادي] را بايد قرني بحساب آورد كه نمودار يك دوره انحطاط ديگر در تاريخ ايران است و طي آن ايران بارها مورد هجوم تركها و روسها قرار گرفت.(ص48)
 اوضاع ايران به همان شكل ادامه داشت تا «نادرشاه» ظهور كرد، و در زمان او كه مورخين لقب «ناپلئون ايران» به وي داده‌اند، بار ديگر دوران قدرت و عظمت ايران فرارسيد.(ص49)
 در همان زمان كه قدرتهاي بزرگ غربي تهاجم سياسي و اقتصادي و نظامي خود را در چهار گوشة جهان توسعه مي‌دادند، ايران نيز يكي‌يكي ايالات مختلف خود را از دست مي‌داد: ايالات قفقاز با قراردادهاي گلستان (در سال 1813) و تركمانچاي (در سال 1828) به دست روسها افتاد؛ ايالت هرات با اعمال نفوذ امپراتوري انگليس پس از قرارداد پاريس (در سال 1857) در داخل خاك افغانستان قرار گرفت؛ ايالت مرو در شمال شرقي ايران را روسها اشغال كردند؛ و سرانجام در سال 1872 ايالت سيستان بين ايران و افغانستان تقسيم شد.(ص51)
فصل3 : راهي بسوي هند و نفت
 از زمان انعقاد معاهدة پاريس در سال 1857 تا سال 1921، در ايران هيچ دولتي بر سر كار نيامد كه جرأت داشته باشد سربازي را جابجا كند؛‌ قانوني بگذارند؛ و يا امتيازي بدهد، مگر آن كه رضايت و يا لااقل عدم مخالفت سفراء روس يا انگليس و يا هر دو آنها را به دست آورده باشد.(ص54)
 در چنين مواردي فوراً همه چيز به صورت دلخواه انگليسها شكل مي‌گرفت. مگر آن كه بعضي ايالات مثل «چاه كوتاهي» يا «تنگستاني» به ابتكار خود در مقابل انگليسها مي‌ايستادند و نيروهاي مهاجم را وادار به مراجعت مي‌كردند. اما به هر حال انگليسها دست به هر اقدامي مي‌زدند تا راه خود را به طرف هندوستان هميشه هموار نگه دارند.(ص55)
 در سال 1872 يك بارون انگليسي به نام «جوليوس فون‌رويتر» امتياز استخراج نفت در سراسر ايران را به دست آورد. ولي چون كوششهاي او براي بهره‌برداري از اين امتياز به جايي نرسيد، ناگزير قبل از آن كه همة ثروت خود را براي يافتن نفت در ايران از دست بدهد، امتيازش را رها كرد.(صص56-55)
 سرانجام در روز 28 مة 1901 بعد از يك سلسله مذاكرات طولاني (كه به دليل كارشكني و خواسته‌هاي تهديد‌آميز روسها، بسيار پيچيده هم بود)، شاه امتياز «اكتشاف و استخراج و حمل و فروش نفت و گاز و قير و ساير محصولات نفتي را در سراسر ايران» (به استثناء مناطق همجوار روسية تزاري) براي مدت 60 سال اختصاصاً به «ويليام ناكس دارسي» واگذار كرد. ولي دارسي در قبول چنين امتيازي بيش از حد خوشبيني نشان داده بود، چرا كه پس از مدتي فهميد مقدار نقدينة لازم براي سرمايه‌گذاري از حد استطاعت او خارج است. به همين جهت وقتي ناگزير از ادامة كار بازماند، امتياز خود را به «شركت نفت انگليس و ايران» واگذار كرد.(صص57-56)
 متعاقب خيزش انقلابي سال 1905 روسيه و پيامدهاي آن در برانگيختن مردم تفليس و باكو، يك نهضت سياسي- مذهبي در تهران نيز پديد آمد كه مورد حمايت انگليسها قرار گرفت، و مظفرالدين شاه را وادار به پذيرش نوعي قانون اساسي ظاهر فريب كرد (30 دسامبر 1906) كه البته چند روز پس از امضاء اين قانون اساسي، مظفرالدين شاه درگذشت. مشروطيت ايران جز ايجاد يك مجلس قانونگذاري- كه آن هم كاملاً تحت سلطة مالكان فئودال قرار داشت- اصلاحات اساسي چنداني براي كشور ببار نياورد.(ص58)
 بسياري از انگليسها كه فتوحات نادرشاه را در هندوستان به ياد مي‌آوردند و از ايرانيها بيم داشتند، در صدد برقراري سياست «سرزمين مرده» در حدفاصل روسيه و هندوستان بودند. ايران نيز همانند يك محكوم به مرگ- كه ديگر هيچ اميدي به بقاء خود ندارد- انتظار مي‌كشيد تا ضربة آخر فرود آيد و براي هميشه از صحنه خارج شود. اين ضربه هم تفاوتي نمي‌كرد كه از شمال فرود آيد يا از جنوب... اما در همان دوران بود كه مردي در صحنه ظاهر شد:پدرم.(صص61-60)
بخش دوم: سلسله پهلوي
فصل 4: پدرم؛ رضاشاه كبير
 در سال 1907 موقعي كه قرارداد انگليس و روسيه به امضاء مي‌رسيد، پدرم حدود سي سال سن داشت و فرمانده يك دسته از قزاقهاي ايراني بود.(ص65)
 «رضاخان» در زمان انقلاب كمونيستي روسيه، افسران روسي را كه غالباً به مخالفت با كمونيستها تظاهر مي‌كردند، ولي نمي‌شد به آنها اطمينان داشت، از خدمت اخراج كرد؛ و خود فرماندهي قزاقهاي ايراني را به عهده گرفت.(صص68-67)
 رضاخان يك شب با نفرات تحت فرمانش قزوين را مخفيانه ترك كرد و عازم تهران شد. بعد هم كه به تهران رسيد، شهر را به محاصره درآورد و احمدشاه را وادار به تغيير دولت كرد (23 فورية 1921). اين كودتاي برق‌آسا با حداقل تلفات صورت گرفت، و ژنرال «آيرونسايد» كه در آن زمان فرماندهي قواي انگليس را در ايران به عهده داشت راجع به اقدام پدرم گفته بود: «رضاخان تنها مردي است كه شايستگي نجات ايران را دارد.»(ص68)
 در آن زمان رضاخان كه عنوان فرمانده كل قواي مسلح (سردار سپه) را نيز داشت، به هيچوجه درصدد برداشتن احمدشاه از تخت سلطنت نبود؛ و بلكه درست برعكس، به دفعات از احمدشاه خواست تا از اروپا به ايران بازگردد.(ص70)
 پدرم ابتدا به فكر افتاد يك رژيم جمهوري در ايران عيناً به همان شكل كه توسط مصطفي كمال در تركيه ايجاد شده بود، بوجود آورد و بر آن حكم براند. اما روحانيون طراز اول شيعه و اغلب سياستمداران و تجار ايران با انديشة ايجاد جمهوري در ايران مخالفت كردند و نظر دادند كه: چون ايران- برخلاف تركيه- كشوري است متشكل از اقوام و ايلات با زبانهاي مختلف، لذا براي حفظ اتحاد و انسجام كشور بايد نظام سلطنتي بر آن حكمفرما باشد. و به دنبال همين طرز فكر بود كه سرانجام در روز 31 اكتبر 1925 [9 آبان 1304] با رأي مجلس ايران، سلسلة قاجاريه از سلطنت خلع شد؛ و آنگاه پس از تشكيل مجلس مؤسسان، همة اعضاء آن- بجز چهار نفر- با انتخاب فرمانده كل قوا رضاخان، به مقام سلطنت ايران موافقت كردند.(ص71)
 اندكي پس از كودتا [1299] بين ايران و روسية شوروي يك قرارداد دوستي و عدم تجاوز به امضا رسيد كه تمام امتيازات گذشته و شرايط نامطلوب قراردادهاي پيشين را لغو مي‌كرد [در 8 اسفند 1299]. پس از آن نيز قرارداد 1919 بين ايران و انگليس- كه البته هرگز به تصويب مجلس نرسيده بود- رسماً لغو شد.(ص73)
 در پي آن بمحض اين كه فرصتي به دست آورد، درصدد تشكيل يك قدرت نظامي مناسب برآمد و در آغاز كار ارتشي مشتمل بر: يك لشكر پياده، يك تيپ مستقل، و واحدهاي ويژه براي تأمين ارتباطات بوجود آورد... استخوان‌بندي اولية فرماندهان ارتش جديد ايران را افسران فرانسوي تشكيل مي‌دادند و افسران ايراني هم كه مي‌بايست در آينده به فرماندهي ارتش گماشته شوند، براي تحصيل، به فرانسه اعزام شدند.(ص74)
 پدرم ضمناً علاقه داشت همزمان با امور صنعتي، كوششهايي را در جهت بهبود وضع كشاورزان نيز بكار گيرد؛ اما در اين راه توفيقي به دست نياورد.(ص74)
 يكي ديگر از اقدامات پدرم اين بود كه به مرور و قدم به قدم كلية انحصارات خارجي را در ايران لغو كرد.(ص74)
 در سال 1927 پدرم ساختمان راه‌آهن سراسري ايران را آغاز كرد و اين برنامه را در سال 1939 به انجام رساند.(ص76)
 پدرم تمام كوشش خود را بكار بست تا ثروتهاي طبيعي كشور تبديل به ثروتهاي ملي شود. و در همين جهت بود كه در دسامبر 1932[1311] قرارداد اعطاء امتياز نفت را- كه در سال 1901 به «دارسي» داده شده و بعد هم به كمپاني نفت انگليس و ايران انتقال يافته بود لغو كرد. زيرا توليد نفت در سال 1923[1302] از دو ميليون و سيصد و شصت و پنجهزار تن فراتر نرفته بود؛ اما متعاقب لغو قرارداد، ميزان آن در سال 1938[1317] به ده ميليون و سيصدهزار تن بالغ شد.(ص76)
 استقرار يك نظام سياسي جديد توسط پدرم- كه تا حد زيادي از معيارهاي غربي الهام مي‌گرفت- و توسعه و تحكيم آن توسط من، قسمت اعظم امتيازاتي را كه قبلاً در اختيار روحانيون قرار داشت، از آنها سلب كرد. به همين جهت بعضي از ملاهاي شيعه شروع به مخالفت كردند.(ص78)
 ماركسيستها نيز با استفاده از شرايطي كه پيش آمده بود، جرياني را تحت عنوان «ماركسيسم اسلامي» ابداع كردند؛ كه البته هرگز نمي‌شد آن را چيزي جز يك جمع اضداد دانست.(ص78)
 رضاشاه براي همة پسرانش اسم امام رضا را به صورت تركيبي با نامهاي ديگر انتخاب كرد. و اين هيچ دليل ديگري نداشت جز آن كه پدرم براي اين فرزند امام علي[ع] احترام خاصي قائل بود و بارها براي زيارت بارگاه اين امام جليل‌القدر به مشهد رفت.(ص79)
 يكي از اقدامات پدرم، دفاع از معتقدات مذهبي ما در مقابل يورش تبليغاتي ماترياليستهايي بود كه مي‌خواستند مساجد «با خاك يكسان شود»، ولي اين روش پدرم هرگز به معناي قبول ادعاهاي آن گروه از مذهبيوني نبود كه افكار ارتجاعي داشتند. در همين زمينه بود كه پدرم تصميم گرفت استفادة مردان از لباسهاي سنتي شرق مثل شلوار گشاد و عمامه و قبا را ممنوع كند؛ و البته اين اقدام او مورد مخالفت بعضيها واقع شد. بخصوص وقتي كه پدرم دستور داد زنان از چادر سياه استفاده نكنند، گروهي از آخوندها در مقابله با اين دستور، چنانكه گويي قصد سبقت گرفتن از يكديگر را داشتند، احساسات عمومي را بشدت تحريك كردند.(صص81-80)
 در اينجا بايد اذعان كنم كه به پيروي از پدرم، من از همان اوان زندگي توانستم به اهميت نيايش و دعا خواندن واقف شوم.(ص82)
 اندكي بعد از تاجگذاري پدرم، من به بيماري حصبه مبتلا شدم؛ و هر روز حالم بيشتر رو به وخامت مي‌رفت، تا آن كه يك شب «علي»[ع] امام اول خودمان را به خواب ديدم... و فرداي آن شب تب من فرو نشست و حالم بسرعت رو به بهبود نهاد. چندي بعد از آن، در اثناء تابستان، موقعي كه عازم يك محل زيارتي در كوهستان به نام «امامزاده داود» بودم، از فراز اسب به روي تخته‌سنگي افتادم و از حال رفتم... كه موقع افتادن از اسب مشاهده كردم يكي از قديسين ما به نام «عباس» مرا گرفت و بر زمين نهاد.(صص83-82)
 اين قبيل مكاشفات و رؤياها، براي كساني كه ايمان مذهبي ندارند، حالتي مرموز دارد و قابل فهم نيست. ولي همين وضعيت به اضافة‌ چهار حادثه‌اي كه بعداً برايم پيش آمد، كاملاً به من ثابت كرد كه ايمان عميق مذهبي مهم‌ترين حامي من در برابر حوادث ناگوار خواهد بود. تا جايي كه دو بار معجزه‌آسا از مهلكة حوادث به سلامت جستم؛ و دو بار نيز از خطر سوءقصد نجات يافتم.(ص83)
 با توجه به حادثة سوءقصدي كه عليه من در روز چهارم فورية 1949 [15 بهمن 1327] پيش آمد، باز خود را مجاب كردم كه نيرويي از من محافظت مي‌كند... ضارب كه «فخر آرايي» نام داشت، بلافاصله هدف قرار گرفت و در جا كشته شد. حدس مي‌زنم شايد منافع كساني ايجاب مي‌كرد كه ضارب حرفي نزند و خاموش بماند. بعداً دانستيم كه ضارب مستقيماً تحت تأثير بعضي گروههاي شبه‌مذهبي متعلق به جناح محافظه‌كاران افراطي قرار داشته است، ولي از محل زندگي او اوراق و اسناد مربوط به حزب توده- كه حالت «حزب كمونيست ايران» را داشت، به دست آمد. حزب توده در آن زمان هنوز غيرقانوني اعلام نشده بود و مشغول برگذاري يكي از كنگره‌هاي خود بود.(ص87)
فصل 5: فرزندم! از هيچ چيز نترس
 افرادي نظير هانري چهارم، لويي چهاردهم، و ناپلئون (مردي كه به عقيدة من شخصيتي فوق‌العاده داشت)، از كساني بودند كه همواره ذهن مرا به خود مشغول مي‌كردند... در ميان شخصيتهاي بزرگ تاريخ، همواره از ستايشگران شارل پنجم (امپراتور جنگجو و سياستمدار هوشمند)، پتر كبير، كاترين كبير، اليزابت اول و فردريك كبير بوده‌ام.(ص90)
 من در سال 1931 از بندر پهلوي- بندر كوچكي در كنار درياي خزر- عازم باكو در روسيه شدم، و سپس با قطار به سويس رفتم، تا در آنجا براي تحصيل به مدرسه بروم. موقعي كه در سال 1936 از همين مسير به ايران بازگشتم، اصلاً نتوانستم بندر پهلوي را تشخيص دهم، زيرا تبديل به شهر مدرن اروپايي شده بود. تهران هم كه حصارهاي قديمي‌اش را به دستور پدرم خراب كرده بودند، اندك‌اندك مي‌رفت تا چهرة يك پايتخت اروپايي را به خود بگيرد.(ص91)
 بلافاصله بعد از آن كه در سال 1938[1317] با درجة ستوان دومي از دانشكدة افسري فارغ‌التحصيل شدم، به عنوان بازرس قواي نظامي به كار پرداختم.(ص91)
 برخلاف آنچه راجع به پدرم نوشته‌اند، او به هيچوجه نسبت به هيتلر حسن ظن نداشت و نظرهاي سياسي- نظامي او را نيز ناشي از تهور ابلهانه و بسيار خطرناك، و اگر نگوييم فاجعه‌آميز، براي دنياي متمدن و بويژه براي ايران مي‌دانست.(ص92)
 در تهران، سفراي انگليس و روس به ما فشار مي‌آوردند كه هر چه زودتر كارشناسان آلماني را از كشور اخراج كنيم. ما داشتيم قدمهاي اوليه را براي اخراج كارشناسان آلماني برمي‌داشتيم كه ناگهان در اولين ساعات بامداد روز 23 اوت 1941 قواي روس و انگليس بدون هيچ اخطار قبلي به ايران هجوم آوردند.(ص94)
 روز 28 اوت 1941 [6 شهريور 1320] رضاشاه به واحدهاي ارتش ايران دستور داد اسلحة خود را زمين بگذارند. و بعد هم اطلاع رسيد كه: روز 17 سپتامبر [26 شهريور] نيروهاي متفقين قصد دارند وارد پايتخت شوند. موقعي كه پدرم از خبر نزديك شدن نيروهاي انگليسي به تهران آگاهي يافت، فوراً مرا خواست و به من گفت: «فكر مي‌كني بتوانم از يك افسر بي‌مقدار انگليسي دستور بگيرم؟» و به دنبال آن هم در روز 16 سپتامبر [25 شهريور 1320] پدرم رسماً از سلطنت كناره‌ گرفت. متن استعفانامة او را محمدعلي فروغي نخست‌وزير در مجلس ايران به اين شرح قرائت كرد: «... من، شاه ايران، كه مورد تأييد خداوند و مردم بوده‌ام، اينك ناگزير به اين تصميم خطير گردن نهاده‌ام كه به نفع پسر محبوبم محمدرضا پهلوي از سلطنت استعفا بدهم...».(ص96)
 مجلس به اتفاق آراء استعفاي پدرم را تصويب كرد... در آن موقع چون قواي روس و انگليس به تازگي وارد تهران شده بودند، عزيمت من به سوي مجلس كار چندان ساده‌اي به نظر نمي‌رسيد. ولي حضور گستردة مردم اين اطمينان را به من داد كه مي‌توانم خود را با حالتي پيروزمندانه به عمارت مجلس برسانم.(ص97)
 در مراسم تحليف من سفراء روس و انگليس شركت نكردند. ظاهراً انگليسيها تمايل به حمايت از يك شاهزادة قاجار براي تصدي پادشاهي ايران را داشتند كه او به عنوان افسر در نيروي دريايي سلطنتي انگليس خدمت مي‌كرد. سفراء روس و انگليس و دولتهايشان سه روز بعد تصميم گرفتند سلطنت مرا به رسميت بشناسند، و اين البته دليلي نداشت جز آنكه تظاهرات گستردة مردم براي حمايت از من به آنها نشان داد كه واقعاً امكان ندارد بتوانند فرد ديگري را بجاي من بنشانند.(صص99-97)
 پدرم كه همواره نهايت تلاش خود را براي تأمين استقلال و تماميت ايران بكار گرفته بود، پيامي برايم فرستاد كه روي صفحة گرامافون ضبط شده بود، و در آن خطاب به من مي‌گفت: «فرزندم از هيچ چيز نترس».(ص99)
 در ژانوية 1942 [دي 1320] توانستيم يك پيمان سه‌جانبه اتحاد را با انگليس و شوروي به امضاء برسانيم، كه براساس آن: متفقين رسماً حكومت و استقلال سياسي ايران را به رسميت شناختند؛ نيروهاي متفقين مي‌بايست حداكثر ظرف شش ماه پس از خاتمة جنگ آنان با آلمان و شركايش خاك ايران را ترك كنند (طبق فصل پنجم پيمان).(ص100)
 در زمان نخست‌وزيري قوام، سفير يكي از كشورهاي اشغال كنندة ايران به ديدارم آمد و گفت: به دليل اعتمادي كه متفقين به كابينة قوام دارند، اميدوارند ما با انتشار اسكناس براي استفادة قواي اشغالگر در ايران موافقت كنيم. و من با توجه به اينكه مجلس چندان تمايلي به اين كار نشان نداده بود، در پاسخ سفير گفتم كه: از كشورهاي خارجي دستور نمي‌گيرم.(ص101)
 ارگان حزب توده روزنامه‌اي بود به نام مردم كه مخارج آن را در ابتداي امر شخصي به نام «مصطفي فاتح» از كارمندان كمپاني نفت انگليس و ايران مي‌پرداخت. فاتح وقتي سمت مشاور ژنرال «فريزر» (وابستة نظامي انگليس در ايران) را به عهده گرفت، چندماه بعد تمام نيروي خود را بكار برد تا مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح ايران از من سلب شود. و اين همان سياستي بود كه سالها بعد مصدق نيز آن را تعقيب كرد.(ص102)
 حضور قواي شوروي در آذربايجان باعث شد كه اوضاع در آن منطقه روزبروز بدتر شود... ولي همراه با آن، مقاومت دليرانة اكثر مردم عليه جدايي‌طلبان، به عنوان پشتوانه‌اي قدرتمند مورد استفادة پرزيدنت ترومن قرار گرفت و او در روز 8 مارس 1946 مبادرت به ارسال اولتيماتوم شديداللحني براي «مولوتف» كرد، كه نتيجه‌اش خروج رسمي قواي شوروي از ايران در ماه مة 1946 [ارديبهشت 1325] بود.(ص103)
 در مورد نخست‌وزير بعدي كه «احمد قوام» بود، چنين به نظر مي‌رسيد كه برايم موفقيت چنداني ببار نياورد. زيرا او به سرعت پس از انتخاب به مقام نخست‌وزيري عازم مسكو شد و در آنجا قراردادي دربارة اكتشاف و استخراج نفت امضاء كرد كه 51 درصد منافع متعلق به شوروي و 49 درصد از آن ايران مي‌شد. ولي خوشبختانه در قرارداد ماده‌اي وجود داشت كه تصريح مي‌كرد: چنانچه متن قرارداد از تصويب مجلس ايران نگذرد، اعتبار قانوني نخواهد داشت. قوام در بازگشت از شوروي با قراردادي كه در جيب داشت مذاكره با شورشيان آذربايجان را آغاز كرد. او حتي از من تقاضا داشت كه با ارتقاء درجة افسران شورشي موافقت كنم و به هر يك از آنان دو درجه بدهم.(ص105)
 در آن موقع اغلب فرماندهان ارتش، به استثناء رزم‌آرا (رئيس ستاد ارتش)، به من اكيداً توصيه مي‌كردند از هرگونه اقدامي كه باعث تحريك روسها به مداخلة نظامي در ايران شود، خودداري كنم. ولي من عليرغم همة اين توصيه‌ها تصميم گرفتم با مسأله برخوردي قاطع داشته باشم و براي فتح مجدد آذربايجان دست بكار شوم.(صص106-105)
 به اين ترتيب، دومين برنامه‌اي كه براي امحاء ايران از صحنة جهان طراحي شده بود، به شكست انجاميد. بار اول موقعي بود كه در سال 1907 همزمان با عقد قرارداد بين انگليس و روس در 30 اوت آن سال كشور ايران به دو بخش تقسيم شد؛ روسها بخش شمالي و انگليسيها بخش جنوبي را به خود اختصاص دادند. ولي در پايان جنگ جهاني اول، رضاشاه بار ديگر توانست يكپارچگي كشور را تأمين كند.(ص108)
فصل 6: مصدق؛ عوامفريبي در رأس قدرت
 در آن موقع ما مواجه با پيشنهادي از سوي روسها بوديم كه از بس حالت جدي داشت بيشتر شبيه يك دستور مي‌توانست باشد؛ و آن درخواست فوري تشكيل يك شركت مختلط شوروي- ايراني (با 51% سهم شوروي و 49% سهم ايران) براي استخراج نفت [شمال ايران] بود.(صص112-111)
 چندي بعد اين مسأله در مجلس مطرح شد و پيرو مذاكراتي كه صورت گرفت، يك طرح قانوني با اكثريت 109 رأي در مقابل 27 رأي به تصويب رسيد، كه واگذاري امتياز نفت به دولت شوروي را غيرمجاز اعلام مي‌كرد. رهبر مخالفان واگذاري اين امتياز در مجلس كسي نبود جز مصدق، كه البته بعداً دربارة او بيشتر صحبت خواهيم كرد.(ص112)
 در آن زمان چون عليرغم آشوبگريهاي حزب توده توانسته بوديم ميزان استخراج نفت خود را هر سال افزايش دهيم، احساس مي‌كرديم كه مي‌توانيم نفس راحتي بكشيم.(ص114)
 ضمن يكي از سخنرانيهاي رسمي در ماه فورية 1950 تمايلم را به تدوين يك قانون اساسي جديد به اطلاع عموم رساندم. قانون اساسي 1905 كه ملهم از قانون اساسي بلژيك بود، حق انحلال مجلس شوراي ملي را به پادشاه نمي‌داد. ولي قانون اساسي كه در سال 1950 تدوين شد، به من اختيارات ويژه براي انحلال مجلس داد.(ص115)
 در زمان جنگ، انتخابات ايران به اين صورت انجام مي‌گرفت كه: مثلاً صبح مستشار سفارت انگليس با ليستي حاوي هشتاد نامزد نمايندگي مجلس به ديدار نخست‌وزير مي‌رفت، و بعدازظهر همان روز كاردار سفارت شوروي نام دوازده نفر از نمايندگان مورد نظر خود را به نخست‌وزير مي‌داد. من براي پايان دادن به اين وضعيت تحقيرآميز، يكي از ملي‌گرايان را به نام مصدق- كه بعدها به رهبري جبهة ملي رسيد- احضار كردم و از او خواستم كه اگر موافق است، براي تشكيل كابينه‌اي دست به كار شود كه بتواند سيستم انتخاباتي كشور را اصلاح كند و انتخاباتي بعمل آورد كه عاري از هرگونه دخالت خارجيها باشد. ولي با كمال حيرت ديدم كه مصدق در پاسخ من، قبول مقام نخست‌وزيري را موكول به سه شرط كرد: 1) موافقت انگليسها با نخست‌وزيري او. 2)اين كه بتواند هر روز صبح مرا ملاقات كند تا تعليمات لازم را دريافت دارد. 3) محافظان شخصي در اختيارش بگذارم.(ص116)
 روسها بلافاصله موافقت خود را اعلام داشتند، ولي سفير انگليس از قبول آن خودداري كرد و خطاب به فرستادة من گفت: «... شاه با اين كار سلطنتش را بازيچه قرار داده است...» مصدق هم پس از آگاهي به نتيجة ديدارهاي فرستادة من، از قبول مقام نخست‌وزيري سرباز زد، و لذا نمايش مضحك انتخابات در كشور كماكان به همان صورت ادامه يافت.(صص118-117)
 پس از تصويب قانون اساسي جديد در سال 1950، مسألة تحقق برنامة عمراني هفت ساله‌اي را كه در نظر داشتم مورد توجه قرار دادم... هدف اصلي از اين برنامه نيز چيزي نبود جز توسعة اقتصاد ايران؛ عمدتاً از طريق كمك به روستاييان (به صورت بهبود نهادهاي كشاورزي) و افزايش توليد و پالايش نفت. يك بودجة 656 ميليون دلاري براي اين كار مي‌بايست سرمايه‌گذاري شود.(ص118)
 گرچه در سالهاي بعد ما توانستيم مقدار زيادي از اهداف اين برنامه فراتر برويم، ولي متأسفانه در فاصلة آوريل 1951 تا ژوئيه 1953 نتوانستيم هيچ قدمي در راه اجراي مراحل آن برداريم؛ و اين مصادف با دوراني بود كه مصدق يك دولت افراطي را اداره مي‌كرد.(ص120)
 اين نهضت كه خود را يك حركت ملي مي‌دانست، مهم‌ترين ويژگي‌اش را ضديت با خارجيها تشكيل مي‌داد و از سال 1951 «ملي كردن نفت» نيز به صورت شاه بيت اهدافش در آمده بود. من هم البته در آغاز كار با ملي كردن نفت موافق بودم، ولي نمي‌توانستم با شيوه‌هايي كه مصدق براي اجراي اين امر قصد انجامش را داشت موافق باشم.(ص121)
 يك روز مصدق در حضور من با آب و تاب فراوان به شرح اشتباه رضاشاه در مورد احداث راه‌آهن سراسري ايران پرداخت و گفت: اين راه‌آهن به خاطر متصل كردن خليج‌فارس به درياي خزر، براي انگليسها امكان حمله به خاك روسيه را فراهم مي‌سازد. و در عين حال بهتر است فراموش نكنيم كه در زمان جنگ، وقتي به فكر افتادم مصدق را به نخست‌وزيري منصوب كنم، او پذيرش اين مقام را مشروط به موافقت انگلستان كرد.(ص123)
 من هم سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه در پشت نقاب اين ملي‌گراي جان‌سخت، مردي مخفي شده كه ارتباطهاي بسيار نزديكي با انگليسها دارد (چنانكه بعداً صحت اين نظر من بوسيلة اسناد منتشره توسط «سردار فاخر حكمت» رئيس اسبق مجلس شوراي ملي، و نيز انتشار گزارشهاي سياسي متبادله بين سفير وقت انگليس در تهران و كنسول انگليس در شيراز، تأييد شد).(ص124)
 واقعاً هم چگونه امكان داشت اين مرد- در حالي كه هفت سال قبل مدعي بود هيچ كاري را در ايران نمي‌شود بدون موافقت انگليسها انجام داد- بتواند هدفهاي خود را بدون حمايت انگليسها پيش ببرد؟(ص125)
 دو روز بعد از انتخاب مصدق به نخست‌وزيري، مجلس در روز 30 آوريل 1951 [10 ارديبهشت 1330] بنا به درخواست او قانون ملي شدن صنعت نفت را از تصويب گذراند. من كه با اين قانون كاملاً موافق بودم، بلافاصله آن را امضاء كردم.(ص125)
 او تا دو سال بر عقيدة اشتباه خود باقي ماند و همواره پافشاري مي‌كرد كه جهان نمي‌تواند بدون نفت ايران باقي بماند و ايران در مقابل، بدون برخورداري از هيچ كمك خارجي كاملاً قادر است نفت خود را بفروشد.(ص126)
 بلافاصله پس از انتصاب قوام، تظاهرات مردم عليه او در تهران آغاز شد و طي اين تظاهرات كه به مدت سه روز از 20 تا 23 ژوئيه طول كشيد، من به نيروهاي مسلح دستور دادم از تيراندازي بسوي مردم خودداري كنند ولي چون كشور در معرض خطر جنگ داخلي قرار گرفته بود، ناگزير مجدداً مصدق را به نخست‌وزيري منصوب كردم و البته اين بار شرايطش را هم پذيرفتم.(صص129-128)
 او كه قبلاً عنوان قهرمان دفاع از اصول قانون اساسي را داشت و خود را نمايندة يك دولت قانونمند معرفي مي‌كرد، به صورتي درآمد كه: مجلس سنا را منحل كرد؛ به فعاليت ديوان عالي كشور خاتمه داد؛ و انتخابات مجلس شوراي ملي را در حالي متوقف كرد كه فقط 80 نفر از مجموع 132 نمايندة مجلس انتخاب شده بودند.(صص130-129)
 وقتي متوجه شد خزانة دولت كاملاً خالي است، محرمانه دستور انتشار اسكناس بدون پشتوانه را داد تا حقوق كارگران صنعت نفت را بپردازد.(ص131)
 به خاطر اهداف مصدق و اين كه او مي‌خواست نفت ايران را از سلطة انگليسها برهاند، سختيهاي اقتصادي فراواني بر ما تحميل شد. ولي نتيجة كار به آنجا رسيد كه انگليسها كماكان بازار نفت ما را در اختيار داشتند، ولي اين وضع- برخلاف گذشته- به هيچوجه پولي نصيب ايران نمي‌كرد.(ص132)
 به اين ترتيب انگليسها در هر دو جبهه پيروزي به دست آوردند، و چنين آشكار شد كه گويي هدف واقعي مصدق خلاف آنچه اعلام مي‌كرد بود. ضمناً هم بايد اضافه كرد كه «دوستان» انگليسي مصدق وقتي ديدند ديگر او برايشان استفاده‌اي ندارد، به حال خود رهايش كردند.(ص133)
 در اوت 1953 [مرداد 1332] پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بي‌دريغ آمريكا و انگليس- كه سرانجام توانسته بودند سياست مشتركي در پيش بگيرند- و بعد از مطرح كردن قضيه با دوستم «كرميت روزولت» (مأمور ويژة سازمان سيا)، تصميم گرفتم رأساً وارد عمل شوم.(ص133)
 مصدق نه تنها از قبول فرمان عزل خود امتناع كرد - كه اين البته خلاف قانون اساسي بود – بلكه دست به يك كودتاي نظامي زد... با آگاهي به برنامه‌هاي مصدق و جاه‌طلبيهايش، تصميم گرفتم بلافاصله و قبل از آنكه او دست به قدرت‌نمايي بزند، ايران را ترك كنم. و هدف از اين كار هم چيزي نبود جز جلوگيري از براه افتادن حمام خون و نيز فرصت دادن به مردم ايران تا بتوانند دست به انتخاب بزنند.(ص134)
 از صبح روز سوم يعني 19 اوت 1953 [28 مرداد 1332] گروهي از كارگران و صنعتگران و دانشجويان و پيشه‌وران و سربازان و پاسبانان و حتي زنان و كودكان، با شجاعتي خارق‌العاده در مقابل تفنگ و مسلسل و حتي تانكهاي ديكتاتور طاغي[!] ايستادند و اوضاع را دگرگون كردند.(ص135)
 قبلاً من فقط حالت يك پادشاه را داشتم كه سلطنت را به ارث برده بود، ولي از آن پس مي‌توانستم بدرستي ادعا كنم كه مردم مرا به تخت سلطنت نشانده‌اند.(ص136)
 وقتي كه مصدق پست وزارت جنگ را در سال 1951[1330] به دست گرفت، فقط 110 نفر افسر عضو حزب توده بودند. در حالي كه وقتي مصدق در سال 1953[1332] سرنگون شد، تعداد افسران عضو حزب توده به 640 نفر رسيده بود. برنامة كمونيستها اين بود كه از مصدق براي بركناري من استفاده كنند. براساس مداركي از حزب توده كه بعداً به دست آمد، كمونيستها قصد داشتند دو هفته بعد از خروج من از كشور، مصدق را نيز از كار بركنار كنند. و من به چشم خود تمبرهايي را ديدم كه عبارت «جمهوري خلق ايران» را روي آن چاپ كرده بودند و مي‌خواستند اين تمبرها را به جريان بيندازند.(صص138-137)
 بعضي گفته‌اند كه انگلستان و بخصوص ايالات متحد آمريكا از نظر مالي به سرنگوني مصدق كمك كرده‌اند. در اين مورد مدارك دقيقي وجود دارد كه ثابت مي‌كند: سازمان «سيا» در آن زمان بيش از 60 هزار دلار خرج نكرده بود. و من واقعاً نمي‌توانم تصور كنم كه اين مبلغ براي به حركت درآوردن مردم يك كشور در عرض چند روز كافي باشد.(ص138)
فصل7 : از عصر نفت تا عصر اتم
 در سال 1933[1312] دولت ايران موفق شد قرارداد با شركت نفت انگليس و ايران را لغو كند. قرارداد تازه‌اي به امضاء رسيد، كه بزحمت اندكي بر درآمد ايران افزود. به اين ترتيب اگرچه سهم ما از هر بشكه نفت صادر شده از 17 به 23 درصد ترقي كرد، ولي حوزة قرارداد جديد به يكصدهزار ميل مربع كاهش يافت و نيز كمپاني ديگر حق نداشت در جايي كه كاركنان ايراني آماده به خدمت بودند به استخدام كاركنان خارجي بپردازند.(ص142)
 به اين ترتيب تا سال 1950، ايران بابت حق‌السهم خود چهل و پنج ميليون دلار دريافت كرده بود در حالي كه در همين مدت شركت سهامي نفت انگليس و ايران 112 ميليون دلار ماليات بر درآمد به دولت بريتانيا پرداخته بود. اين خود سرنخي از ميزان سودي كه نصيب سهامداران شده بود به دست مي‌دهد.(صص143-142)
 در حالي كه شركتهاي آمريكايي قراردادهاي 50/50 با عربستان سعودي بسته بودند ولي حق‌السهمي كه كمپاني نفت انگليس و ايران به ما مي‌پرداخت كمتر از سي درصد بود.(ص143)
 در 20 مة 1951، قانون ملي شدن نفت در پارلمان ايران تصويب شد.(ص143)
 بسادگي مي‌توان دريافت كه من راسخ‌ترين طرفدار اين ملي شدن بودم.(ص144)
 تنها در سال 1954 و در پي يك رشته مذاكرات طولاني بود كه به موافقتي اصولي با كنسرسيومي متشكل از بزرگ‌ترين هشت كمپاني نفتي دنيا دست يافتيم: اين كنسرسيوم صرفاً عامل شركت ملي ما شد، كه مالك و فروشندة نفت بود. اين قرارداد به مدت بيست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دورة پنج ساله تمديد احتمالي) و ايران سهمي 50 درصدي به دست آورد.(ص145)
 به بركت اين قراردادها، تا سال 1958، ايران سرانجام به دريافت 70 درصد سود حاصل از نفت خويش نائل آمد و شركتهاي خارجي نيز [به جاي 30 درصد] به 25 درصد- كه به دليل پرداخت ماليات به دولت ايران جنبة درآمد واقعي برايشان داشت- اكتفا كردند.(ص145)
 مذاكرات فراواني در فاصلة سالهاي 1958 تا ژوئية 1973 صورت گرفت، تا سرانجام در اين زمان، پس از يك بحث طولاني كه اغلب به دليل عدم تفاهم به خشونت مي‌گراييد، قراردادهاي سال 1954 ما با كنسرسيوم اصلي نفت بكلي مورد تجديد نظر قرار گرفت. عاقبت مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت برسميت شناخته شد و ملي شدن صنعت نفت به مفهوم واقعي كلمه به اجرا درآمد. از آن پس كنسرسيوم، به مدت بيست سال صرفاً به صورت خريدار نفت خام ايران درآمد.(ص146)
 بمحض اين كه ايران ارباب منافع خويش گرديد، بعضي رسانه‌ها به حملة سازمان‌ يافته‌اي براي بدنام كردن شخص من و حكومتم پرداختند. از اين زمان بود كه آدمي مستبد و سركوبگر و جبار شدم. تبليغات فزاينده و ويرانگري شكل گرفت و فتنه‌انگيزان حرفه‌اي هم در زير پوشش يك سازمان «دانشجويي» كه اعضايش فقط اسماً دانشجو بودند، دست به كار شدند.(ص148)
 در پايان ماه دسامبر 1973 وزراء نفت كشورهاي صادر كنندة نفت به دعوت من در تهران گرد آمدند. وقتي اين اجلاس در روز يكشنبه 23 دسامبر تصميم گرفت بهاي هر بشكه نفت را از 03/5 دلار به 65/11 دلار افزايش دهد، رسانه‌هاي دنيا بلافاصله مرا متهم كردند كه مي‌خواهم اقتصاد غرب و نهايتاً‌همة جهان را مختل كنم.(ص149)
 اينك، در مارس 1979، روزنامة فرانسوي لوموند كه بلاانقطاع شخص من و سياستهايم را به باد حمله مي‌گرفت، در «ضميمة ديپلماتيك» خود، مقالة مفصلي به قلم «نيكلا سركيس» با عنوان «بحران انرژي و قيمت تمام شدة نفت» منتشر كرد. اين مقاله پنج سال و سه ماه بعد از كنفرانس تهران انتشار يافت و ضمن آنكه همة احتجاجات من در مورد تعيين قيمت واقع‌بينانه‌اي براي نفت را پيش كشيد، نتيجه گرفت كه اين مسأله ضرورتي است كه همة ملتها در قبول آن كندي و كاهلي به خرج داده‌‌اند: «همه اتفاق‌نظر دارند كه... دير يا زود ترقي قيمت نفت اجتناب‌ناپذير است و بهتر آن است كه اين افزايش مرحله به مرحله صورت بگيرد تا از وارد آمدن ضربه‌اي ناگهاني و شديد به اقتصاد جهاني جلوگيري شود.»(صص153-152)
 بايد اضافه كنم كه در آغاز ماه اوت 1978، آقاي جيمز شلزينگر اعلام نمود كه قيمت نفت ممكن است به بشكه‌اي 40 تا 50 دلار برسد. ولي همانها قبلاً اين سياست را «برهم زنندة تعادل» و «باجگيري شرم‌آور» ناميدند و بمحض اين كه از سوي من پيشنهاد شد، به هر طريق كه در تصور بگنجد با آن به مبارزه برخاستند. اما حالا با حذف مردي كه طرفدار چنين سياستي بود (آن هم در زماني كه هنوز منطق و عقل سليم مي‌توانست خطرات عظيمي را برطرف سازد)، اين سياست به صورت تنها سياست ممكن جهاني در آمده است. اشتباه من اين بود كه حق داشتم.(ص154)
 در 1977 شركت ملي نفت ايران، با در آمد 22 ميليارد دلار، در رأس فهرستي از بزرگ‌ترين پانصد شركت پولساز دنيا در آمد. اين فهرست را مجلة فورچون آمريكا تهيه كرده بود. شركت ملي نفت ايران از شركتهاي اكسون (Exxon) و شل با هشت ميليارد دلار درآمد، بمراتب جلوتر بود. به اين ترتيب من به وعده‌اي كه سالها پيش به ملتم داده بودم وفا كردم و شركت ملي نفت ايران بزرگ‌ترين شركت نفتي دنيا شد.(ص156)
 من به سهم خود، براي اجتناب از اين هرج و مرج بارها هشدار دادم و تكرار كردم كه: «آيندة ايران ديگر نمي‌تواند به نفت متكي باشد.» به اين نكته اشاره كردم كه معاصران ما بسرعت دارند منابعي را كه طي اعصار زمين‌شناسي تشكيل شده است مصرف مي‌كنند.(ص159)
 و اما، براي اجراي برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، ما هنوز هم به ناچار بردرآمد حاصل از نفت متكي بوديم: تقريباً بيست و دو ميليارد دلار در سال 1977.(صص160-159)
 حكومت كردن مستلزم برنامه‌ريزي قبلي است. به اين علت حقايق را جداً در نظر گرفته بوديم. تأسيس سريع چهار نيروگاه برق هسته‌اي را طرح‌ريزي كرده بوديم... اكنون اين طرحها را كنار گذاشته‌اند و پولي كه در اين راه سرمايه‌گذاري شد بي‌ترديد براي هميشه سوخت گرديده است. بنا بود بعداً چهارده نيروگاه برق هسته‌اي ديگر ساخته شود، يعني 25000 مگاوات برق اتمي مي‌بايست تأمين گردد.(ص160)
 بنابراين، يكي از «جرائم» مهم من اين بود كه مي‌خواستم تا دير نشده ايران را از عصر نفت به عصر اتم وارد كنم.(ص161)
 از پايان ماه دسامبر 1978[اوايل دي 57]، بر همة برنامه‌هاي من كه يك سال جلوتر با شوق و ذوق تصويب شده بود بر چسب «غيرممكن» زدند: مترويي كه بوسيلة «شركت خدمات حمل و نقل عمومي پاريس» مي‌بايست در تهران ايجاد گردد غيرممكن اعلام شد؛ برقي كردن شبكة راه‌آهن كشور و دو راهه كردن بيشتر خطوط آن غيرممكن اعلام شد؛ ايجاد اتوبان جنوب و شبكة گازرساني كه امكان مي‌داد از منابع گاز خود استفاده كنيم غيرممكن اعلام شد، و حال آنكه سه چهارم منابع گاز خاورميانه را داريم.(ص161)
بخش سوم: انقلاب سفيد

فصل 8 : اركان انقلاب سفيد
 مي‌دانيم كه چرا نخستين برنامة هفت‌سالة ما كه مي‌بايست بين سالهاي 1949 تا 1956 عملي گردد فروپاشيد. ايران براي مصدق ويرانگر بهاي گزافي پرداخت نمود. دومين برنامة هفت‌ساله كه در سال 1954 آغاز شد، حاوي بخشي از برنامة اول بود و هزينة آن در حدود 70 ميليارد ريال (اندكي كمتر از يك ميليارد دلار) برآورد شده بود.(ص167)
 براي تحقق برنامه، به مدرنيزه كردن زيربناي كشاورزي اولويت داده بودم. به همين جهت، ايجاد سدها و نيروگاههاي هيدروالكتريك و شبكة كاملي از كانالهاي آبرساني و كارخانه‌هاي توليد كود شيميايي در اولويت قرار گرفتند.(ص168)
 در همان سال 1958، نه تنها ديگر كسري تراز پرداخت نداشتيم، بلكه، براي نخستين بار در تاريخ ايران جديد، مازاد مثبتي هم در آن ديده مي‌شد. ارزش صادراتمان 4 ميليارد ريال بيش از وارداتمان بود.(ص168)
 در 9 ژانوية 1963،‌در برابر اولين كنگرة تعاونيهاي كشاورزي كه در تهران تشكيل شد، نخستين شش اصل لازم براي انقلاب را ارائه نمودم.(ص169)
فصل 9 : اصلاحات ارضي
 خوشبختانه، من ذاتاً برعكس سياستمداران حرفه‌اي مي‌انديشيدم و نقشم آن بود كه ممكن را از ناممكن تميز بدهم. لذا به هيچ قيمتي نمي‌بايست قلمرو آرمان- و في‌المثل اصول برابري و آزادي را- با قلمرو واقعيات اشتباه كنم.(ص172)
 در سال 1941 [1320] با واگذاري اراضي مزروعي‌ام به دولت به اقدامي دست زدم كه انتظار زيادي از آن داشتم. بي‌ترديد اين اقدام انقلاب كوچكي را موجب مي شد كه ساختار جامعة روستايي را تغيير مي‌داد. ولي چون دولت در آن زمان ترجيح مي‌داد كه دست به تركيب اين جامعه نزند، به ناچاراين زمينها را از دولت پس گرفتم و ميان كشاورزان تقسيم كردم.(ص173)
 علي‌رغم مقاومتهاي سخت، قانوني براي تقسيم اراضي خالصه به تصويب رسيد. 200000 هكتار زمين بين بيش از 42000 زارع تقسيم شد(1955)[1344]. و سرانجام، قانوني كه مالكيت خصوصي زمينهاي قابل كشت را محدود مي‌ساخت با مراجعه به آراء عمومي به تصويب رسيد (17ژانوية 1963) [6 بهمن 1341].(ص174)
 اصلاحات ارضي در سه مرحله به اجرا درآمد. نخست، هيچ مالكي نمي‌توانست حداكثر بيش از يك پارچه ده را صاحب باشد. به بركت وامهايي كه طي پانزده سال قابل بازپرداخت بود، كشاورزاني كه روي زمين زراعت مي‌كردند حق خريد املاك مازاد مالكان را پيدا كردند. و به مالكان نيز سهام كارخانه‌هاي دولتي داده شد زيرا مالكيت اراضي وسيع غيرقانوني شده بود. در مرحلة دوم اصلاحات ارضي (فورية 1965) [بهمن 1344] مالكاني كه شخصاً به زراعت اراضي مزروعي خويش اشتغال نداشتند، يا مي‌بايست اين اراضي را به اجارة سي‌سالة كساني كه روي آن اراضي كار مي‌كردند درآورند و يا به آنان بفروشند. و سرانجام، مرحلة سوم: مالكاني كه اجاره دادن اراضي را انتخاب كرده بودند مجبور شدند منافع حاصل از زمين را با زارع تسهيم كنند و يا آن قسمتي را كه زارع در آن زراعت مي‌كرد به او بفروشند.(ص176)
 در ژانوية 1963 [بهمن 1341]، نتيجة رفراندم شور و شوق مرا برانگيخت. شش ماه بعد، در ماه ژوئن [خرداد 1342] با قيامي در جنوب [قم؟] روبرو شدم.(ص177)
 ثابت شد كه اين آشوبها را در اصل بعضي از مالكان بزرگ تأمين مالي كرده بودند. ولي با وجود تلاشهاي هماهنگشان نتوانستند از عملي شدن قانون اصلاحات ارضي جلوگيري كنند.(ص177)
 محرك آشوب و غارت و آتش‌افروزي عملاً شخص گمنامي بود به نام «آيت‌الله خميني» كه به صورت پنهاني مردم را به مخالفت با اصلاحات ارضي ما و آزادي زنان و بطور كلي با اصول انقلاب سفيد تحريك مي‌كرد. او در مملكت پشتيباني نداشت و بهمين خاطر پيروانش بي‌اندازه محدود بودند. به همين جهت نيز كسي او را محاكمه يا محكوم نكرد و فقط از او خواسته شد تا برود و فصاحت آتش برانگيزش را در جاي ديگري بيازمايد.(ص179)
 هنگامي كه مرحلة سوم اصلاحات ارضي ما به اجرا در آمد ديگر مالك بزرگي در كشور باقي نمانده بود. از سوي ديگر، همة كشاورزان صاحب زمين شده بودند.[!](ص179)
 براي پر كردن خلئي كه از غيبت مالكان بزرگ ايجاد شده بود، بانك اعتبارات كشاورزي مأمور تأمين مالي برنامه‌هاي متنوعي شد كه به نوعي با اين اصلاحات ارتباط پيدا مي‌كردند.(ص179)
 طرز كار اين شركتهاي زراعي بدين قرار بود: زارعان مالك با گذاشتن زمينهاشان در شركت، سهام آن را به دست مي‌آوردند. آنان صاحب زمين خود باقي مي‌ماندند ولي نمي‌توانستند آن را بفروشند يا در خارج از حيطة شركت زمين بخرند ولي مي‌توانستند سهام خود را به سهامداران همان شركت بفروشند. وارثان اين صاحبان زمين فقط سهام شركت را به ارث مي‌بردند و نه زمين موضوع آن سهام را. به اين ترتيب هزاران هكتار زمين متعلق به شركت را نمي‌شد تقسيم كرد و لذا بهترين شرايط براي اجراي برنامه‌هاي بلند مدت و استفاده از شيوه‌هاي نوين كشاورزي فراهم مي‌آمد.(ص181)
 افزايش سالانة محصولات كشاورزي طي پانزده سال بيش از 5% بوده است و اين بدان معني است كه توليد طي اين مدت تقريباً دو برابر شده است.(ص182)
 اصل سوم نقشي اساسي در اصلاحات ارضي ايفاء مي‌كرد، زيرا به تأمين مالي اين طرح مربوط مي‌شد. پنجاه و پنج كارخانه كه سابقاً به وزارت اقتصاد وابسته بودند و سرمايه‌شان به 7/7 ميليارد ريال سر مي‌زد، به شركتهايي با سهام بي‌نام تبديل شدند. اين سرمايه به 154000 سهم، هر يك به بهاي 50000 ريال، تقسيم شد و بوسيلة بانك اعتبارات كشاورزي، در برابر بهاي اراضي كه مالكان بزرگ فروخته بودند، به آنان واگذار گرديد. به اين طريق، ما نه تنها از ركود سرمايه پرهيز كرديم، بلكه با تأمين امكان سهيم شدن همة طبقات جامعه، آنان را به مشاركت مستقيم در توسعة صنعتي كشور وادار نموديم. در نتيجه، قيمت سهام ترقي كرد، كارخانه‌ها بهتر اداره شدند و درآمد سهامداران فزوني گرفت.(صص184-183)
 در 1968 به ملي كردن آبها پرداختيم، هم آبهاي روي زمين و هم زيرزميني؛ و جاري يا ساكن. باز در اينجا هم از سنت هخامنشي و تعاليم قرآن دربارة مالكيت عمومي بر آبها پيروي كرديم.(صص188-187)
 تا پيش از سال 1953 پنج سد كوچك ساخته شده بود، كه بر رويهم با سيزده ميليارد متر مكعب آب، براي آبياري 800000 هكتار زمين (كه 400000 هكتار آن زمينهاي احياء شده بود) و ايجاد 1804 مگاوات برق كفايت مي‌كرد. در زماني كه مجبور به ترك ايران شدم پنج سد بزرگ ديگر در دست ساختمان بودند. فقط يكي از آنها يعني سد رضاشاه كبير[سد كارون] بنا بود 150000 هكتار زمين را آبياري و هزار مگاوات برق توليد كند. با دو سد ديگر كه قرار بود بر رود كارون بسته شود، 3000 مگاوات ديگر برق در اختيار ما قرار مي‌گرفت.(صص189-188)
 در واقع، قصد داشتم كه در آينده‌اي نه چندان نزديك، امكانات آبياري 15 ميليون هكتار زمين را به جاي 7/3 ميليون هكتار فعلي فراهم بياورم.(ص189)
 از 1963 تا 1977 توليد انرژي برق از 2338 ميليون كيلووات به بيش از 20 ميليارد كيلو وات رسيد و ظرفيت نيروگاههاي ما از 850 مگاوات به بيش از 7500 مگاوات افزايش يافت كه بنا بود در آتية نزديك 2400 مگاوات ديگر از دو نيروگاه برق هسته‌اي در دست ساختمان به آن افزوده شود.(ص189)
 بديهي است كه هر چند مرا به «بي‌توجهي نسبت به كشاورزي» متهم كرده‌اند، ولي خلاف آن حقيقت دارد. در كشوري كه كمبود آب و رطوبت دارد، سرمايه‌گذاري لازم براي آبياري و غني كردن خاك بطور قطع بسيار سنگين بود و بيش از آنچه ما در اين راه انجام داديم امكان چنداني نداشت.(ص190)
فصل 10 : اقدامات سپاههاي دانش و بهداشت و ترويج و آباداني
 طبق آمارهاي موجود، قبل از سال 1963 [1342] بين 16 تا 24 درصد كودكان در ولايات به مدرسه مي‌رفتند و بقيه بيسواد مي‌ماندند. در حالي كه در شهرها 74% كودكان به مدرسه مي‌رفتند... در مقياس ملي 1/85% مردم بيسواد بودند.(ص191)
 تعداد شاگرداني كه در مدرسه‌هاي سپاه دانش به تحصيل اشتغال داشتند طي پانزده سال 692% افزايش يافت. فقط طي پنج سال نخست، 520000 پسر و 128000 دختر و 250000 مرد و 12000 زن در كلاسهايي كه در روستاها تأسيس شد درس خواندند.(ص192)
 سپاه بهداشت(اصل7) به سهم خود اين خدمات را انجام داد: پاك كردن نهرهاي آب و چشمه‌ها، حفر چاه آب، نصب تلمبة آب، ايجاد كانالهاي آب‌رساني و حمام و غيره. ولي وظيفة واقعي آن معالجة بيماريها و جلوگيري و ريشه‌كني بيماري‌هاي واگيردار و ايجاد شرايط مناسب بهداشتي بود. و اين همان كاري است كه به اجرايش موفق شد. در طي هشت سال مجموع خدمات پزشكي روستايي از كمتر از يك ميليون به بيش از هشت ميليون فقره افزايش يافت.(ص194)
 در 1976، اين سازمان شامل 1422 مركز بهداشتي و درماني روستايي مي‌شد و 1240 پزشك را در استخدام خود داشت.(ص195)
 آنان وسايل پيشرفت را به دورترين نقاط بردند و به جزئياتي پرداختند كه دستگاه اداري آنها را نديده گرفته بود ولي در زندگي روزمره بيشتر از پيشرفت كلي اهميت دارند. مهمتر از همه، آنان سير پيشرفت را در كشوري تسريع كردند كه كاملاً نيازمند آن بود. در اين كشور همه چيز براستي از صفر شروع شده بود- از قرون وسطي- زيرا وقوع جنگ و پيامدهايش تقريباً همة دستاوردهاي پدرم را بر باد داده بود.(ص196)
فصل 11 : انقلاب سفيد و كارگران
 دو و نيم ميليون خانوار روستايي صاحب زميني شدند كه در آن كار مي‌كردند. (هر خانوار ايراني بطور متوسط پنج نفر است). نمي‌توان منكر شد كه صاحبان املاك بزرگ، چه روحاني و چه غير آن، از اين انقلاب خشنود نبودند. به همين‌سان، غيرقابل انكار است كه پيشرفت دائمي ما ضرورتاً مبتني بر صنعتي شدن سريع بود.(ص197)
 قبل از هر چيز، و مهم‌تر از همه لازم بود براي تهية مسكن جهت كارگران اقدام شود.(ص198)
 طبق آمارهاي رسمي، تا پايان سال 1977 وزارت آباداني و مسكن به تنهايي 31000 واحد مسكوني اعم از خانه‌هاي سازماني و كارگري، با هزينه‌اي معادل 4/14 ميليارد ريال ساخته بود. ساختمان 40000 واحد مسكوني ديگر با هزينة 4/67 ميليارد ريال تازه شروع شده بود.(ص199)
 با اين حال، خانه‌سازي براي كارگران يكي از ضعيف‌ترين نقاط كار ما بود: با وجود همة تلاشها نتوانستيم براي تكميل برنامه‌هاي خانه‌سازي‌مان آجر و سيمان كافي توليد كنيم.(ص200)
 ساختن خانه براي كارگران به تنهايي كافي نبود و آنان به مراقبت و تأمين اجتماعي نياز داشتند. دراين دو زمينة اساسي پنجاه سال تمام از ممالك غربي عقب بوديم.(ص200)
 هميشه عقيده داشتم كه حفاظت از بهداشت عمومي بايد هدف اصلي هر دولتي باشد. گرچه امروز بر شمردن مؤسساتي كه براي اجراي اين مقصود ايجاد كرديم ممكن است به نظر بعضيها بي‌معني جلوه كند، باز مايلم خلاصه‌اي از آن را در اينجا ذكر كنم. قديمي‌ترين اين مؤسسات، عبارت بود از: سازمان شير و خورشيد سرخ ايران (كه تأسيس آن به دوران پدرم برمي‌گشت)؛ سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي؛ سازمان حمايت مادران و نوزادان؛ و بنياد پهلوي.(ص201)
 شهبانو در مؤسسات زيادي از اين قبيل كار مي‌كرد و در علاقة صميمانه‌اي كه ابراز مي‌داشت هيچ محدوديتي نمي‌شناخت.(ص202)
 هنگامي كه شهبانو از دهكدة جذاميان ديدار كرد چيزي نمانده بود در آغوش جذاميان خفه شود.(ص202)
 چند كلمه‌اي هم دربارة بيمارستان قلب كه مادرم بنا كرد بگويم: اين بيمارستان به عنوان يكي از بهترين مراكز بيماريهاي قلب در دنيا شناخته شده است.(ص203)
 نخستين هدف تأمين اجتماعي ما عبارت بود از بيمه كردن همة جامعة كارگري در برابر هرگونه سانحه و بيماري و از كار افتادگي، و نيز بيمه كردن همة ايرانيان در همة مراحل زندگي.(صص204-203)
 مي‌توانم بگويم كه قوانين مصوب مربوط به تأمين اجتماعي ما در نوع خود در دنيا بسيار پيشرفته بود. توجه داشتم كه حمايت از قدرت خريد بازنشستگان ضروري است: بنابراين پايين‌ترين حد مستمري بازنشستگي با حداقل دستمزد برابر بود و بر حسب هزينة زندگي ترميم مي‌شد.(ص204)
 چهارمين اصل انقلاب در سال 1963 [1342] اجرا شد و به صورت يكي از مترقي‌ترين قوانين جهان در آمد: كارگران در سود كارخانه‌ها سهيم شدند.(ص204)
 فقط در سال 1976 [1355]، 530000 كارگر در بخشهاي دولتي و خصوصي 12 ميليارد ريال سود بردند كه معادل يك تا دو ماه حقوقشان بود. در مدت چهارده سال، مجموع سود خالصي كه از اين ممر به كارگران پرداخت شد 128 برابر گرديد.(ص205)
 از 1963 تمام توجه ما معطوف به آن بود كه در همة استانها مؤسسات آموزش حرفه‌اي برپا كنيم. هدف از ايجاد اين مؤسسات تنها آن نبود كه جوانان كارآموز را تعليم بدهند، بلكه مي‌بايست بهره‌وري كارگران نيمه ماهر را هم بالا ببرند.(ص206)
 برداشتي كه ما از برابري دموكراتيك داشتيم، مي‌بايست در برابري اقتصادي تجلي يابد. در نتيجه، كارگران مي‌بايست در مالكيت كارخانه‌ها و كارگاههايي كه كار مي‌كردند سهيم باشند زيرا گردش اين كارخانه‌ها و كارگاهها به بازوي آنان متكي بود. در ماه اوت 1975[مرداد 1354]، اصل 13 صورت قانوني به خود گرفت. اين اصل شامل گسترش مالكيت واحدهاي صنعتي و مشاركت كارگران در آن مي‌شد. همة واحدهاي تجاري بزرگ كه بيش از پنج سال سابقة كار داشتند موظف شدند 49% از سهام خود را به كاركنانشان بفروشند. صنايع دولتي هم كه در سالهاي اخير تأسيس شده بودند مي‌بايست 99% از سهامشان را ميان كاركنان خود و ديگر مؤسسات و روستاييان و غيره تقسيم كنند (يك درصد باقي مانده براي مديريت منظور شده بود). اين اصل، اقتصاد دموكراتيك را كامل مي‌كرد و بنا بود نقطة عطفي در تحولات صنعتي و اقتصادي و اجتماعي ايران بوجود بياورد.(ص207)
 ولي به نظر مي‌رسد كه سرنوشت چنين طرحي چيزي جز شكست نبود. آيا كسي هست به من بگويد چرا؟(ص208)
 پانزده سال پيش ميانگين دستمزد ماهانه زير 2000 ريال بود، نه بيشتر. در 1978[1357] در آمد متوسط يك كارگر ساده بيش از 10000 ريال شد كه مي‌بايست به آن 20% سود كارخانه را افزود، و از آنجا كه قانون اوت 1975 [مشاركت كارگران در مالكيت واحدهاي صنعتي] به اجرا درآمده بود بهرة سهام نيز به آن افزوده مي‌شد.(ص209)
فصل12 : دادگستري
 نخستين «خانة انصاف» در دسامبر 1963[آذر 1342] در دهكدة مهيار نزديك اصفهان افتتاح شد. صدها خانة ديگر نيز در پي آن تأسيس گرديد. تا پايان كار 10358 خانة انصاف براي حل و فصل دعاوي در 19000 روستا در سراسر كشور داير شد و بيش از ده ميليون نفر را زير پوشش گرفت. خانة انصاف، دادگاه دهكده بود. هر خانه پنج قاضي داشت كه براي پنج سال به وسيلة اهالي از ميان معتمدين محل انتخاب مي‌شدند.(ص212)
 آمارهاي پايان سال 1977 نشان مي‌دهد كه خانه‌هاي انصاف سه ميليون اختلاف را حل و فصل كرده بودند، كه اگر بنا بود از مجراي عادي به آنها رسيدگي شود سالها به درازا مي‌كشيد و مبالغ هنگفتي به زيان دولت و اصحاب دعوي تمام مي‌شد.(ص213)
فصل 13 : انقلاب سفيد در آموزش و پرورش دفاع از تمدن ايران
 در دوران حكومت قاجار، بزحمت يك درصد از جمعيت ايران سواد داشتند.(ص216) 
 چون آغاز هر كاري دشوار است و بكندي پيش مي‌رود، سرشماري سال 1965[1344] نشان داد كه هنوز فقط 9/14% از ايرانيان باسواد بودند و از چهار ميليون كودك كه بنا بود به سال اول دبستان بروند، فقط 1720000 تن موفق به اين كار شدند.(صص217-216)
 عدة كل محصلين ايراني از 5/1 ميليون به 10 ميليون نفر در سال 1978[1357] رسيد. سپاه دانش در اين افزايش بيشتر سهيم بوده است، زيرا تأثير وجودي‌اش بمراتب بيش از آموزش صرف بود و به شاگردان شوق آموختن را القاء مي‌كرد.(ص218)
 بررسي دقيق اين آمارها نشان مي‌دهد كه در پايان برنامه ششم، 13730000 نوآموز و دانش‌آموز خواهيم داشت كه 40% بيش از زمان كنوني است. حال معلوم نيست بر سر اين پسران و دختران چه خواهد آمد؟(ص218)
 آموختن بي‌ترديد خوب بود. ولي مي‌بايست كيفيت آن بهبود يابد و لازم بود كه با ضروريات زندگي نوين ايران هم انطباق پيدا كند. در 1968[1347]، اين هدف در سندي به نام «منشور انقلاب آموزشي» بيان شد كه در كنگرة رامسر تدوين گرديد. اين منشور اصل دوازدهم انقلاب سفيد شد.(ص219)
 بايد بگويم كه ايران در بازيهاي آسيايي 1974[1353 كه در ايران برگذار شد] مقام دوم را به دست آورد و بعد از ژاپن ايستاد و از هندوستان و چين كه جمعيتي بيست برابر ايران دارند جلو افتاد.(ص220)
 آموزش اجباري و رايگان در اصل به فرمان پدرم بوجود آمد. ولي بدبختانه، وسايل كافي براي اجراي اين قانون مهيا نبود.(ص221)
 جمعاً 185000 دانشجو در 48 دانشگاه و حدود 100000 دانشجو در دانشگاههاي خارجي مشغول تحصيل بودند كه 50000 تن از آنان در ايالات متحد درس مي‌خواندند.(ص222)
 امروز در اين انديشه‌ام كه وقوع حوادث 79-1978[1357] را تا اندازه‌اي بايد معلول اين واقعيت بدانم كه سعي مي‌كردم بسيار سريع حركت كنم. مي‌خواستم در دانشگاهها را بي‌آنكه روش نسبتاً مشكلي براي گزينش اعمال كرده باشم به روي همه باز كنم.(ص222)
 آنها با كمترين تلاش خيلي چيزها به دست آورده بودند و در نظرشان خيلي طبيعي بود كه چيزهاي بيشتري مطالبه كنند. اعتراض در اغلب موارد بيان نظري ايدئاليستي دربارة مسائلي است كه راه‌حل واقعي آنها بعداً، بر اثر تجربه، خود را نشان مي‌دهد. درست مانند بچه‌هاي لوس، اين دانشجويان چنان اعتراض كردند كه سيستم دانشگاهي ايران به هرج و مرج گرفتار آمد.(ص223)
 از ميان وظايفي كه شهبانو قلباً عهده‌دار ايفاء آن گرديد، بخصوص به رشتة هنر و ادبيات علاقة وافر نشان مي‌داد. از ميان ديگر وظايفي كه علي‌رغم شرايط دشوار بخوبي از عهده‌اش برآمد، حفظ سنن هنري باستاني ما، كمك به گسترش فرهنگ، افزايش مؤسسات فرهنگي و كتابخانه‌ها، ترتيب دادن مسابقات و نمايشگاهها و جشنواره‌ها و تشويق استعدادهاي تازه بود.(ص224)
 براي احياي فرهنگ ايراني با همة اصالت و زيبايي‌اش بايد راههايي پيدا مي‌شد. مثلاً، مبناي تاريخ كشور را به آغاز دوران هخامنشيان باز گردانديم، بي‌آنكه تقويم هجري را كنار بگذاريم. (ص224)
 در عين حال، ما روحاً حالت ضدارتجاعي داشتيم و شهبانو نيروي محركة هنر مدرن و جشنواره‌هاي تئاتري بود كه جسورترين و پيشروترين هنرمندان را گرد مي‌آورد.(ص225)
فصل 14 : انقلاب اداري مقاومت ديوانسالاري
 براي انقلاب اداري يك شوراي مركزي تشكيل شد كه به هر وزارتخانه و سازمان دولتي كميته‌اي اعزام مي‌كرد، و اين كميته اختيار داشت روشهاي كار را در جهتي منطقي تغيير داده، دستورالعملهاي بي‌فايده را منسوخ و روشهاي اداري را با نيازهاي جديد انقلاب ما منطبق سازد.(ص228)
 ما در سال 1959[1338] سازمان بازرسي شاهنشاهي را تأسيس كرده بوديم. اين سازمان، در واقع نهادي را كه در دوران هخامنشي به «چشم و گوش شاه» شهرت داشت به شكلي امروزي احياء مي‌كرد. (ص229)
 اين نهاد در سال 1961 منحل گرديد و در هفتم نوامبر 1976[16 آبان 1355] با نام «كميسيون بازرسي شاهنشاهي» تجديد حيات يافت.(ص230)
 اين كميسيون نحوة جديدي براي بازرسي و تجزيه و تحليل امور كشور بود و وظيفة آن در نظر من بمراتب مؤثرتر و بيش از آنچه كشورهاي غربي درباره‌اش نقادانه اظهار نظر مي‌كردند، عاري از حب و بغض بود. زيرا انتقادات مخالفان به ندرت بر مشهودات عيني استوار است.(ص230)
 براي آن كه بتوانيم از عهدة چنين اصلاحاتي برآييم به فرصتي معقول نياز داريم. در اين سالهاي آخر، من وقت كافينداشتم، زيرا اكثريت مردم مرا در زير فشار گذاشته بودند و با من سر ستيز داشتند. با اين اوصاف، دستگاه اداري نه تنها ما را در مبارزه با زمان و توده‌هاي مردم ياري نداد. بلكه برعكس!(ص230)
فصل15: آزادي زنان
 عدالت و عقل سليم حكم مي‌كرد كه زنان هم از همان حقوق سياسي مردان بهره‌مند باشند. از اينجا بود كه اصل 5 منشور انقلاب پيدا شد و اصلاح قانون انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را به زنان نيز اعطا كرد.(ص231)
 چنين است طرز فكر به اصطلاح ايدئولوژيستهايي كه قدرت را در اسلام غصب كرده‌اند. آيا ما كه از كوشش براي قرار دادن كشورمان در مسير ترقي واقعي دم مي‌زديم، مي‌توانستيم مادر و خواهر و همسر و دخترمان را در زمرة مجانين و جنايتكاران بگذاريم؟(ص232)
 بايد اذعان كنم كه اگر زنان صورت و دستشان را نشان بدهند يا آب‌تني كنند يا به ورزشهايي مانند اسكي و بسكتبال بپردازند، آنان را نمايندة شيطان نمي‌دانم. ولي بايد بگويم كه نمونه‌هايي از زهد ريايي در ادبيات ما و ديگران وجود دارد. اگر بعضي از زنان به داشتن چادر علاقه‌مند بودند، از نظر من هيچ علتي نداشت كه چنين نكنند. ولي چرا بايد نيمي از جوانانمان را از لذت ورزشهاي سالم محروم بداريم؟(ص233)
 همچنين براي هر زني كه به رسم ايرانيان چادر به سر كند، راندن اتومبيل و كار كردن در اداره و يا در كسوت پزشكان يا وكيل دعاوي بسيار سخت است و حال آنكه زنان ايران در طي پانزده سال گذشته اين كارها را با كمال موفقيت انجام مي‌داده‌اند.(ص234)
 و سرانجام، از آن بايد ترسيد كه استفادة اجباري از چادر و بازگشت به تعصبات قديمي، مانع زنان شود كه بتوانند فرزندان خود را براي ورود به قرن بيست و يكم تجهيز كنند.(ص234)
 چگونه مي‌توانيم در آينده جامعه‌اي خشنود و خوشوقت بسازيم كه در آن بچه‌ها داراي مادراني در كفن سياه باشند؟(ص234)
 خوب مي‌دانم كه بعضي «آيات عظام» ما كه مفسر و عالم به معني باطن هستند، قرآن را به مقتضاي زمان و اوضاع به نفع و مصلحت خود تفسير مي‌كنند. ولي آنان هر قدر هم در علم كلام مبرّز باشند، نمي‌توانند به اثبات برسانند كه اسلام مشاركت جامعه را بطور يكپارچه در تصميم‌گيري امور حكومت تجويز كرده باشد، و يا آن كه پيامبر با ديكتاتوري پرولتاريا و ديكتاتوري بالقوة مقامات روحاني يا حكومت هرج و مرج موافق بوده باشد.(ص236)
فصل16: مبارزه با تورم و سوداگري و فساد
 به محض اينكه منافع عامه را بر منافع خصوصي مقدم داشتم، عناصر معيني از جمعيت با من به مخالفت برخاستند. اين امر سالها قبل از اتحاد سرخ و سياه بود كه باعث شد تماميت كشور به خطر بيفتد.(ص239)
 از 1975 تا آغاز سال 1977 تا اندازه‌اي جلوگيري از تورم در ايران امكان‌پذير شد. پايين آمدن شاخص هزينة زندگي به ميزان پنج درصد و توقف افزايش حجم پول در جريان، بي‌آن كه موجب كاهش رشد اقتصادي شود، به جلوگيري از تورم كمك كرد. ولي در سال 1977 [1356] قيمت كالاهاي مصرفي دوباره سير صعودي به خود گرفت.(ص240)
 آنگاه براي كنترل قيمتها از دانشجويان داوطلب استفاده كرديم؛ و اين اشتباه بزرگي بود. زيرا اعمال افراطي بعضي از دانشجويان ناظر، همراه با تهديدهاي اتفاقي و بي‌اطلاعي‌شان از واقعيات بازرگاني بسياري از خرده‌فروشان سليم‌النفس را بيزار كرد.(ص241)
 اصل نوزدهم، (آخرين اصل، كه در سال 1977 اعلام شد) مكمل اصل چهاردهم بود و باعث مي‌شد يك رشته تصميمات به اجرا درآيد تا جامعة ما را در برابر هر نوع سوءاستفاده‌اي محافظت كند. از آن جمله سوءاستفاده‌هاي مالي از طريق رفيق‌بازي كه يكي از مصيبت‌بارترين همة زشتيها بود و مي‌بايست با آن مبارزه كنيم.(ص242)
 مي‌بايست به همه تفهيم شود كه به كسي در كارهاي دولتي يا امور استانها بر اساس خويشاوندي يا دوستي و به خاطر دوست دوستانش شغلي واگذار نمي‌گردد كه از آن راه ثروتمند شود، مگر براي خدمت كردن و خدمتگزاري صادقانه.(ص243)
 هشتاد هواپيماي اف14 به كارخانة گرومن در ايالات متحد سفارش داديم و بعد با تعجب متوجه شديم كه اين شركت مي‌خواهد بيست و هشت ميليون دلار به دو برادر به نام لاوي، كه در اين معامله هيچ نقشي ايفاء نكرده بودند، بپردازد. مؤكداً خواستيم تا گرومن اين 28 ميليون دلار را به خزانة دولت واريز كند، و آنان معادل همين مبلغ وسايل يدكي لازم را در اختيار ما گذاشتند.(ص245)
فصل 17: بنياد پهلوي و دارايي من
 در سال 1958[1337] بنياد پهلوي را ايجاد كردم و وظايفي فرهنگي و اجتماعي را به عهدة آن گذاشتم. در سال 1961 [1340] اين بنياد را رسماً داراي ساختاري اداري و مجهز به وسايل كافي كردم تا بتواند از عهدة اجراي وظايفي كه برايش تعيين شده بود برآيد. اين ساختار اداري بر اموال شخصي و املاك و مستغلات و هلتها و سهام شركتهاي مختلف مانند بانك عمران و بيمة ملي نظارت داشت. اين بنياد در نيويورك هم ساختمان بزرگي داشت كه خوشبختانه درآمد اجاره‌اش به تنهايي براي ادارة آن كفايت مي‌كرد.(ص247)
 در آغاز سال 1977 [1356] طبق آمار 13000 دانشجو از خانواده‌هاي ذيحق با دريافت وامهاي شرافتي توانستند تحصيلاتشان را چه در داخل و چه در خارج به پايان برند.(ص248)
 تا 1977[1356] اجاره بهاي يك آپارتمان سه تا چهار اتاقه در تهران به معادل 3-4 هزار فرانك در ماه بالغ شده بود. بنياد، به عنوان مرحلة اول، ساختن شش هزار آپارتمان با اجاره‌بهاي ارزان را به عهده گرفت و بنا بود مراحل بعدي نيز به مقتضاي در دسترس بودن سيمان و آجر در پي هم عملي شوند.(ص249)
 نه تنها شخصاً سودي از بنياد پهلوي نمي‌بردم، بلكه در نوامبر 1978، [آبان 1357] تصميم گرفتم مايملك خود در ايران را نيز به اين بنياد واگذار نمايم.(ص249)
 به هر حال، اگر بنا باشد روزي به ايران برگردم، به خاطر وقفي كه كرده‌ام بناچار بايد سطح زندگيم را پايين بياورم، و اگر هم بر تخت سلطنت مي‌ماندم مي‌بايست همين كار را بكنم. با توجه به اين كه شخصاً قدري از هزينة دربار را تقبل كرده بودم و ديگر به ادامة آن قادر نبودم مگر اين كه بودجة دولتي دربار را اضافه مي‌نمودند.(ص250)
 سه يا چهار ماه پيش از وقف كردن مايملك خود به بنياد پهلوي فرماني «دربارة رفتار اخلاقي خاندان شاهنشاهي» صادر كردم. طبق اين فرمان هر شكايتي عليه اعضاء خاندان ما مي‌بايست به كميسيوني مركب از سه قاضي منتخب وزير دادگستري احاله شود.(ص250)
فصل 18: بسوي تمدن بزرگ
 به سوي تمدن بزرگ نام كتابي است كه در 1978 به يادبود صدمين سال تولد رضاشاه كبير و به ياد بنيانگذار و رهبر ايران نوين در تهران انتشار دادم.(ص252)
 دقيقاً اشتياق به تخريب است كه دكترين افراطي ماركسيسم «اسلامي» از آن نشأت مي‌گيرد.(ص253)
 چگونه ممكن است انقلابي در آن واحد هم كمونيست، هم نشانة حكومت توانگران، هم اسلامي، و هم فراگير و جامع باشد؟ تناقضي از اين روشن‌تر قابل تصور نيست.(ص253)
 همواره تا آنجا كه امكان داشت، اعلام كرده‌ام كه مردم ايران بايد در همان حال كه از ديگر ملتها مي‌آموزند، بايد خود را از سرايت موارد مهلك حفظ كنند. اين ملت هميشه جنبه‌هاي منفي و نيهيليستي به اصطلاح «تمدن» را كه در درون خويش حامل بذر ويرانگري است دفع كرده و باز هم خواهد كرد. جامعه‌اي كه روح خويش را از دست مي‌دهد ديگر وجود ندارد.(ص256)
 از آغاز انقلاب سفيد(1963)، كل درآمد ناخالص ملي از 340 ميليون به 5682 ميليون ريال افزايش يافت، كه مي‌توان گفت طي فقط پانزده سال درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخاير ارزي كه محك استحكام اقتصاد عمومي است، از 45 ميليارد به 1509 ميليارد ريال افزوده گرديد. نرخ سالانة رشد اقتصادي، كه سالها بالاترين مقام را در دنيا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و ميانگين درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزايش يافت. كشور ما، كه تا 1973 در ليست كشورهاي غني صندوق بين‌المللي پول جاي نداشت از 1974 به بعد مقام دهم را احراز كرد.(صص257-256)
فصل 19: وضع ارتش ما تا سال 1982 [1361]
 معني سياست دقيق استقلال ما اين بود كه به تسليحات و ارتش احتياج داشتيم. مي‌خواستم طوري مسلح شويم كه امنيت ما در آن بخش از جهان اقتضا مي‌كرد.(ص261)
 قدرت نظامي ما در 1982[1361] مي‌بايست به اين قرار باشد: بنا بود ارتش ما از 540000 نفر به 760000 نفر افزايش يابد.(ص261)
 1500 فروند «شير ايران»...800 فروند «چيفتن»...406  تانك ام-60 امريكايي... 400 تانك ام-47مدرن...250 تانك «اسكورپيون» اكتشافي.(ص262)
 78 فروند هواپيماي اف14...250 فروند فانتوم معمولي مدرن. بيش از يكصد فروند هواپيماي F5Es، حدود يكصد فروند اف14 (يا اف15 كه توليدشان موكول به تصميم سازندگان آمريكايي بود) و 106 فروند اف-16 كه قبلاً سفارش شده بود. در حال عقد قرارداد براي خريد 140 فروند ديگر بوديم. 7 سيستم رادار قابل حمل هوايي[آواكس]...(ص263)
 ارتش ما در واقع قادر بود در اين ناحيه، كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق‌العاده‌اي دارد، هرگونه «ناآرامي محلي» را متوقف يا در نطفه خفه كند.(ص266)
 بمحض افشا شدن نقشه‌هاي نظامي‌ام چون مرا به خودبزرگ‌بيني متهم كردند و بخاطر هزينه‌هاي افسانه‌اي دفاعي مورد سرزنش قرار گرفتم. لذا مايلم اين مطلب را قدري روشن سازم. پيش از هر چيز بايد يادآور شوم كه هنگام عزيمتم از ايران 12 ميليارد دلار ارز خارجي براي ملت بر جاي گذاشتم.(ص266)
 با وجود كوششهاي دائمي و پيگير، زيربناي كشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر كفايت توسعه نيافته بودند. اين بدان معنا بود كه وارداتي بيش از آنچه تا آن روز از راه دريا و هوا و ازطريق تركيه و روسيه و ديگر كشورهاي همسايه انجام مي‌گرفت غيرممكن بود. بندرهاي ما را كشتيها عملاً مسدود كرده بودند و هر كشتي مي‌بايست شش ماه به انتظار تخلية‌ بار خود لنگر بيندازد.(صص267-266)
فصل 20 : سياست خارجي مسالمت‌جويانه همبستگي كشورهاي خليج‌فارس و اقيانوس هند
 ديديم كه جهش اقتصادي ما در وهلة اول بر اثر اسراف و بي‌لياقتي مصدق چگونه دچار نابساماني شد و چگونه ما توانستيم ايران را از انزوا نجات دهيم. ولي اگر در اين بخش از جهان كه ايران موقعيتي بسيار پراهميت دارد، نمي‌توانستيم ملت را با همسايگانش در صلح و صفا نگه داريم، به هيچ كدام از هدفهاي انقلاب شاه و مردم نمي‌رسيديم.(ص268)
 با روشن شدن اين نكته، اختلافات مرزي با اتحاد شوروي را به گونه‌اي حل كرديم كه موجب رضايت خاطر همگاني شد. تقسيم آبهاي رودخانه ارس (50/50) طبق قوانين بين‌المللي صورت گرفت و سد عظيمي بر آن رودخانه بسته شد كه نيروي برق توليد مي‌كند و به منطقة زراعي وسيعي آب مي‌رساند.(ص269)
 در سال 1975 طي كنفرانس مشهور نفتي در الجزاير فرصتي دست داد تا با صدام حسين، رئيس‌جمهوري عراق، مذاكرات مفصلي داشته باشيم.(ص271)
 پرزيدنت حسين موافقت كرد كه مسألة شط‌العرب را براساس قوانين بين‌المللي حل كند و مانند قضية رود ارس، آبهاي اين رودخانه بر اساس خط وسط رودخانه ميان دو كشور تقسيم گرديد.(ص271)
 پيروي از همين اصل ما را بر آن داشت در زماني كه افغانستان با مشكلات اقتصادي روبرو شده بود به او ياري بدهيم. متعاقب اين احوال، تغييري در دولت و موضع سياسي افغانستان رخ نمود.(ص271)
 بزرگي و درايت و شجاعت ابن‌سعود، بنيادگذار عربستان سعودي و نيز نبوغ مديريتش در تاريخ ثبت گرديده است. با مشاهدة حوادث مرگباري كه در ايران امروز مي‌گذرد، از اين كه مي‌بيند عربستان سعودي هنوز آزاد و مستقل برجاي مانده است مشعوف مي‌گردد و به درگاه خدا دعا مي‌كند كه چنين باقي بماند.(صص273-272)
 امنيت خليج‌فارس بايد تضمين مي‌شد و چه كسي غير از ايران قادر به تأمين اين امر بود؟ به همين علت بود كه در وهلة اول بلافاصله پس از خروج انگليسها از خليج‌فارس جزيره‌هاي تنب و ابوموسي را دوباره اشغال كردم. در بحرين فقط يك ششم اهالي ايراني تبار بودند. به همين علت موافقت كردم مردم آنجا دربارة سرنوشتشان تصميم بگيرند و آنان به استقلال كشورشان رأي دادند.(ص273)
 در مواجهه با خطرات فزاينده، اعمال سياست همبستگي ميان كشورهاي خليج[فارس] را ضروري يافتم.(ص274)
 ضمناً براي يافتن راه‌حل مقبولي جهت مسألة ناميبيا با رهبران افريقاي جنوبي به ميانجيگري پرداختم. رهبران سياه رودزيا را به حضور پذيرفتم تا راه‌حلي صلح‌جويانه و منصفانه براي مسئله رودزيا پيدا كنيم. اين حركت صلح‌جويانة من در آن زمان سپاس انگليس و آمريكا را در پي داشت.(ص275) 
 ايران، كه فقط بوسيلة شبه جزيرة عربستان و درياي سرخ و اقيانوس هند از افريقا جدا شده، با نگراني شاهد نفوذ كمونيسم به افريقا در راستاي سه محور بود.(ص275)
 اما دربارة رابطه‌مان با غرب، تأكيد بر اين نكته بي‌فايده به نظر مي‌رسد كه ايران از لحاظ ايدئولوژيك به اردوگاه قدرتهاي دموكرات غربي وابسته است؛ و البته آنچه تاكنون گفته‌ام اين معني را به اثبات مي‌رساند.(ص276)
 برنامة توسعة اقتصاديي را طراحي كرده بودم كه در چارچوب آن يك بانك بين‌المللي توسعه مي‌توانست به هر كشور جهان سومي كه با مشكلاتي مواجه مي‌شد ياري بدهد. بدبختانه، نه از جانب كشورهاي صنعتي و نه از جانب كشورهاي اوپك پاسخ مثبتي دريافت نگرديد.(صص279-278)
فصل21: مردان بزرگ دنيا
 هنگامي كه ژنرال دوگل در سال 1943 براي سفر به مسكو از تهران مي‌گذشت من پادشاه خيلي جواني بودم. درست از همان آغاز، شخصيت غيرعادي او مرا تحت تأثير قرار داد.(صص281-280)
 كنفرانس تهران مرا با دو غول ديگر تاريخ معاصر، يعني استالين و روزولت روبرو ساخت. سومي يعني چرچيل را قبلاً ديده بودم. مايلم به اين نكته اشاره كنم كه از سه شركت كننده در كنفرانس، استالين تنها كسي بود كه به ديدار من آمد و تشريفات مربوط به رئيس دولت ميزبان را رعايت نمود. ولي براي ملاقات با آقاي روزولت و آقاي چرچيل، من ناچار به سفارت روس رفتم.(ص281)
 در مورد چرچيل، بايد بگويم نخستين باري كه او را ديدم وقتي بود كه براي سفر به مسكو توقفي هم در تهران داشت. دربارة جنگ مفصلاً صحبت كرديم. به رغم جواني‌ام، جسورانه به اظهارنظر دربارة سياست و مسائل نظامي پرداختم. من معتقد بودم كه متفقين مي‌بايست از جنوب، يعني ضعيف‌ترين نقطه به اروپا حمله كنند. ايتاليا و بالكان نقاط مناسبي بودند. چرچيل در صندليش فرورفته بود و با آن نگاه عبوسش مرا زير نظر داشت. در تمام مدتي كه صحبت مي‌كردم نگاهش را از من برنداشت. وقتي صحبتم تمام شد هيچ اظهار نظري نكرد. سالها بعد كه خاطراتش را مي‌خواندم متوجه شدم كه تئوريهايي كه در تهران برايش تشريح كرده بودم با نظرات او تطبيق مي‌كرده است.(ص284)
 پيش از آن كه نيكسون به رياست‌جمهوري برسد در تهران با هم مذاكرات مفصلي داشتيم، و معلوم شد كه دربارة بسياري از اصول سادة ژئوپوليتيك با يكديگر توافق داريم. مثلاً: هر ملتي بايد در پي اتحاد با «متحدان طبيعي‌اش» باشد، يعني كشورهايي كه با علائق مشترك و دائمي به آنها وابسته است.(ص286)
 در دوران رياست‌جمهوري جرالد فورد، وقتي كيسينجر براي اعلام موافقتنامة پنجسالة بازرگاني پنجاه ميليارد دلاري به ايران آمد روابط دو كشور به عالي‌ترين شكل خود رسيد.(ص287)
 از ميان سياستمداران آمريكا كه خاطرة روشني از آنها دارم بايد از آورل هريمن و پرزيدنت ترومن و پرزيدنت ليندون جانسون ياد كنم. هريمن را از زمان جنگ مي‌شناختم و همواره براي اين شخصيت بزرگ حزب دموكرات احترام فراواني قائل بودم. پرزيدنت ترومن در لحظات خطير تاريخي مي‌دانست كه چگونه قاطعيت به خرج بدهد.(ص287)
 در سال 1948 بود كه براي نخستين بار در مقام پادشاه به خارج از كشور و به لندن سفر كردم... در لندن با آقاي بوين (Bevin) وزير امور خارجه گفتگوي مفصلي داشتم. ضمن صحبت دربارة منابع طبيعي ايران، وقتي به منطقة كرمان اشاره كردم، بوين فرياد زد: «درست است، كرمان! در منقطة نفوذ ما...» سخنش را قطع كردم و گفتم: «ولي بايد بگويم كه سرتاسر ايران جزء كشورهاي آزاد است.» بوين با عجله پاسخ داد: «منظور من هم همين بود.» و سه ماه بعد، فخرآرايي از چند قدمي به من تيراندازي كرد.(ص288)
فصل 22: دموكراسي شاهنشاهي آن‌گونه كه مي‌بايست باشد
 الهام‌بخش سياست داخلي ما اين سه اصل بود: مشاركت، عدم تمركز، دموكراسي.(ص293)
 روزي پدرم به من گفت مي‌خواهد مملكتي را برايم بر جاي بگذارد «كه به خاطر داشتن دستگاههاي دولتي مستحكم بتواند بدون نظارت مستقيم مقامات بالا خود را اداره كند.»(ص294)
 ايران هميشه، و هنوز هم، يك امپراتوري است، يعني مجموعه‌اي است از گروههاي قومي با زبانهاي گوناگون و آداب و حتي اديان گوناگون، هرچند كه اكثريت مسلمان هستند. بنابراين لازم است كه پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراسي شاهنشاهي واقعي را مستقر سازد.(ص295)
فصل 23: كاميابيها و ناكاميهاي ما
 دستاوردهاي اساسي انقلاب سفيد را كه بعدها انقلاب شاه و مردم شد، به نظر من، مي‌توان به اين نحو جمع‌بندي كرد: ايران بطور قطع خود را از خلقيات و شرايط اجتماعي و اقتصادي قرون وسطايي پنجاه سال قبل آزاد كرد.(ص297)
 ما در زمينه‌هاي مختلف سياست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي و توسعه از همة كشورهاي در حال توسعه جلوتر بوديم. آخرين برنامة پنج‌سالة ما يك رشد سالانة 26 درصد را نويد مي‌داد. اين رشد در 1975 برمبناي قيمتهاي جاري به 42 درصد بالغ شد، كه چهار برابر رشد سالانة ژاپن بود.(ص297)
 در طي اين همه سال، رژيم را ستمگر ناميدند و به استبداد متهم كردند، هرچند گاهي با صفت «روشنفكر» هم توصيف شد. از ستمگري و وجود زندانيان سياسي ياد كرده و نقض نارواي حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همة اين تهمتها قابل بحث است، اما پيش از آن كه حتي درباره‌شان فكر هم بكنيم بايد به اين سؤال اساسي پاسخ بدهيم كه «آيا كشور ما چارة ديگري هم داشت؟»(ص299)
 اگر بپذيريم كه راه وصول به دموكراسي واقعي از رهگذر ساختمان اقتصادي سالم و نيرومند مي‌گذرد، كشورهاي فقير «در حال توسعه» براي رسيدن به اين دموكراسي چه بايد بكنند؟(ص300)
 امروزه آزادي و حاكميت ملتها را قدرت اقتصادي تضمين مي‌كند و همين قدرت اقتصادي است كه شرايط حصول دموكراسي حقيقي را فراهم مي‌آورد.(ص300)
 سياستهاي توسعه‌طلبانة «كشورهاي ممتاز» غالباً مبني بر اعمال قدرت نظامي و استثمار ديگران است و ثروتهايشان را به جاي آن كه صادقانه مورد استفاده قرار دهند به يغما مي‌برند.(صص302-301)
 وقتي تصميم به اجراي يك برنامة ضربتي گرفتم كه هدفش جبران تأخير چندصدساله و پيش بردن ايران در بيست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقيت اين تصميم در گرو بكارگيري همة منابع ملي است. ضرورت داشت، تكرار مي‌كنم، ضرورت داشت كه به يك وضع اضطراري دائم تن در بدهم تا از ايجاد مانع در اين راه بوسيلة عناصر مخالف جلوگيري شود. اين عناصر عبارت بودند از مرتجعين و زمين‌داران بزرگ و كمونيستها و محافظه‌كاران و دسيسه‌گران بين‌المللي.(ص302)
 فقط با مشاهدة واپس رفتن و افول ظاهري ايران است كه دنياي غرب مي‌تواند دريابد ما در دوران سلطنتم تا چه پايه به آنها نزديك شده بوديم. در واقع ما عضوي از خانواده بوديم. به پيوندهاي قومي و فرهنگي و ايدئولوژيك ما به دنياي غرب استقلال اقتصادي هم افزوده شده بود، و به نفع ما بود در تقويتش بكوشيم.(ص303)
 در دوران سلطنتم هيچ چيز به حد كمال خود نرسيد. و به همين جهت اگربه جنبه‌هاي منفي اشاره نكنم اين مبحث ناتمام مي‌ماند. وقتي در چهارم مارس 1974 [13 اسفند 1353]، تأسيس حزب رستاخيز را پيشنهاد كردم، دو هدف را در نظر داشتم. در كوتاه مدت اين حزب واحد با در برگرفتن اعضاء همة طبقات اجتماعي و مردماني از هر نوع عقيده، و با ماهيت ليبراليسم سازنده‌اش، مي‌توانست در وقت و نيروي انساني صرفه‌جويي كند. از آنجا كه جبهة مخالفي در كار نبود، هيچيك از شخصيتهاي مهم بخاطر كنار رفتن حزبشان بر اثر شكست در انتخابات از مشاركت در دولت محروم نمي‌شدند و به خدمات همة مردان توانا مي‌توانستم اتكاء كنم. در آينده، اين حزب مي‌توانست يك مدرسة سياسي و ايدئولوژيك باشد و به ايجاد روح و وحدت كمك كند.(صص306-305)
 بدبختانه، غلط بودن فكر ايجاد اين حزب در عمل به اثبات رسيد. چون پرزيدنت سادات نيز نظام تك حزبي مصر را از ميان برداشت و راه را براي پيدايش احزاب باز كرد، و به نظرم عمل او درست بود. يقيناً وقتي اوضاع و احوال خاصي كه به پيدايش واقعه‌اي منجر مي‌شود از يادها برود، به داوري نشستن آسان مي‌گردد. به هر حال، حزب رستاخيز نتوانست به هدفهايي كه به خاطرش ايجاد شده بود نائل شود. نتوانست نقش ميانجي ميان دولت و ملت را براي رسيدن به ايده‌ها و تأمين احتياجات بازي كند.(ص306)
 و سرانجام، اين گناه را به گردن مي‌گيرم كه در دفاع از رژيممان در برابر افتراهايي كه به آن مي‌بستند و ماية تضعيفش را فراهم آورد، قصور كردم.(ص308)
 در 5 اوت 1978[14 مرداد 1357] در نطقي راديو- تلويزيوني اعلام داشتم كه در پايان دورة پارلماني، يعني در آغاز سال 1979 انتخابات آزاد بعمل خواهد آمد.(ص309)
 از آنجا كه ما به پايان راه نزديك بوديم و يك دموكراسي حقيقي در حال نضج گرفتن بود، نيروهاي مخرب بر ضد من متحد شدند. از اينرو نمايندگان بازرگانان معيني در بازار و فئودالهاي روحاني‌نما با جناح چپ افراطي دست اتحاد دادند.(ص310)
بخش چهارم: تخريب اتحاد شوم
فصل 24: اتحاد رسانه‌ها
 طي آخرين سه سال سلطنتم رسانه‌هاي گروهي در شكل گرفتن حوادث كشور نقش مهمي بازي كردند.(ص314)
 مي‌توانم درك كنم خبرنگاري كه براي گزارش يك ناآرامي كوچك به ايران فرستاده شده به اغراق‌گويي وسوسه شود. ولي نمي‌دانم چگونه خبرنگاران در آغاز طغيان تعداد سه كشته و ده زخمي را به پنجاه يا شصت كشته و صدها زخمي تبديل كردند.(ص314)
 مبارزة رسانه‌هاي گروهي عليه ايران فقط در اين سالهاي اخير آغاز نشده بود و از سالها پيش ادامه داشت. اين مبارزه از سال 1958 [1337] وقتي ايران براي در اختيار گرفتن منابع نفتش تلاش مي‌كرد شروع شد و در واقع هرگز قطع نگرديد و بخصوص در سال 1973 و سالهاي بعد از آن، در نتيجة موضعي كه در قبال بهاي نفت اتخاذ كرده بودم حالت كين‌توزانه‌اي به خود گرفت.(ص314)
 افزايش قيمت نفت، شركتهاي نفتي و پخش كنندگان نفت و كشوري را كه نفت در آنجا به فروش مي‌رسد ثروتمندتر مي‌سازد.(ص315)
 در نوامبر 1977[آبان 1356] به اتفاق شهبانو به ايالات متحد سفر كردم.(ص315)
 وقتي من و شهبانو در واشينگتن توقف كرديم همين شيوة گزارشگري به كار گرفته شد. چندين هزار تن از ايرانيان مقيم آمريكا براي استقبال از ما در پايتخت فدرال گرد آمده بودند. عده‌اي از اوباش، كه اينان نيز نقاب داشتند، مسلح به چماق و زنجير دوچرخه، به هموطنانشان حمله كردند. مطبوعات آمريكا آنان را در معرض ريشخند و تقبيح افكار عمومي نگذاشتند. بلكه برعكس، يكي از روزنامه‌ها اين واقعه را چنين منعكس نمود: «پس چه كسي هزينة سفر هواداران شاه را به آمريكا پرداخت نمود؟»(ص316)
 موضع بي‌بي‌سي هم ماية تعجب نبود. از آغاز سال 1978 در برنامة فارسي‌شان حملات زهرآگيني به رژيم من نمودند.(ص317)
 سرانجام از اغماضي كه نسبت به نفرينها و دعوت به آدمكشي پيرمرد نوفل‌لوشاتو روا مي‌داشتند چه مي‌توانم بگويم؟ ولي يقين دارم بسياري از فرانسويان تعجب كرده بودند. وقتي عراق، كه وي در آنجا پناهنده شده بود، او را اخراج كرد، ميل نداشتم از دولت فرانسه بخواهم تا او را خاموش سازد. سخن گفتنش در آنجا يا جاي ديگر اهميتي نداشت، زيرا او چيزي نبود جز آلت دست خارجياني كه رژيم مرا محكوم مي‌كردند.(صص318-317)
فصل25: شاگردان افسونگر
 در خارج از ايران حوادث سالهاي 79-1978 تقريباً به نظر همگان منحصراً كار ملاها، يعني همة ملاهاي شيعه كه عده‌شان در ايران به 60000 نفر مي‌رسد دانسته مي‌شود. هيچ چيز تا اين اندازه از حقيقت به دور نيست، و اين اشتباه بايد تصحيح گردد.(ص323)
 اين مقدس‌ترين مقامات روحاني نبودند كه نبرد تهمت و افترا را آغاز كردند و موجب تشويق و بروز همه گونه خرابي و ويراني شدند. ريشة اين جريان از اواخر 1976 و از ناحية ليبرالها و دست‌چپيهايي نشأت گرفت كه از خارج بوسيلة اشخاصي كه تنها هدفشان براندازي رژيم بود تقويت مي‌شدند.(ص342)
 اتحاد شوم «سرخ و سياه» عدة معدود ولي كارآمدي از سازمان‌دهندگان را در اختيار ملاهاي چشم‌بسته گذاشت. حزب كمونيست براي اين كه ريشه بدواند و به ثمر بنشيند، به بيكاري و فقر و نفرت و هرج و مرج اقتصادي نياز دارد. اينها ارمغانهايي است كه شاگردان بدبخت افسونگر كه امروز معتقدند بر ايران حكومت دارند در اختيار كمونيستها قرار دادند.(صص326-325)
فصل 26: از «تاكتيكهاي عزاداري» تا فاجعة آبادان
 مطبوعات دنيا وجود تروريسم در ايران را در سال 1978 كشف كردند. اما در سالهاي قبل از آن نيز كوششهاي زيادي براي سوءقصد نسبت به من و وزراء و ژنرالهايم بعمل آمده بود، كه از دو مورد اين سوءقصدها به طرز معجزه‌آسايي نجات يافتم.(ص326)
 در پايان سال 1976، تعرض عليه رژيم از خارج مدد مي‌گرفت. صليب سرخ بين‌المللي، انجمن بين‌المللي حقوقدانان و ديگر سازمانهاي مشابه آن مي‌خواستند در ايران به تحقيقاتي بپردازند. با تقاضاي آنها موافقت كردم و از بازديدكنندگان خواسته شد تا ما را از مشاهدات و انتقادات و پيشنهادهاي خويش آگاه سازند. اصلاحاتي پيشنهاد شد كه به آنها توجه زيادي نموديم.(ص328)
 در آغاز سال 1977 چيز فوق‌العاده عجيبي رخ نمود. تروريسم ناگهان متوقف شد. فوراً تشخيص دادم كه نقشة ديگري در دست طراحي است، چون دسيسه‌كاران كه تا آن زمان مخفي بودند از تاريكي به در آمدند و بر سر زبانها افتادند.(ص329)
 تحريكات و تبليغات بلاوقفة اين «دموكراتها» به حدي بالا گرفت كه برنامة آزادسازي مرا كه سيرش شتاب مي‌گرفت، دچار وقفه نمود.(ص329)
 نخستين شورشها در هفتم ژانوية 1978، در قم درگرفت، در اين شهر مذهبي كه هر ساله هزاران نفر به زيارت مرقد [مطهر حضرت] معصومه خواهر [حضرت] امام رضا به آنجا مي‌روند، تحقيق دربارة محرك اين حوادث تأسف‌بار كه در آنها شش نفر كشته شدند لزومي نداشت.(ص330)
 از آن لحظه به بعد استفاده از «تاكتيكهاي عزاداري» به كساني كه جمعيتها را تحريك مي‌كردند، اجازه داد تا هر چهل روز يك بار آنان را براي تظاهرات تازه‌اي بسيج كنند.(ص330)
 زشت‌تر از اين كاري در تصور نمي‌گنجد، ولي از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضي را با مركوركروم آغشته مي‌كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكسهاي مؤثرتري بگيرند.(ص331)
 اشتباه من در آن بود كه از رسانه‌هاي خودمان براي مبارزه با كوشش پيگيري كه براي مسموميت فكري مردان و زنان جوان ما به كار مي‌رفت استفاده نكردم.(صص332-331)
 در اوت 1977[مرداد 1356] در زماني كه هم نگران سياست خارجي و هم نگران سياست داخلي بودم، آقاي آموزگار را به نخست‌وزيري خويش منصوب كردم.(ص333)
 تصميم من براي تعويض نخست‌وزير معني‌اش اين نبود كه آقاي هويدا مرد بي‌كفايتي است. بلكه برعكس، اين رجل مهذب و با فرهنگ مدت سيزده سال به وطنش خدمت كرده بود.(ص333)
 در5 اوت 1978 [14 مرداد 57]، سالگرد اعلام مشروطيت، يك سال پس از روي كار آمدن آقاي آموزگار، اعلام نمودم كه در ماههاي آينده رژيم براي تبديل به يك دموكراسي قابل مقايسه با غرب دست به كار خواهد شد.(ص333)
 تصميماتي كه انتظار مي‌رفت با موافقت عمومي روبرو شود بار ديگر نشاني از ضعف من تلقي گرديد. آشوب و بلوا، اصفهان و سپس شيراز و تهران را فراگرفت.(ص334)
 چند روز بعد، در 19 اوت [28 مرداد 1357] چنانكه همه مي‌دانند، سينمايي را در آبادان جنايتكارانه به آتش كشيدند... لازم بود كه دولت را مسئول قلمداد كنند.(ص334)
فصل27: حقايقي دربارة ساواك
 جنايات هولناكي را به ساواك نسبت داده‌اند. حتي نوشته‌اند كه ميليونها ايراني را به استخدام خويش در آورده بود، كه كاملاً خنده‌آور است.(ص336)
 ساواك پس از واقعة فاجعه‌آميز حكومت مصدق و براي جنگيدن با خرابكاري با كمونيستها تأسيس شد.(ص337)
 آيا لزومي دارد به اين نكته اشاره كنم كه قواي اشغالگر شوروي، كشور ما را تا آوريل 1946 تخليه نكردند و حزب توده، در آخرين ماههاي حكومت مصدق، خيال مي‌كرد لحظة پيروزي‌اش فرارسيده است؟[!] بيهوده نيست كه ما مجبور شديم اين حزب را كه نه تنها رژيم را تهديد مي‌كرد بلكه تماميت ارضي كشور را به خطر انداخته بود غيرقانوني اعلام كنيم.(ص338)
 اين ادعا كاملاً نابجاست كه شيوة عمل ساواك با آيين دادرسي ما، كه علناً با شيوه‌هاي قانوني غرب تطبيق مي‌كرد؛ و با دادگاهها، وكيل مدافع، دادگاههاي عالي و دادگاههاي استيناف در تعارض بود. طي آخرين ماههاي سال 1978[1357]، روال بازجويي در ساواك به توصية كميسيونهاي مجمع بين‌المللي حقوقدانان جرح و تعديل گرديد و اين كار با حضور وكيل صورت مي‌گرفت.(ص339)
 در هيچ كشوري مسئوليت اعمال پليس و نيروهاي اطلاعاتي برعهدة پادشاه يا رئيس كشور گذاشته نشده است و بلكه وزير كشور، وزير جنگ، و يا نخست‌وزير مسئول هستند. در ايران، مسئوليت مستقيم ساواك به عهدة نخست‌وزير بود... من هرگز اين قاعده را زير پا نگذاشتم. وقتي شنيدم كه هويدا نخست‌وزير سابق، و ژنرالها حسن پاكروان و نصيري و مقدم، سران پيشين ساواك، قبل از آن كه شكنجه و ترور شوند، مؤكداً به اين نكته اشاره كرده بودند كه هرگز از من فرماني دربارة متهمان و محكومان يا مظنونين دريافت نكرده بودند واقعاً تحت تأثير قرار گرفتم.(ص340)
 من نمي‌توانم از همة كارهاي ساواك دفاع كنم. ممكن است با اشخاصي كه دستگير مي‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقيقي براي خودداري از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. يك سال بعد، هنگامي كه صليب سرخ خواست رسيدگي كند، در زندانها به روي نمايندگانش باز شد. به توصيه‌هاشان توجه كرديم و از آن زمان ما شكايت ديگري نشنيديم.(ص341)
 كسي نمي‌تواند از يك مرد سياسي نام ببرد كه بوسيلة ساواك «از ميان برداشته شده باشد».(ص342)
 در نوامبر 1978[آذر 1357]، ژنرال ازهاري نخست‌وزير من، ژنرال. نصيري رئيس سابق و سي تن از مقامات ساواك را توقيف كرد. چون به قضات اعتماد داشتم كه در حدود اختيارات قانوني‌شان به اتهامات آنان رسيدگي خواهند كرد، دخالتي نكردم.(ص342)
فصل 28: اتحاد شوم
 در پايان ماه اوت، رئيس ساواك ژنرال مقدم، از سوي يك شخصيت بلندپاية مذهبي، كه بديهي است نام او را نمي‌توانم ذكر كنم، نزد من آمد. اين شخص به ژنرال گفته بود: «قربان، از شما استدعا دارم كار چشمگيري انجام بدهيد. به نفع همه است.»(ص344)
 چنين به نظرم رسيد كه يك دولت تازه كفايت مي‌كند، دولتي كه بيشترين آزادي ممكن را به آن داده باشم.(ص344)
 از آنجا كه تظاهرات خياباني روز به روز افزايش مي‌يافت، حكومت نظامي مي‌بايست دوباره در تهران و ساير شهرها برقرار گردد. روز هشتم سپتامبر، [17 شهريور 57]، كه مقررات حكومت نظامي اعمال گرديد، نزد رهبران مخالف و مطبوعات به «جمعة سياه» معروف گرديد. بعداً وقتي سياستمداران در اين باره از رئيس دولت توضيح خواستند، او اعلام كرد كه: در نتيجة برخورد تظاهركنندگان با قانون، هشتاد و پنج جواز دفن صادر شده و او مسئوليت عواقب حكومت نظامي را برعهده مي‌گيرد.(صص347-346)
 كار خشونت بسرعت بالا گرفت، و هرچند كه به پليس و سربازان بهتان مي‌زدند، ولي من به خاطر خونسردي كه از خود نشان دادند به آنان درود مي‌فرستم. در بسياري از موارد، جمعيت غيرقابل كنترل نتوانست آنان را به خشم آورد و براي گرفتن انتقام همقطاران كشته شده‌شان اقدامي نكردند.(ص346)
 تعداد زندانيان سياسي هيچ‌وقت از رقم 3164 نفري كه قبلاً نوشتم زيادتر نشد. در نوامبر 1978[آبان 57] فقط سيصدنفر در زندان بودند كه همگي سابقة جنايي داشتند.(ص347)
 با سران اپوزيسيون تماس گرفتم، كه در ميان آنها، خواسته‌هاي آقاي سنجابي دبيركل جبهة ملي قابل قبول نبود. حقيقت اين است كه آقاي سنجابي در آن موقع تازه از نوفل لوشاتو بازگشته بود. در همين احوال، رئيس انجمن ايراني حمايت از حقوق بشر، يعني آقاي مهدي بازرگان مقاطعه‌كار ثروتمند نيز به نوفل‌لوشاتو سفر كرد، و در مراجعت به ميهن، اقامتي كوتاه در لندن داشت. پنجم نوامبر 1978 [14 آبان 57]، آشوب سراسر پايتخت را فراگرفت... در نواحي غربي و مركزي شهر، بيشتر بانكها، صدها مغازه و بسياري از هتلها و سينماها و ساختمانهاي دولتي غارت و به آتش كشيده شد.(ص348)
 در پنجم نوامبر [14 آبان 57]، آقاي شريف‌امامي استعفاء كرد و من از ژنرال غلامرضا ازهاري، رئيس ستاد ارتش، خواستم كه دولت جديدي را تشكيل بدهد.(ص349)
 ازهاري نيز چون مشتاق بود حسن‌نيت خود را به مخالفان نشان بدهد، فوراً دوازده تن از مقامات عاليرتبه را توقيف كرد كه از آن ميان، آقاي هويدا را در خانه‌اش تحت نظر قرار داد. او به من گفت كه فقط محاكمه‌اي منصفانه مي‌تواند چگونگي اتهامات وارده بر نخست‌وزير سابقم و ديگر كساني را كه توقيف كرده بود روشن سازد. من چندان به عقلايي بودن اين استدلال اطمينان نداشتم، ولي آقاي هويدا، كه هنوز هم از صميم قلب به او احترام مي‌گذارم، يكي از هدفهاي مورد علاقة مخالفان بود. در واقع اين من بودم كه مي‌خواستند از طريق او مورد حمله قرار دهند.(ص350)
 اعتصاب عمومي كه دستور آن براي روز سه‌شنبه 12 نوامبر [21 آبان 57] از نوفل‌لوشاتو رسيده بود شكست خورد. در همة شهرهاي بزرگ (تهران، اصفهان، تبريز، مشهد، شيراز) گروههاي عظيمي از جوانان مسلح به چماق با گروههاي ضربت سرخ و سياه روبرو شدند.(صص351-350)
 آنگاه اعتصاباتي كه مي‌بايست كشور را به زانو درآورد آغاز گرديد. روزانه چند ساعت برق را قطع مي‌كردند، حمل و نقل اعتصاب كرد، جريان آب و نفت قطع گرديد؛ سپس بانكها و بيشتر وزارتخانه‌هاي مهم يكي پس از ديگري، و يا همگي با يكديگر، تعطيل شدند و ملت به حال فلج افتاد. جمعيت بيكاران در خيابانها به راه افتادند و خشم و خشونت دم به دم فزوني گرفت.(ص352)
 به من مي‌گويند بهاي برقراري نظم براي كشورم بمراتب كمتر از اين هرج و مرج خونيني كه اكنون حكمفرماست تمام مي‌شد. در پاسخ فقط مي‌توانم بگويم پس از وقوع هر واقعه‌اي ايفاء نقش به صورت يك پيشگو خيلي آسان است. پادشاه نمي‌تواند با ريختن خون هم‌ميهنانش تخت و تاج خويش را نگه دارد.[!] ديكتاتور به چنين كاري قادر است، زيرا تحت لواي ايدئولوژي عمل مي‌كند و به نظر او به هر قيمتي كه ممكن است بايد پيروز شد. ولي پادشاه ديكتاتور نيست.(ص353)
 روزي كه شهردار دستپاچة مشهد اعلام نمود كه جمعيت تظاهركنندگان مي‌خواهند مجسمة مرا پايين بكشند، يادآور شدم هنگامي كه دولت دارد در همه جا و در مورد همه چيز عقب‌نشيني مي‌كند، نيروهاي انتظامي را نبايد براي حفظ يك مجسمه به كار گرفت.(ص353)
فصل 29: بختيار، نخست‌وزير؛ مأموريت عجيب ژنرال هايزر
 برآن بودم كه به زور متوسل نشوم و اميد داشتم بحراني كه پديد آمده بود با رعايت قانون اساسي و در فضائي آشتي‌جويانه سپري گردد. به نظرم چنين مي‌رسيد كه يك دولت غيرنظامي كه اعضاء جبهة‌ مخالف هم در آن عضويت داشته باشند مي‌تواند كساني را كه مانند گوسفندان پانورژ پا جاي پاي محركين مي‌گذارند آرام سازد و مهم‌تر آن كه دوباره كشور را به كار بيندازد.(ص355)
 نخست‌ به سراغ دكتر صديقي، از اعضاء جبهة‌ ملي رفتم كه معتقد بودم مرد وطن‌پرستي است.(ص356)
 آقاي سنجابي و آقاي بازرگان بمحض بازگشت به تهران، چنان مبارزه‌اي را بر ضد دولت به راه انداختند كه به خاطر اظهارات علني عليه قانون اساسي دستگير شدند. آقاي سنجابي از زندان تقاضاي ديدار مرا نمود و شخص رئيس ساواك را واسطه قرار داد.(ص356)
 من كه براي آشتي آمادة هر اقدامي بودم، بعد از چند روزي كه آقاي سنجابي در زندان بود، خواستار آزادي او شدم و از او دعوت كردم به ديدارم بيايد. او در اين ديدار دستم را بوسيد و با حرارت وفاداريش را نسبت به شخص من اظهار و آمادگي‌اش را براي تشكيل دولت اعلام داشت، مشروط بر آنكه ايران را «براي استراحت» ترك بگويم.(ص357)
 در چنين موقعيتي، آقاي شاهپور بختيار، يكي ديگر از اعضاء جبهة ملي، نيز بوسيلة رئيس ساواك از من تقاضاي ملاقات كرد.(ص358)
 وي با زحمت زياد يك كابينة غيرنظامي تشكيل داد و مجلس شورا با 149 رأي موافق در برابر 43 مخالف و 13 ممتنع به او رأي اعتماد داد. اكثريت موافق سنا بيشتر ماية دلگرمي بود. دوستان قديمي‌اش در جبهة ملي بر نابودي‌اش مصمم شدند.(ص359)
 مدت مديدي- نزديك دو سال- بود كه موضع بعضي از آمريكاييان مرا ناراحت مي‌كرد. مي‌دانستم كه بعضي از آنها با برنامه‌هاي نظامي ما مخالفند.(ص360)
 چندماه بعد، فرصتي دست داد تا دوست عزيزم نلسون راكفلر را ملاقات كنم. خيلي صريح از او پرسيدم: «آيا مي‌شود تصور كرد كه آمريكاييان و روسها دنيا را ميان خود تقسيم كرده باشند؟» وي پاسخ داد: «البته كه نه. حداقل تا آنجا كه من مي‌دانم...» در ماه سپتامبر 1978[شهريور 57] هنگامي كه وضع واقعاً رو به وخامت گذارده بود، سفراء انگليس و آمريكا با هم به ديدارم آمدند و پشتيباني خود را به من وعده دادند.(صص361-360)
 سفيران انگليس و آمريكا در هر ديداري كه داشتيم مي‌گفتند: «از شما حمايت خواهيم كرد.» طي پاييز و زمستان 79-1978[1357] آنان مرا به ايجاد فضاي بي‌اندازه باز سياسي تشويق كردند.(ص362) 
 غالباً كه سياستمداران يا فرستادگان آمريكايي را به حضور مي‌پذيرفتم، مرا به ايستادگي تشويق مي‌كردند. ولي هنگامي كه در اين خصوص از سفير ايالات متحد جويا شدم، پاسخ داد به او چنين دستوري نرسيده است.(ص362)
 در اواخر ماه دسامبر سناتور محمدعلي مسعودي به من گفت كه آقاي جورج لامبراكيس، دبير اول سفارت آمريكا محرمانه به او گفته بود: «بزودي در ايران رژيم تازه‌اي روي كار مي‌آيد.»(ص363)
 كساني كه طي سالها متحدان وفادار ما بودند، عجايب غافلگير كنندة ديگري براي من در چنته داشتند.(ص364)
 در اوايل ژانويه، با تعجب خبر شدم كه چند روز است ژنرال هايزر در تهران بسر مي‌برد.(ص364)
 نظاميان آمريكايي با هواپيماهاي خودشان سفر مي‌كردند و خيلي طبيعي بود كه بتوانند هنگام ورود به پايگاههاي نظامي‌شان [در ايران] تشريفات اداري معمول را نديده بگيرند.(ص364)
 بمحض اين كه خبر حضورش در تهران پراكنده شد مطبوعات شوروي واكنش خود را به اين شكل نشان دادند: «ژنرال هايزر در تهران است تا كودتايي به راه بيندازد.» اين خبر بخودي خود نوعي هشدار از سوي كرملين بود.(ص365)
 اما بعيد نيست كه سازمانهاي مختلف اطلاعاتي آمريكاييان دلايل كافي داشته‌اند بر اين كه قانون اساسي ممكن است دستخوش تهديد واقع شود و به همين خاطر مي‌خواستند ارتش ايران را خنثي كنند. بديهي است كه ژنرال هايزر نيز به همين دليل به تهران آمده بود و من در اين سفرش فقط او را يك بار ملاقات كردم. هايزر به اتفاق ساليوان سفير آمريكا به حضور رسيد ولي هيچ‌يك از آنها به مطلب ديگري غير از روز و ساعت عزيمت من از ايران علاقه‌اي نشان ندادند.(ص366)
 ژنرال هايزر به ژنرال قره‌باغي رئيس ستاد من پيشنهاد عجيبي داد و از او خواست ترتيب ملاقاتش را با آقاي بازرگان بدهد. ژنرال قره‌باغي اين قضيه را به من خبر داد. در آن ملاقات چه تصميماتي گرفته شد؟ من فقط مي‌دانم كه ژنرال قره‌باغي با استفاده از اقتدار خود مانع تحرك افسران تحت فرمانش شد. و فقط هم او از اين تصميمات خبر دارد، چون ژنرالها يكي پس از ديگري اعدام شدند.(ص366)
فصل30: تبعيد
 نمي‌توانم، و بر آن نيستم، كه احساساتم را هنگامي كه در شانزدهم ژانوية 1979[26دي57] به اتفاق شهبانو عازم فرودگاه مي‌شديم شرح بدهم.(ص368)
 نخستين توقف من در سفر تبعيد در آسوان بود. برايم تعجب‌آور نبود كه پرزيدنت سادات و همسرش در آنجا از من استقبال كردند.(ص369)
 در آن موقع قصد سفر به آمريكا را داشتم كه فرزندانم در آنجا زندگي مي‌كردند. ولي از همه طرف مرا منع مي‌كردند و مي‌گفتند «اول از همه، به آمريكا نرويد.» در هر صورت، بنا بود در مراكش توقف كنم كه همين كار را هم كردم.(ص370)
 هنگامي كه در اوايل ماه مه قصد سفر به باهاما كردم، با هواپيمايي كه ملك در اختيار ما گذاشت به آنجا رفتم.(ص370)
 ناگهان تصميم گرفته شد كه اقامت ما در باهاما كوتاه مدت باشد. در عين حال نيز به انتظار كشوري بوديم كه دوره طولاني‌تري پذيراي ما باشد. وقتي معلوم شد اين كشور مكزيك است متعجب نشدم.(ص370)
 وضع مزاجي‌ام اجازه نداد آنطور كه مي‌خواستم كشور مكزيك را سياحت كنم. چون به جهتي ديگر با خوشحالي فراوان پذيراي هنري كيسينجر و ريچارد نيكسون شدم كه براي ديدارم به كوئرناواكا (Cuernavaca) آمدند؛ و اين مي‌رساند كه بعضي از آمريكاييان به دوستانشان وفادار مي‌مانند.(ص371)
فصل31: وحشت
 اين هم از طعنه‌هاي غم‌انگيز سرنوشت است كه آقاي بازرگان سابقاً رئيس انجمن دفاع از حقوق بشر بوده است، و در حكومت او ايران فقط دوران وحشت را مي‌گذراند.(ص374)
 يازده قرن تلاش و افتخار را كه طي آن ايرانيان بخشي از گرانبهاترين اختراعات را به بشريت هديه كردند، به بهانة اينكه سابق بر اسلام است، به عنوان شرك و تضاد با ايمان راستيم به دور مي‌اندازند. پس از اسلام هم مدعي‌اند كه بجز در ده‌سالة حكومت [حضرت] علي، قدرت غصب شده است.(ص374)
 محاكمات «اسلامي» از لحاظ بي‌توجهي به ابتدايي‌ترين شكل دفاع، قابل ملاحظه‌اند. به عقيدة «قضات» روحاني، متهمان صرفاً به خاطر آن كه در حيات سياسي و اجتماعي و اقتصادي ايران در دوران سلطنت ما شركت داشتند، جانياني بديهي‌اند.(ص376)
 در 17 مارس [26 اسفند 57]، بازرگان تقاضاي تعليق محاكمة اميرعباس هويدا را نمود. هويدا، مردي شايسته كه سيزده سال نخست‌وزير من بود فقط يك گناه داشت: شجاعت فوق‌العاده‌اش مانع از عاقبت‌انديشي او شده بود.(ص379)
 در پاييز سال 1978[1357] ترفندهاي مختلفي را براي بي‌اعتبار ساختن حكومت شاهنشاهي به كار گرفتند. اميرعباس هويدا را سپر بلا كردند.(ص380)
 لازم بود با رعايت همة تضمينهاي قانوني و مطابق موازين قانون اساسي محاكمه‌اي صورت گيرد تا هويدا و همة كساني را كه مدت درازي در دولت او خدمت كرده بودند بي‌هيچ ترديدي تبرئه كند. او كاري نكرده بود كه از يك محاكمة عادلانه بيمناك باشد. هويدا در هشتم نوامبر 1978[17 آبان 1978] توقيف شد و چند هفته بعد بوسيلة شورشيان از زندان آزاد گرديد. به جاي آن كه پنهان شود به خانة يكي از دوستانش رفت و به كميته تلفن كرد و آدرس خود را داد.(ص380)
 در صبحگاه هفتم آوريل [18 فروردين 58]، اميرعباس هويدا را به مسلسل بستند ولي از قرار معلوم، قبلاً در اثر بدرفتاريي كه با او شده بود در حال مرگ قرار داشت. وقتي از مرگ او آگاه شدم يك روز تمام را در به روي خود بستم و دعا خواندم. هويدا شاهدي بود كه مي‌توانست متهم كنندگانش را متهم كند و مرگش نمونة ساده‌اي از آدم‌كشي بود.(ص381)
 در نتيجة اين ترورها بود كه كميسيون بين‌المللي حقوقدانان، كه در ژنو گرد آمده بودند اعلام داشتند: «دادگاههاي اسلامي» كه با آراء صادرة خود مردم را در ايران به مرگ محكوم مي‌كنند «تعمداً معاهدات سازمان ملل در خصوص حقوق سياسي و مدني را، كه ايران هم از امضاء كنندگان آنها است، نقض مي‌كنند.»(ص382)
 آيت‌الله به اين اعتراضات پاسخ كوتاهي داد. در 4 مه [14 ارديبهشت 58] در قم اعلام نمود: «انقلاب بايد دست مفسدين را كوتاه كند... بايد خون ريخته شود. هر چه ايران بيشتر خون بدهد انقلاب پيروزمندتر مي‌شود.»(ص383)
 در اوايل ماه سپتامبر، مطبوعات دنيا نام 575 نفر را كه از 16 فوريه [27 بهمن 57] در نتيجة احكام صادره از به اصطلاح «دادگاههاي اسلامي» رسماً اعدام شده بودند انتشار دادند. اين مطبوعات ظاهراً متعرض يك نكتة جزئي نشدند، كه نكتة مهمي بود. هيچ رهبر يا رزمندة كمونيستي بطور جدي گرفتار نشد، تا چه رسد به اين كه اعدام شده باشد.(ص385)
 اين حقيقتي است كه در دوران سلطنتم، نمايندگان صليب سرخ مجاز به بازديد آزادانه از همة زندانهاي كشور بودند[!] همة زندانهاي ما به روي بازرسان رسمي باز بودند.[!] هر وكيل مدافعي جزئيات اتهامات وارده به موكلش را مي‌دانست و فرصت داشت تا لايحة دفاعيه‌اش را تنظيم كند و شهود لازم را مهيا نمايد.[!] و سرانجام اينكه، هر محكومي حق فرجامخواهي داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم براي بخشودگي استفاده مي‌كردم. ديگر چنين نيست.(ص386)
 اين سومين بار است كه در دوران ما براي نابودي اين كشور به صورت يك مملكت مستقل اقدام شده است. در 1907 روس و انگليس كشور را بين خود تقسيم كردند. در 1945، دومين اقدام به نفع شوروي و بريتانياي كبير براي امحاء اين مملكت بوسيلة عوامل داخلي و شناخته شدة آنان صورت گرفت. امروز سومين تلاش، در زير پوشش دين جريان دارد.(ص390)
فصل 32: بي‌لياقتي، شيادي، ورشكستگي
 براي رعايت صداقت در اين كتاب، بايد بگويم كه بي‌ترديد بزرگ‌ترين اشتباه من آن بود كه سعي كردم ملتي باستاني را به زور بسوي استقلال و سلامت و فرهنگ و سطح زندگي خوب و آسايش پيش ببرم[!] مجموع همة اينها همان چيزي است كه تمدن بزرگ ناميده‌ام. مي‌خواستم تا وقتي نفت باقي است ايران را آباد كنم[!] تا زندگي كشور را پس از پايان گرفتن ذخاير نفت تضمين كرده باشم. راه‌حل مسأله در همين بود. مي‌بايست بسرعت حركت كنيم، وقت اضافي نداشتيم. و سرانجام به همين علت بود كه بي‌ترديد گروههاي ذينفوذ در صنعت نفت فعالانه در سقوط من دست به دست هم دادند.(ص391)
 در سال 1976[1355] دو تن از رجال نفتي آمريكا اعلام داشتند: «كار شاه تا دو سال ديگر تمام است.» آنان پيش‌بيني نمي‌كردند كه با همين ضربت، اقتصاد همة كشورهاي غيرنفتي را تحت تأثير قرار خواهند داد.(ص392)
 آيا بايد دوباره تكرار كنم كه از شش نيروگاه هسته‌اي كه با ايجادشان ايران احتمالاً به يك قدرت بزرگ صنعتي تبديل مي‌شد، دو واحد آن را به فرانسه سفارش داده بوديم؟ اين دو نيروگاه كه قدرت هر يك 900 مگاوات بود، مستلزم يك سرمايه‌گذاري پانزده ميليارد فرانكي بود.(ص393)
 بيگانه‌ ستيزي و هرج و مرج سياسي و مذهبي حاكم بر ايران براي مؤسسات آمريكايي و آلماني و ايتاليايي و ژاپني و ديگر مؤسساتي كه سفارشات مهم براي كالا و ساختمان را از دست مي‌دهند به يك اندازه زيان‌آور بوده است. دوپن نمور (آمريكايي) و ميتسوبيشي (ژاپني) مبالغ هنگفتي در ايران سرمايه‌گذاري كرده بودند. ولي بزرگ‌ترين بازنده آمريكا است. ما با آنها قراردادي امضاء كرده بوديم كه تا پنح سال، سالانه معادل ده ميليارد دلار به ما كالا تحويل بدهند. كه همة اينها باطل شده است.(ص394)
 در 30 و 31 مارس [10 و 11 فروردين 58] يك «شبه رفراندم» براي تصويب «جمهوري اسلامي» صورت گرفت. نمايش مضحكي بود. به پانزده سالگان هم حق رأي دادند. يك ورقة سبز رنگ، رأي مثبت به جمهوري اسلامي را مشخص مي‌كرد و ورقة قرمز مخالفت با آن را اعلام مي‌داشت. چون اخذ رأي علني بود و تحت نظارت پاسداران انقلاب انجام مي‌گرفت، براحتي مي‌شد اعلام كرد كه 98 درصد رأي‌دهندگان رأي موافق داده‌اند. در حالي كه در استان تركمنستان زد و خورد در گرفته بود و در آذربايجان در شمال غرب، در بلوچستان در جنوب شرق، و در خوزستان و كردستان بلوا و خونريزي حاكم بود.(ص399)
 مشابه آن، چهار ماه بعد هم كشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي براي شركت در انتخابات يك مجلس مؤسسان كوچك مركب از هفتاد و سه عضو، تقليد هجوي از اولي بود. اين مجلس مؤسسان مي‌بايست «قانون اساسي جديدي را تدوين و تصويب نمايد.» اين بار، همة احزاب سازمان يافته كه خود را «دموكراتيك» مي‌ناميدند، انتخابات را تحريم نمودند و در ميان روحانيون هم افراد عاليمقامي چنين كردند.(ص399)
 به آيت‌الله خميني از سوي بخش بزرگي از جناح راست و مركز حمله شد. در جناح چپ هم آيت‌اللهي در تهران به نام طالقاني- كه اينك مرده است- به او حمله كرد. طالقاني در سوم ژوئن [13 خرداد 58] يك جبهة دموكراتيك ملي را بنياد گذاشت و بيانيه‌اي انتشار داد كه طي آن اتهاماتي را متوجه آيت‌الله خميني نمود و او را بخاطر جاه‌طلبي مفرط سياسي و استقرار دولتي پوشالي سرزنش كرد.(ص402)
 آنگاه آيت‌الله توانست در برابر قدرت غيرروحاني ايستادگي كند و با انتخابات مجلس مؤسسان به مخالفت برخيزد. ديگر آنكه، در 18 ژوئن [28 خرداد 58] به سبك منحصر به فرد خود اعلام كرد: «مي‌خواهم به مردم ايران يادآور شوم كه مجلس مؤسسان از الهامات شيطان است. كارگران و كشاورزان مواظب شيطان باشند».(صص404-403)
 اما، اگر مردم ايران در چنين طريق وحشتناكي گام نهادند، فقط به خاطر آن نيست كه فريب خورده‌اند بلكه از آن جهت است كه من هم فريب خوردم. من خيال مي‌كردم كوششهاي عظيمي كه از 1963[1342] به بعد كرديم، همراه با همة دستاوردهاي اجتماعي‌مان، به خودي خود معرف خويش خواهند بود، ولي اشتباه مي‌كردم.(ص405)
 اما دربارة تلويزيون، يعني نيرومندترين ابزار تبليغات، خيلي دير متوجه شدم كه بخصوص از ناحية كمونيستها مورد نفوذ قرار گرفته است. در ژانوية 1979 [دي 1357] فقط صد تن از يك هزار نفر مديران و تكنيسينها سركار خود باقي مانده بودند. اما كمونيستهاي سابق كه صميمانه به انقلاب شاه و مردم پيوسته بودند و در تلويزيون كار مي‌كردند، تا پايان كار وفادار ماندند. به همين علت بود كه «سرخها» و «سياهها» اصرار داشتند كه آنان نيز بايد در كنار ديگران تيرباران شوند.(صص407-406)
نتيجه
 حكومت تفتيش عقايد هرگز مطلوب نبوده است. با اين حال از ژانوية 1979[بهمن 1357] كشور ما زير يوغ قدرت تفتيش عقايد بوده است.(ص409)
فصل ضميمه: ادامه تبعيد
 در ماه اكتبر كه تصميم گرفته شد براي معالجه به نيويورك بروم، بقدري بيمار بودم كه جاي ترديدي براي اين كار نمانده بود. همراهانم ترتيبات لازم را دادند و در 22 اكتبر [30 مهر 58] خود را در حالي يافتم كه داشتم در فرودگاه مكزيكوسيتي قدم‌زنان بسوي يك هواپيماي جت گالف‌استريم حركت مي‌كردم.(ص416)
 ناتواني غرب از درك و فهم توطئة عظيم كمونيسم بين‌المللي هرگز به اندازة چند ماهة اول تبعيدم مرا متعجب نكرده است.(ص417)
 سالهاي دهة هشتاد از دوران خطرات دهشتزا خبر مي‌دهد. روسيه در 1983 به اوج قدرتش خواهد رسيد، و اگر اوضاع جاري به پيش رود، ايالات متحد به حضيضش، يعني ضعيف‌ترين موقعيتي كه در مقام يك قدرت جهاني داشته است تنزل خواهد كرد.(ص417)
 اينان از ياد برده‌اند روزگاري را كه نيروي دريايي بريتانيا در هر اقيانوس براي خودش ايستگاههاي زغال‌گيري داشت و دنيا بمراتب امن‌تر بود. و حتي در دوران موشكها و رويارويي هسته‌اي، قدرت غيرهسته‌اي هنوز لازمة سياست ملي است. اين‌چنين قدرتي متضمن پايگاههايي در خارج و متحدان خارجي پابرجاست. من به هر دو اينها عقيده داشتم. هنگامي كه بريتانيا در 1968 قوايش را از شرق سوئز فراخواند، با شادماني بار حفاظت از خليج‌فارس را به دوش گرفتم. براي ايفاء وظايف جديدمان، ايران مي‌بايست به يك قدرت درجه اول نظامي تبديل شود كه قادر به حفظ پايگاههايمان باشد. اعتماد داشتم به اينكه متحدان امريكايي و بريتانيايي‌مان از اين كوششها پشتيباني مي‌كنند. اين اعتماد چقدر نابجا بود.(صص418-417)
 يك ماه پس از عزيمتم از ايران، پيامها لحن گرم‌تري به خود گرفت و حاكي از اين بود كه البته مي‌توانم در صورت تمايل شديد به ايالات متحد آمريكا بروم. ولي ديگر چندان تمايلي نداشتم، زيرا نمي‌توانستم به كشوري بروم كه مرا برانداخته بود.[!] رفته رفته معتقد مي‌شدم كه ايالات متحد در اين كار نقش عمده‌اي ايفاء كرده بود.(ص419)
 هر روز ماجراهاي تازه‌اي از بيرحمي در كشورم به گوش مي‌رسيد. جوخه‌هاي آتش، دوستان و همقطارانم را اعدام مي‌كردند. خانه‌هاي هوادارانم را مي‌گرفتند و غارت مي‌كردند، حسابهاي بانكي آنان را به يغما مي‌بردند، اتومبيلها و اثاث منزلشان را مي‌دزديدند.(صص420-419)
 دربارة نيات بريتانيا و سياست بريتانيا سوءظن ديرينه‌اي دارم كه دليلي براي تغيير دادنش نيافته‌ام. با توجه به دوري و خونسردي ايالات متحد، و دشمني هميشگي بريتانيا، پيندلينگ، نخست‌وزير باهاما به رغم پولهاي گزافي كه طي اقامت ده هفته‌اي‌ام در باهاما خرج كرده بودم خواستار خروج من بود.(ص421)
 جالب اينجاست كه از طرف دولت پاناما دعوتي جدي از ما بعمل آمده بود.(ص421)
 در فهرست كشورهايي كه ترجيح مي‌دادم تبعيدم در آنجا سپري شود، مكزيك در صدر قرار داشت. كوششهاي سختي بعمل آمد تا احتمالاً بتوانم از مكزيك به عنوان پناهگاه استفاده كنم.(ص421)
 سرانجام، دو روز پيش از انقضاي ويزاهايمان در باهاما، ما را به مكزيك دعوت كردند.(ص421)
 در دهم ژوئن [20 خرداد 58] به مكزيك پرواز كرديم و از فرودگاه تا كوئرناواكا توسط يك اسكورت موتوري كوچك بدرقه شديم.(ص421)
 هرچه بود، فرصتي در تنهايي نصيبم شده بود تا دربارة جنبه‌هاي جغرافيايي حوادث ايران به تأمل بپردازم و در پرتو آنچه در كشورم رخ داده بود فلسفة خودم را دربارة آيندة دنياي آزاد از نو طراحي كنم.(ص422)
 نمي‌دانستم كه در نيويورك چگونه با ما روبرو مي‌شوند... صبح فرداي آن روز تيمي از پزشكان به رهبري دكتر بنجامين كين، كه پيشتر مرا در مكزيك معاينه نموده و انتقال به نيويورك را به من توصيه كرده بود، براي معاينة كامل و انجام يك رشته آزمايشها به ديدنم آمد. نزديك به بيست و چهار ساعت بعد، در 24 اكتبر [2 آبان 58]، روي تخت عمل بودم.(ص426)
 در مدتي كه در بيمارستان نيويورك بودم با حكومت آمريكا تماس خيلي كمي داشتم. پرزيدنت كارتر اصلاً تلفن نكرد و پيامي نفرستاد. ديگر مقامات عالي ايالات متحد هم‌چنين نكردند.(ص427)
 در چهارم نوامبر، دو هفته پس از ورودم به نيويورك، مبارزان متعصب در تهران سفارت آمريكا را اشغال كردند و بيش از پنجاه تن را گروگان گرفتند.(ص427)
 دستگاه كارتر از من مي‌خواست بمحض اين كه وضع مزاجي‌ام اجازه دهد از آن كشور خارج شوم.(ص428)
 پرزيدنت سادات، «اشرف غربال» سفير مصر در ايالات متحد را به بيمارستان فرستاد تا به من پيشنهاد پناهندگي سياسي داده و ادامة معالجه‌ام در قاهره را تعهد كند.(ص428)
 كم‌كم به حيرت افتادم كه آيا هرگز در سياست غرب دربارة ايران هيچ انسجامي فراتر از كوشش موفقيت‌آميزي كه براي نابودي من كردند وجود داشته است.(ص430)
 در بيست سال پيش كه نخست‌وزيرم،شريف‌امامي، به من هشدار داد ايالات متحد در پشت تحريكات دانشجويي است و مشغول ايجاد مزاحمت در داخل و خارج ايران است مي‌بايست حرف او را باور مي‌كردم. در آن زمان شريف‌امامي به مقتضاي مسئوليت قانوني‌اش ضربت سخت اين دشمني را خورد. ايالات متحد خواهان عزل او و انتصاب هوادار خودش به نخست‌وزيري شد. اين شخص علي اميني بود، و در آن زمان، بخصوص از وقتي كه جان‌ اف.كندي رئيس‌جمهوري شد زير چنان فشار سختي قرار گرفتم كه نمي‌توانستم تاب بياورم.(ص432)
 پس از ناكامي اميني، يك رشته اصلاحات را كه به «انقلاب سفيد» مشهور شد به اجرا درآوردم و به مدت ده سال غرب دست از تحريكات ضدشاهش برداشت. با اين حال، پس از تحريم صدور نفت در سال 1973 و تصميم من براي بالا بردن بهاي جهاني نفت، اين تحريكات با شدت هر چه تمام از نو آغاز گرديد.(صص434-433)
 در طول سال 1978[1357]، كنسرسيوم از امضاء قرارداد خريد نفت از ايران استنكاف كرد. هماهنگي آنها در اين اقدام اهميتي باور نكردني داشت. من معتقدم كه آنها از پيش خبر داشتند در اواخر آن سال چه وقايعي قرار است اتفاق بيفتد.(ص434)
 در اواخر نوامبر 1979، ايالات متحد خواستار آن بود كه به هر قيمت شده از آنجا خارج شوم، و من هم سخت علاقه‌مند به رفتن بودم.(ص435)
 دو روز بعد، در 29 نوامبر، مكزيكيها بمب بعدي را فروافكندند: ويزاي تازه‌اي براي ورود به من داده نمي‌شد.(ص436)
 از اتريش و سويس خواستيم كه ما را بپذيرند، هر دو جواب منفي دادند، گو اينكه روابطم با برونو كرايسكي صدراعظم اتريش هميشه خيلي خوب بود و در سويس هم از سالها پيش خانه‌اي داشتم.(ص437)
 بدبختانه كاخ سفيد راه‌حلي پيش روي ما گذاشت كه از قضا قبلاً هم آن را در اختيار داشتم- دعوتي به پاناما.(ص437)
 پس از آن كه با كاخ سفيد به توافق رسيديم، پرزيدنت كارتر تلفن كرد و به گرمي خواهان خوشبختي من شد. او اطميناني را كه دستيارانش داده بودند تكرار كرد و گفت كه هر وقت وضعي اضطراري پيش بيايد باز هم مي‌توانم به ايالات متحد مراجعت كنم. اين نخستين و تنها باري بود كه پس از خداحافظي با رئيس جمهوري در خاتمة ديدارش از تهران در آغاز سال نو 1978 [دي 1356]، با او حرف زدم.(ص437)
 در آنجا يك هواپيماي باري C9 نيروي هوايي آمريكا منتظر بود تا ما را به پاناما برساند.(ص438)
 ديويد فراست يك تيم تلويزيوني را براي مصاحبه‌اي كه چند ماه پيش در مكزيك قرارش را گذاشته بوديم به جزيره آورد. از چالش و انگيزش فكريي كه اين مصاحبه به همراه داشت لذت بردم.(ص438)
 تاريخ بعد از جنگ آمريكا حاكي از تقاضاي بلاانقطاع از بقية جهانيان براي تقليد از آن كشور بوده است، بي‌آنكه شرايط تاريخي و سياسي و اقتصادي و اجتماعي هر ملتي در نظر گرفته شود.(ص439)
 در دوازدهم ژانويه [22دي58]، حكام تازة ايران مرحلة دوم جنگ بيرحمانه عليه من و تاريخ را آغاز كردند و از دولت پاناما خواستند كه مرا بازداشت كند. اين حركت باعث تعجبم نشد ولي ترديد ميزبانانم مرا حيرت زده كرد.(ص440)
 مي‌خواستند مرا با گروگانها مبادله كنند. اين آغاز يك بازي دو پهلوي شوم و عجيب بود. زيرا همزمان با انتشار اين داستانها، پاناماييها با عجله به ما- در خفا- اطمينان دادند كه هيچ راهي براي استرداد من وجود ندارد، زيرا يك چنين استردادي ناقض قوانين پاناما است.(ص440)
 وقتي همراهانم از بالا بودن قيمتها شكايت كردند، كاخ سفيد قول داد به اين مسأله رسيدگي كند ولي هرگز زحمتي به خود نداد.(ص441)
 دولت پاناما داشت به بازي استرداد ما به ايران ادامه مي‌داد... وكيل پانامايي ايران دليل مي‌آورد كه اگر دولت تهران قول بدهد مرا اعدام نكند استردادم بلامانع خواهد بود.(ص442)
 در ماه فوريه [بهمن 57] سرطان دوباره عود كرده و طحالم را فراگرفته بود.(443)
 آنگاه بمب ديگري منفجر شد. ايالات متحد ظاهراً مي‌خواست كه عمل جراحي در بيمارستان پاي‌تي‌يا (Paitilla) كه متعلق به آمريكاييان بود صورت بگيرد.(ص443)
 دكتر گارسيا صراحتاً اظهار داشت كه «ما از دستورات كارتر پيروي مي‌كنيم»... بالاخره دكتر گارسيا اين بحث را با اولتيماتومي تمام كرد: «همين است كه هست. هيچ راه ديگري نداريد. يا به پاي‌تي‌يا مي‌رويد و يا به فرودگاه. بايد از بيمارستان ما استفاده كنيد.»(ص444)
 پيدا بود كه ايالات متحد مي‌خواهد ما را در پاناما نگه دارد تا به بازي‌اش با ايران ادامه بدهد و از من به عنوان طعمه براي آزادي گروگانها استفاده كند. مي‌بايست به صورت «زنداني محبوب آمريكا» در جزيرة زيباي كونتادورا بمانم.(ص444)
 در 14 مارس [23 اسفند 58] در بيمارستان بستري شدم.(ص444)
 گارسيا بي‌ادب بود و سماجت مي‌كرد. مي‌گفت به تيم پزشكي آمريكايي «هيچ احتياجي» نيست و پزشكان پانامايي براي انجام عملي كه به گفتة او يك جراحي ساده بود، «كاملاً شايسته» هستند.(ص445)
 صبح فرداي آن، بيمارستان را ترك گفتم و به كونتادورا باز گشتم.(ص446)
 سرانجام تصميم گرفتم اعطاء پناهندگي از سوي پرزيدنت سادات را بپذيرم.(ص446)
 در 21 مارس [اول فروردين 59] هاميلتون جوردن [رئيس ستاد كاخ سفيد] به پاناما آمد.(ص447)
 در همان حال به لويد كاتلر [مشاور سياسي كارتر] هم تلفن كرد و او به اتفاق آرنولد رافل، يكي از دستياران ارشد ونس (وزير امور خارجة آمريكا) به پاناما پرواز كردند.(ص447)
 وقتي كاتلر از راه رسيد اصرار كرد تا مرا تنها ببيند... مي‌گفت كه مسافرت من به مصر ممكن است موقعيت پرزيدنت سادات و همراه با آن تمامي فرايند صلح خاورميانه را به خطر بيندازد... از نظر كارتر، بهترين راه‌حل براي من، آن است كه باز هم در پاناما بمانم.(ص447)
 در يك سال و نيم گذشته وعده‌هاي آمريكاييان چندان ارزشي نداشت. تا اينجا بخاطر مواعيد آنان، تاج و تختم را از دست داده بودم و ممكن بود ادامة اين اعتماد به قيمت جانم تمام شود.(ص448)
 سرانجام در قاهره فرود آمديم. پرزيدنت سادات و بانو در زير آفتاب تابان منتظر استقبال از ما بودند. گارد احترام در پشت سر او صف كشيده بود؛ مي‌توانستم ببينم كه از من با احترامات كامل نظامي استقبال مي‌كنند. مغرورانه بسوي سادات و بانو رفتم و به گرمي آنها را در آغوش گرفتم.(ص449)
 در 28 مارس [فروردين 59] عمل جراحي انجام گرفت. طحال سرطان‌زده به وزن چهار و نيم پوند رسيده بود و به توپ فوتبال بزرگي شباهت داشت. طحال در حال طبيعي به اندازة مشت آدمي است. وقتي به اندازة كافي حالم جا آمد و توانستم بيمارستان را ترك بگويم، در قصر قبه در شش ميلي شمال قاهره به خانواده‌ام پيوستم.(ص449)
 هنوز هم معتقدم كه ايران بايد بسرعت از پستي و فساد ناشي از يك ساختار بدوي اجتماعي و اقتصادي بسوي صفوف اول پيشرفت فني گام بردارد. كشور من بايد اين مقام را تا آخر اين قرن به دست بياورد. زيرا تا سال 2000 ذخاير نفت ما به پايان مي‌رسد.[!] شايد در شتابي كه براي رسيدن به اين هدف به خرج دادم خيلي سريع حركت كردم. ولي چارة چنداني نداشتم. بي‌شك در مسير اين تلاش اشتباهاتي صورت گرفته است ولي نمي‌توانم به خود بقبولانم كه اين اشتباهات اساس سرنگوني‌ام بوده است. اگر متحدانم قدري حوصله و حمايت به خرج مي‌دادند، مي‌توانستم اين اشتباهات را تصحيح كنم. وطنم در آستانة رسيدن به تمدني بزرگ بود[!]، ولي معلوم شد كه نيروهاي مخالفم قوي‌ترند.(ص450)   
نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 

محمدرضا پهلوي كه پاسخ‌گويي به ملت ايران را به دليل آن كه اساساً شأن و جايگاهي براي مردم قائل نبود، در طول دوران حاكميتش جزو وظايف خويش به حساب نمي‌آورد، پس از فرار از كشور درصدد توجيه سياست‌ها و اعمال رژيم پهلوي طي بيش از 50 سال حاكميت بر ايران، برآمد. حاصل اين تلاش، در قالب كتابي تحت عنوان «پاسخ به تاريخ» عرضه گرديد كه فارغ از بحث‌ها و گمانه‌هاي موجود درباره نويسنده اصلي آن، به هر حال بازتاب دهنده افكار و عقايد شاه فراري از ايران است؛ لذا مي‌توان آن را كتاب شاه فرض كرد. پهلوي دوم در «پاسخ به تاريخ» طي چهار بخش به بيان مطالب خويش مي‌پردازد. 
بخش نخست كتاب تحت عنوان «از پرشيا تا ايران»، مروري گذرا بر تاريخ ايران از دوران باستان تا آغاز سلطنت پهلوي دارد. در همين ابتداي كار، با اندكي تأمل مي‌توان از يك سو كم دقتي‌هاي چه بسا عمدي يا از سر ناآگاهي به تاريخ و نيز بزرگنمايي‌ها و غلوگويي‌هاي هدفدار را در مطالب نخستين بخش از كتاب مشاهده كرد. به عنوان نمونه شاه مي‌نويسد: «به خاطر حميت مادها و پارسها- كه دو قوم هند و اروپايي محسوب مي‌شدند- ايرانيان توانستند پس از دو هزار سال نبرد و تلاش، بر ديگر اقوامي كه بر سر تصاحب منطقه بين‌النهرين مي‌جنگيدند پيروز شوند؛ و از آن سلسله هخامنشي (559 تا330 قبل از ميلاد) سربرآورد، كه بزرگترين امپراتوري جهان تا آن زمان را در حد فاصل بين درياي سياه تا آسياي مركزي و هندوستان تا ليبي بنياد نهاد.» (ص40)

با كمي دقت در اين عبارت، اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود كه منظور از «ايرانيان» چه كساني هستند؟ اگر منظور مادها و پارس‌ها هستند كه خود از مناطق شمالي به سمت فلات ايران آمده بودند، ورود آنها به اين منطقه حدود هزاره نخست قبل از ميلاد تخمين زده مي‌شود.(رومن گيرشمن، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معين، تهران، شركت انتشارات عملي و فرهنگي، چاپ سيزدهم، 1380، ص 65) در اين صورت چنانچه سرآغاز حاكميت هخامنشي‌ها را 559 قبل از ميلاد بدانيم، حدود 400 سال پس از ورود به اين منطقه، آنها توانستند حكومت خود را برپا دارند؛ لذا سخن گفتن از دو هزار سال نبرد، كاملاً بي‌معناست. اما اگر منظور از ايرانيان، اقوامي مثل عيلامي‌ها، آشوري‌ها، اكدي‌ها، سومري‌ها و غيره باشند كه از هزاره‌هاي پيش، ساكن بخش‌هاي مختلف اين منطقه وسيع بوده‌اند و تمدن‌هاي چشمگيري نيز به دست آنها برپا شده بود و البته در جنگ و جدال مستمري با يكديگر نيز به سر مي‌بردند، از يك‌سو ساكنان قديمي و بومي اين منطقه به عنوان «ايرانيان»، به رسميت شناخته شده و پارس‌ها و مادها، اقوام مهاجم و غريبه محسوب گرديده‌اند، و از سوي ديگر جنگ‌هاي مستمر و ريشه‌دار ميان اين اقوام ايراني، ارتباطي با مادها و پارس‌ها پيدا نمي‌كند، بلكه در واقع يك سلسله جنگ‌هاي «درون منطقه‌اي» به حساب مي‌آيد كه پس از ورود يك قوم مهاجم و استيلا بر اقوام بومي و تشكيل يك امپراتوري، لاجرم پايان يافته است.

نكته ديگر آن كه از نظر نويسنده عبارت، ملاك ايراني بودن اقوام مزبور كاملاً در ابهام قرار دارد. اگر از نظر شاه، پارس‌ها و مادها، ايراني بوده‌اند، پس اقوامي كه هزاران سال در اين منطقه سكونت داشته‌اند، چه بوده‌اند؟ غير ايراني؟! اگر اين اقوام ساكن، ايراني بوده‌اند، پارس‌ها و مادها كه از ديگر مناطق به اين فلات قاره آمده‌اند، چه بوده‌اند؟ ايراني؟!

مسلماً بحث درباره ماهيت سرزمين «ايران» و هويت اقوام «ايراني» بسيار مفصل و مطول خواهد بود و در اينجا قصد ورود به اين مقوله را نداريم. ذكر اين مختصر، تنها براي نشان دادن فقدان ارتباط «منطقي» و «تاريخي» ميان گزاره‌هاي موجود در اين عبارت بود. آيا وجود اين اشكال بزرگ در عبارت مزبور كه موجب بي‌معنايي آن علي‌رغم برخورداري از واژه‌ها و عبارات فريبنده، مي‌شود، ناشي از ناآگاهي به تاريخ بوده است و بايد آن را سهوي دانست يا آن كه حكايت از روش و رويه‌اي دارد كه شاه در بيان وقايع تاريخي كشورمان در پيش گرفته و البته در همان آغاز كار از پرده بيرون مي‌افتد؟
براي آن كه با نحوه تاريخ‌نگاري شاه بيشتر آشنا شويم، جا دارد به عبارت ديگري كه در بخش نخست كتاب آمده است نيز توجه كنيم: «و اما از نظر فرهنگي بايد گفت كه رنسانس ايران در زمان ساسانيان، درست همانند رنسانسي كه 1200 سال بعد در اروپا اتفاق افتاد، نوعي تلفيق فرهنگ شرق و غرب بود. زيرا بنا به قول مشهور، شاپور اول (241 تا 272 ميلادي) دستور داد متون مذهبي و فلسفي و طبي و نجومي را كه در امپراتوري بيزانس و هند وجود داشت، گردآوري و ترجمه كنند. با توجه به اين كه بعدها ترجمه عربي همين متون بود كه پس از قرن دوازدهم [ميلادي] اروپاييها را با دانش و فرهنگ يوناني آشنا كرد، به جرأت مي‌توان گفت كه: اگر چنين اقدامي در ايران صورت نمي‌گرفت و ترجمه عربي آن متون انجام نمي‌شد، شايد در اروپا هرگز رنسانسي پديد نمي‌آمد و يا رنسانس اروپا به صورتي كاملاً متفاوت رخ مي‌داد.» (صص44-43) 

تنها متني كه «بنا به قول مشهور» در دوران ساسانيان از زبان سانسكريت (هندوستان) به زبان پهلوي ترجمه گرديد، كليله و دمنه بود و هيچ رد و نشاني از ديگر «متون مذهبي و فلسفي و طبي و نجومي» كه در آن دوران ترجمه شده باشد وجود ندارد. براي دريافت اين نكته، كافي بود شاه نگاهي به كتاب «ايران در زمان ساسانيان» نوشته آرتور امانوئل كريستين‌سن كه در واقع مهمترين منبع موجود درباره دوره ساسانيان به شمار مي‌رود، مي‌انداخت. در اين كتاب نيز تنها از ترجمه كتاب كليله و دمنه در آن دوران ياد شده است و چنانچه كوچكترين ردي از كتاب ديگري موجود بود، بي‌ترديد كريستين‌سن از اشاره به آن خودداري نمي‌كرد. البته تمامي پژوهشگران غربي و شرقي تاريخ تمدن اتفاق نظر دارند كه ترجمه متون عربي موجود در سرزمين‌هاي اسلامي، يكي از ريشه‌ها و عوامل اصلي وقوع نهضت رنسانس در مغرب زمين به شمار مي‌آيد. اما اين متون عربي حاصل تلاش محققان مسلماني بودند كه از قرن دوم هجري به بعد مستقيماً از روي منابع لاتين به عربي ترجمه كردند و اين كار در چنان مقياس وسيعي صورت گرفت كه از آن به عنوان «نهضت ترجمه» در تاريخ اسلام، ياد مي‌شود؛ بنابراين، ترجمه متون لاتين، هيچ ارتباطي به دوران ساساني نداشت و فعاليتي بود كه توسط دانشمندان مسلمان ايراني و عرب صورت گرفت و بعدها اروپاييان مهاجم به سرزمين‌هاي اسلامي در دوران جنگ‌هاي صليبي، با انتقال اين كتاب‌ها به اروپا و ترجمه آنها، توانستند با دوران يونان باستان ارتباط فرهنگي برقرار كنند و به تدريج نهضت رنسانس را شكل دهند. اين نكته‌اي نيست كه بر كسي پوشيده باشد؛ اما شاه به دليل آن كه همواره سعي داشت خود را به دوران باستاني ايران متصل نمايد، سعي دارد با بزرگ‌نمايي آن دوران و بيان مطالب غلوآميز، تا حد ممكن، «نظام شاهنشاهي» را در نظر خوانندگان اين كتاب موجه و سرمنشأ تحولات بزرگ، نه تنها در ايران، بلكه در عرصه جهاني نشان دهد، كما اين كه همين رويه، آن‌گاه كه شاه به بحث پيرامون دوران سلطنت خويش مي‌پردازد، به حد اعلاي خود مي‌رسد. 

اين دو فراز در نخستين بخش از كتاب، بيانگر ميزان پاي‌بندي! محمدرضا به بيان واقعيات تاريخي است و با اين آگاهي، به نحو بهتري مي‌توان ديگر بخش‌هاي پاسخ شاه به تاريخ را مورد ارزيابي قرار داد.

در ادامه اين بخش، پس از مروري گذرا به دوران صفويه تا قاجار، شاه با اشاره به قراردادهاي خفت‌بار گلستان، تركمانچاي، پاريس و نهايتاً تقسيم ايالت سيستان بين ايران و افغانستان در سال 1872 م. لطمات و خسارات وارده بر ايران را به ويژه در دوران قاجار به تصوير مي‌كشد كه البته با واقعيات تاريخي سازگار است. متأسفانه در اين دوران بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران بر اثر بي‌كفايتي قاجارها، از دست رفت و با رقابت‌هاي روس و انگليس در ايران براي كسب امتيازات هرچه بيشتر، سرمايه‌هاي ملي ايرانيان غارت شد و كشور رو به ضعف نهاد. البته اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه دوران پهلوي نيز خالي از اين گونه لطمات به كشور نبود. لرد كرزن در كتاب خود به نام «ايران و قضيه ايران»‌ با اشاره به عهدنامه ارزروم ميان ايران و عثماني خاطرنشان مي‌سازد: «عهدنامة ارزروم كه بسال 1847 انعقاد يافت در حال حاضر پاية دوستي بين دو كشور است، اما وضع نامعلوم رشتة دراز مرزي از آرارات تا شط العرب چنانكه قبلاً هم اشاره نمودم موجب تجديد نقار مي شود و همواره امكان زدوخورد در ميان است.»(جرج ناتانيل كرزن، ايران و قضيه ايران،‌ ترجمه غلامعلي وحيدمازندراني، تهران، شركت انتشارات عملي و فرهنگي، چاپ پنجم، 1380، ص 698) اين در حالي است كه رضاشاه در سال 1316 به هنگام امضاي پيمان سعدآباد، حقوق ايران را در اين منطقه ناديده مي‌گيرد و آن را به دولت آتاتورك هبه مي‌نمايد. به نوشته مسعود بهنود: «حادثه ديگري كه مي‌توانست آرامش خاطرشاه را فراهم آورد، پيمان سعد‌آباد بود. وزيران خارجه تركيه، عراق و افغانستان در تهران گردآمدند و در سعدآباد بر پيماني امضا گذاشتند و اينها هم معناي استقرار رژيم را داشت. براي رسيدن به اين پيمان، رضاشاه، به اختلافات ارضي با تركيه و عراق پايان داد. از نفت خانقين گذشت و هم از ارتفاعات آرارات. اين مجموعه به اضافه باجي كه در قرارداد نفت به انگليسي‌ها داده بود، در آستانه جنگ جهاني حكومت او را به عنوان حلقه‌اي از كمربند دور شوروي در چشم لندن عزيز مي‌داشت.» (مسعود بهنود، اين سه زن، تهران،‌ نشر علم، چاپ چهارم، 1375، ص 277) همچنين در دوران محمدرضا نيز بحرين از ايران منفك گرديد، اما شاه به سادگي از اين موضوع درمي‌گذرد؛ گويي هيچ اتفاق مهمي نيافتاده است: «در بحرين فقط يك ششم اهالي ايراني تبار بودند. به همين علت موافقت كردم مردم آنجا دربارة سرنوشتشان تصميم بگيرند و آنان به استقلال كشورشان رأي دادند.»(ص273)
شاه سپس به طرح قضيه تلاش انگليس براي اخذ امتياز نفت در ايران مي‌پردازد و مي‌نويسد: «سرانجام در روز 28 مه 1901 بعد از يك سلسله مذاكرات طولاني (كه به دليل كار شكني و خواسته‌هاي تهديد‌آميز روس‌ها، بسيار پيچيده هم بود)، شاه امتياز «اكتشاف و استخراج و حمل و فروش نفت و گاز و قير و ساير محصولات نفتي را در سراسر ايران» (به استثناء مناطق همجوار روسيه تزاري) براي مدت 60 سال اختصاصاً به «ويليام ناكس دارسي» واگذار كرد.» (ص56)

همان‌گونه كه مي‌دانيم در عهد قاجار، گرفتن امتيازات مختلف توسط اتباع روس و انگليس در ايران، كار چندان مشكلي نبود. به عنوان نمونه، امتياز رويتر كه در واقع كليه امورات مهم اقتصادي كشور - اعم از استخراج نفت، معادن مختلف به استثناي طلا و نقره، كشيدن راه‌آهن و امثالهم - را به دست يك بيگانه مي‌سپرد، چندان مذاكرات پيچيده و دشواري را پشت نگذارد، بلكه به واسطه وجود دولتمردان، درباريان و در رأس آنها شاهنشاه رشوه‌گير، با پرداخت مقداري رشوه به ميرزا حسين‌خان سپهسالار (نخست‌وزير) و ناصرالدين شاه و البته ميرزا ملكم‌خان - سفير شاه در لندن- كه به عنوان دلال در اين ماجرا نقش ايفا مي‌كرد، آن امتياز به امضا رسيد. اين كه پس از امضاي قرارداد، مخالفت با آن در كشور آغاز گرديد و نهايتاً اجراي آن را غيرممكن ساخت، بحث ديگري است كه در اينجا به آن نمي‌پردازيم. بنابراين با توجه به سهولت امتيازگيري از ايران در آن دوران، چرا شاه تلاش دارد يك سري مذاكرات دشوار و پيچيده را چاشني اين امتيازنامه كند، در حالي كه قاعدتاً در پي چنين مذاكراتي، بايد يك قرارداد پيچيده و بسيار فني شكل گيرد؟ جالب آن كه شاه علي‌رغم اين كه قاجارها را در تمامي زمينه‌ها، بي‌كفايت و نابخرد مي‌نماياند، در اين زمينه سعي فراوان دارد تا قرارداد دارسي را با پيچيدگي‌هاي فراوان جلوه دهد. علت اين قضيه، به ماجرايي باز مي‌گردد كه در دوران رضاشاه پيرامون قرارداد دارسي رخ داد و خيانتي بزرگ به ايران و ايرانيان شد. شاه با پيچيده تصوير كردن قرارداد دارسي در پي القاي اين مطلب است كه اگر آن افتضاح بزرگ در زمان پدرش صورت گرفت، نه از روي خيانت و خداي ناكرده عمد و قصد، بلكه به واسطه پيچيدگي بيش از حد اين قرارداد بود. اين مسئله را در جاي خود بيشتر توضيح خواهيم داد. 
نكته ديگري نيز در انتهاي بخش نخست كتاب آورده شده است كه جلب توجه مي‌كند: «بسياري از انگليسها كه فتوحات نادرشاه را در هندوستان به ياد مي‌آوردند و از ايرانيها بيم داشتند، درصدد برقراري سياست «سرزمين مرده» در حد فاصل روسيه و هندوستان بودند. ايران نيز همانند يك محكوم به مرگ- كه ديگر هيچ اميدي به بقاء خود ندارد- انتظار مي‌كشيد تا ضربه آخر فرود آيد و براي هميشه از صحنه خارج شود. اين ضربه هم تفاوتي نمي‌كرد كه از شمال فرود آيد يا از جنوب... اما در همان دوران بود كه مردي در صحنه ظاهر شد، پدرم.» (ص61)

اگر در اين مطلب نيز دقت كنيم متوجه فقدان ارتباط منطقي ميان گزاره‌هاي آن مي‌شويم. به فرض كه انگليسي‌ها فتوحات نادر در هندوستان را به ياد مي‌آوردند و از ايراني‌ها بيم داشتند، چرا ناگهان پاي روسيه در اين معادله به ميان مي‌آيد و انگليسي‌ها درصدد برقراري سياست «سرزمين مرده» در حد فاصل روسيه و هندوستان برمي‌آيند؟ ترس انگليس از ايراني‌ها، چه ارتباطي با فاصله ميان «روسيه» و «هندوستان»‏ دارد؟ البته اين نكته روشن است كه در دوران پس از جنگ‌هاي ايران و روس كه به ضعف و فتور دولت و مردم ايران انجاميد، انگليسي‌ها كه خود يكي از بانيان اين شكست بودند، هيچ‌گونه بيم و هراسي از تهاجم ايرانيان به هندوستان مانند زمان نادرشاه نداشتند؛ بنابراين اگرچه براي آنها صيانت از مرزهاي هند، يك اصل اساسي به شمار مي‌رفت، اما تهديد براي هند را نه از جانب ايران، بلكه از سوي روسيه، فرانسه و تا حدي عثماني مي‌دانستند. شاه در ادامه مطلب، از محكوم به مرگ بودن ملت ايران سخن گفته است. البته اين سخن، كاملاً درست است، اما نه بدان دليل كه در اين كتاب بيان شده است. انگليسي‌ها در سال‌هاي 1907 و 1915 با انعقاد قراردادهاي محرمانه‌اي با رقيب ديرينه خود در ايران، يعني روس‌ها، و تقسيم سرزمين ايران ميان خود و آنها، روابطشان را با روس‌ها در ايران از حالت رقابت به حالت تعامل در آورده و حتي به نوعي رفاقت مبدل ساخته بودند. هر دو طرف، حقوق و مزاياي يكديگر را در حوزه‌هاي نفوذ تعيين شده، به رسميت شناخته بودند و به اصطلاح سرشان به كار خودشان گرم بود؛ بنابراين انگليسي‌ها اگرچه همواره روس‌ها را يك تهديد بالقوه به حساب مي‌آوردند، اما پس از قراردادهاي مزبور، به ويژه پس از اتحاد و اتفاقي كه در جنگ جهاني اول با يكديگر داشتند، آنها را خطري بالفعل براي هندوستان نمي‌دانستند. در اين حال، اتفاق مهمي كه در خلال جنگ جهاني اول روي داد، وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه بود كه آن را از صحنه جنگ جهاني اول خارج ساخت و شايد مهمتر از آن براي انگليسي‌ها اين كه دولت انقلابي شوروي، كليه نيروهايش را از ايران به درون مرزهايش انتقال داد. به اين ترتيب انگليسي‌ها پس از حداقل يك قرن رقابت استعماري با روس‌ها، اينك ايران را يكپارچه در اختيار خود مي‌ديدند و قصد داشتند با اتخاذ تدابير خاصي، از آن يك هند كوچك در كنار هند بزرگ بسازند. در شرايط جديد، تنها يك مانع پيش‌روي آنها وجود داشت؛ ملت ايران.

بنابراين اتخاذ سياست «سرزمين مرده»، مي‌تواند منطبق بر واقعيات تاريخي باشد، اگر اين اصطلاح را به معناي كشور و ملتي بگيريم كه توانايي دفاع از حقوق خود در مقابل متجاوزان و سلطه‌گران را نداشته باشد. به عبارت ديگر، اتخاذ سياست «سرزمين مرده» نه براي حفاظت از هند، كه از اواخر جنگ جهاني اول ديگر هيچ‌گونه تهديد بالفعلي متوجه اين مستعمره انگليس نبود، بلكه براي حاكم ساختن حالتي در ايران بود كه انگليسي‌هاي استعمارگر با خيال راحت و آسوده بتوانند به چپاول اين سرزمين بپردازند: «در همان دوران بود كه مردي در صحنه ظاهر شد»: رضاخان! 

پس از از طرح اين مسائل، شاه وارد دومين بخش از كتاب خويش تحت عنوان «سلسله پهلوي» مي‌شود و سخن در اين باب را از زمان به قدرت رسيدن پدرش آغاز مي‌كند: «رضاخان يك شب با نفرات تحت فرمانش قزوين را مخفيانه ترك كرد و عازم تهران شد. بعد هم كه به تهران رسيد، شهر را به محاصره درآورد و احمدشاه را وادار به تغيير دولت كرد (23 فوريه 1921). اين كودتاي برق‌آسا با حداقل تلفات صورت گرفت و ژنرال «آيرونسايد» كه در آن زمان فرماندهي قواي انگليس را در ايران به عهده داشت راجع به اقدام پدرم گفته بود: «رضاخان تنها مردي است كه شايستگي نجات ايران را دارد.» (ص68)

ياد كردن از ژنرال آيرونسايد در اين كتاب مسلماً به خاطر گره خوردن كودتاي سوم اسفند 1299 به اين ژنرال انگليسي است، اما شاه به گونه‌اي اين مسئله را مطرح مي‌سازد كه حتي‌المقدور، واقعيات تاريخي را پنهان سازد. پس از وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه و خروج روس‌ها از ايران، انگليسي‌ها كه سخت مشغول شكل دادن به خاورميانه پس از فروپاشي امپراتوري عثماني بودند، تلاش داشتند هرچه زودتر اوضاع ايران را وفق نظر خود سامان دهند و با اطمينان خاطر از تأمين منافع نامشروع درازمدتشان در اين سرزمين، نيروهايشان را از آن بيرون برند و در مناطق ديگر به كار گيرند؛ بنابراين نياز به فردي داشتند كه با در اختيار داشتن نيروي نظامي، هرگونه حركتي را عليه انگليس سركوب سازد و سياست‌هاي آنها را نيز در ايران پيش برد. از طرفي، انگليسي‌ها با توجه به سابقه استعماري‌شان، يكي از موضوعاتي را كه همواره در دستور كار داشتند، شناسايي افراد مختلف براي بهره‌گيري از آنها در امور گوناگون بوده است و به همين منظور افراد و شبكه‌هايي را در اختيار داشتند. سِر اردشير ريپورتر يكي از اين افراد بود كه دفتر خاطراتي نيز از وي برجاي مانده و در آن نحوه آشنايي خود با رضاخان و معرفي او به ژنرال آيرونسايد را بيان داشته است: «در اكتبر سال 1917 بود كه حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد و نخستين ديدار ما فرسنگ‌ها دور از پايتخت و در آبادي كوچكي در كنار جاده «پيربازار» بين رشت و طالش صورت گرفت. رضاخان در يكي از اسكادريل‌هاي قزاق خدمت مي‌كرد.» (عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم؛ جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1370، ص148-147) وي در ادامه خاطرنشان مي‌سازد كه رضاخان را به ژنرال آيرونسايد معرفي كرده و البته اين ژنرال انگليسي نيز خصائل مورد نياز را در اين فرد ديده است. بنابراين اگر هم، چنين جمله‌اي متعلق به آيرونسايد باشد كه «رضاخان تنها مردي است كه شايستگي نجات ايران را دارد» بايد توجه داشته باشيم اين جمله را يك ژنرال انگليسي بيان كرده كه در پي به قدرت رسانيدن يك ديكتاتور در ايران براي حفظ منافع انگليس بوده است. در واقع، آنها پس از ارزيابي نيروهاي مختلف سياسي و نظامي، سرانجام رضاخان را فرد مطلوب خويش تشخيص دادند و طبيعي است كه در قالب چنين واژه‌ها و ادبياتي او را تأييد كردند. پس از اين بود كه به رضاخان اجازه حركت به سوي تهران همراه با نيروي قزاق داده شد. آيرونسايد در اين باره در خاطرات خود مي‌نگارد: «با رضاخان گفتگو كردم و او را به طور قطع به فرماندهي قزاقها برگماشتم... وقتي موافقت كردم كه حركت كند دو شرط برايش گذاشتم: 1- از پشت سر به من خنجر نزند؛ اين باعث سرشكستگي او مي‌شود و براي هيچ كس جز انقلابيون سودي ندارد. 2- شاه نبايد به هيچ‌وجه از سلطنت خلع شود. رضا خيلي راحت قول داد و من دست او را فشردم. به اسمايس گفته‌ام كه بگذارد او بتدريج راه بيفتد.» (سيروس غني، ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن كامشاد، تهران، انتشارات نيلوفر، چاپ سوم، 1380، ص179)

البته آيرونسايد جمله بسيار معروف‌تري نيز بيان داشته است كه بد نيست يادي از آن نيز بكنيم؛ زيرا حقايق بسياري را در خود نهفته دارد: «خيال مي‌كنم همه مرا طراح اين كودتا مي‌دانند... به گمانم اگر بخواهم دقيق صحبت كنم، چنين است.» (خسرو شاكري، ميلاد زخم، جنبش جنگل و جمهوري شوروي سوسياليستي ايران، ترجمه شهريار خواجيان، تهران، نشر اختران، 1386، ص 370)

در مورد انجام اين كودتا با حداقل تلفات نيز بايد گفت اين مسئله نه از نبوغ نظامي رضاخان، بلكه از تدابير انگليسي‌ها كه راه او را به سوي قدرت هموار ساخته بودند، ناشي مي‌شد. آنها طي مذاكراتي كه با كلنل گليراپ- فرمانده ژاندارمري- و كلنل وستداهل؛ فرمانده پليس تهران داشتند، از آنها خواستند تا نيروهاي تحت امرشان هيچ‌گونه مقاومتي در مقابل ورود قواي قزاق به تهران از خود نشان ندهند. اين خواسته انگليسي‌ها از سوي افراد مزبور به دقت اجرا شد و به همين خاطر بعدها نشان صليب اعظم شواليه‌ها (GCMG) توسط پادشاه انگليس به اين دو نفر اعطاء گرديد. (سيروس غني، همان، ص207)

شاه درباره ماجراي جمهوري خواهي رضاخان نيز چنين بيان مي‌دارد كه «روحانيون طراز اول شيعه و اغلب سياستمداران و تجار ايران با انديشه ايجاد جمهوري در ايران مخالفت كردند و نظر دادند كه: چون ايران- برخلاف تركيه- كشوري است متشكل از اقوام و ايلات بازبانهاي مختلف لذا براي حفظ اتحاد و انسجام كشور بايد نظام سلطنتي بر آن حكمفرما باشد» و سپس نتيجه مي‌گيرد به همين دليل همگان خواستار سلطنت رضاخان شدند.(ص71) اين كه تركيه برخلاف ايران، كشور تك قومي عنوان گرديده، كاملاً خلاف واقعيت است؛ چراكه حداقل يك اقليت قابل توجه «كُرد» در اين كشور حضور دارد و تا به امروز همچنان مسائل في‌مابين اين اقليت با حكومت مركزي هر از چندي، خبر ساز مي‌شود. اما در مورد دلايل مخالفت با جمهوري رضاخاني نيز آنچه بيان گرديده، واقعيت ندارد؛ زيرا دليل عمده مخالفت با اين مسئله در واقع مقاومت در برابر قدرت‌يابي و ظهور يك ديكتاتور در ايران بود. در آن هنگام، پس از حضور نزديك به سه سال رضاخان در صحنه سياسي كشور، همگان به ماهيت شخصيتي و نيز پشتوانه‌هاي سياسي او در خارج از مرزهاي ايران پي برده بودند؛ لذا به شدت از استقرار يك حكومت ديكتاتوري نظامي وابسته در كشور نگران و ناراضي بودند و با اين طرح به مخالفت برخاستند. البته اين مقاومت‌ها اگرچه در آن هنگام به ثمر رسيد، اما طرح كلي انگليس براي ايران، سرانجام با پشتوانه‌ نظامي رضاخان و نيز حضور جمعي از رجال وابسته به انگليس به اجرا درآمد و ديكتاتور حافظ منافع انگليس بر تخت سلطنت نشست.

شاه در ادامه به گونه‌اي از امضاي قرارداد دوستي و عدم تجاوز ميان ايران و روسيه پس از كودتا و لغو امتيازات گذشته سخن مي‌گويد كه گويي اين مسئله يكي از دستاوردهاي كودتاي مزبور بوده است(ص73) حال آن كه مذاكرات براي عقد قرارداد مودت ميان ايران و شوروي، از مدت‌ها پيش با اعزام مشاورالممالك انصاري به شوروي در زمان دولت مشيرالدوله آغاز شده و تمامي مراحل خود را نيز پشت سر گذارده بود. علت تمايل دولت بلشويك حاكم بر شوروي براي عقد اين قرارداد با ايران نيز جلوگيري از نفوذ نيروهاي انگليسي از طريق خاك ايران به مناطق قفقازيه بود. از سوي ديگر شوروي‌ها با اعزام نماينده خود به نام كراسين به لندن، مذاكرات جداگانه‌اي را نيز با انگليسي‌ها براي حل مناقشات و مسائل في مابين آغاز كرده بودند.(خسرو شاكري، ميلاد زخم، ص340) آنها بدين طريق اميدوار بودند تا حد ممكن از تهديدات بيروني بكاهند و شرايط بهتري را براي پرداختن به مسائل و مشكلات دروني فراهم آورند؛ بنابراين امضاي معاهده مودت ميان ايران و شوروي تنها به فاصله 5 روز پس از كودتاي سوم اسفند كه به لغو امتيازات گذشته روس‌ها در ايران انجاميد هيچ‌گونه ارتباطي با دولت كودتا نداشت و صرفاً امضاي آن توسط سيدضياء صورت گرفت. اين قرارداد در يك نگاه كلي، معامله‌اي بود كه شوروي‌ها با انگليس انجام دادند تا به منافع خود دست يابند و پس از آن، جنبش جنگل و ميرزا كوچك‌خان پيش چشمان كمونيست‌هاي حاكم بر شوروي، توسط دست نشاندگان انگليس در ايران، قرباني شدند. همچنين قرارداد 1919 كه به ظاهر در دوران دولت كودتا رسماً لغو شد، پيش از آن عملاً ملغي گرديده بود. اساساً علت انجام كودتاي مزبور نيز اين بود كه انگليسي‌ها دريافته بودند امكان اجراي اين قرارداد كه در واقع سند قيمومت انگليس بر ايران به شمار مي‌رفت، وجود ندارد؛ لذا براي تحقق اين خواسته‌شان، راه ديگري را در پيش گرفتند كه البته از اين طريق توانستند به هدف خود دست يابند.

تشكيل ارتش و «قدرت نظامي مناسب» موضوع ديگري است كه شاه از آن به عنوان يكي ديگر از اقدامات مهم پدرش ياد كرده و خاطرنشان ساخته است: «استخوان بندي اوليه فرماندهان ارتش جديد ايران را افسران فرانسوي تشكيل مي‌دادند و افسران ايراني هم كه مي‌بايست در آينده به فرماندهي ارتش گماشته شوند، براي تحصيل به فرانسه اعزام شدند.» (ص74) به طور كلي پس از آن كه انگليسي‌ها درصدد تسلط همه جانبه و كامل بر ايران برآمدند، از ميان برداشتن قدرت‌هاي محلي كه بنا به شرايط پيشين شكل گرفته بودند، در دستور كار آنها قرار گرفت. اينك مي‌بايست يك قوه نظامي در كشور به وجود مي‌آمد. البته اين مسئله في‌نفسه نه تنها هيچ اشكالي نداشت بلكه چنانچه در جهت تأمين منافع ملي صورت مي‌گرفت اقدامي كاملاً مفيد و درخور تحسين نيز به حساب مي‌آمد، اما مأموريت ارتش واحد رضاخاني به جاي تأمين منافع ملي، سركوب ملت و ايجاد فضاي رعب و اختناق بود. از طرفي، اگرچه برخي افسران فرانسوي كه از قبل در بخشي از نيروهاي نظامي كشور، به ويژه ژاندارمري، حضور داشتند، در ارتش جديد نيز داراي مناصبي شدند، اما «استخوان‌بندي اوليه فرماندهان ارتش جديد ايران»  را افسران قزاق تشكيل مي‌دادند؛ چراكه اساساً محور و ستون اصلي ارتش جديد، نيروي قزاق بود. اين نيرو تا پيش از وقوع انقلاب سوسياليستي در روسيه، تحت نظارت و فرماندهي روس‌ها قرار داشت و پس از آن، اگرچه برخي افسران روس مخالف با انقلاب بلشويكي همچنان در آن حضور داشتند، اما اختيار اين نيرو به دست انگليس افتاد و با اخراج كلنل استاروسلسكي، فرماندهي آن به طور كامل در اختيار انگليسي‌ها قرار گرفت و در پي آن، اين نيرو به نقش آفريني در كودتاي سوم اسفند 1299 پرداخت. اين نكته را نيز بايد خاطرنشان ساخت كه علي‌رغم بودجه‌هاي كلاني كه ظاهراً‌ طي حدود 20 سال به ارتش و نيروي نظامي تحت امر رضاخان اختصاص داده شد، اين ارتش حتي از حداقل كارآيي ممكن براي دفاع از مرزهاي كشور- كه وظيفه اصلي آن به شمار مي‌رفت- برخوردار نبود، كما اين كه در زمان جنگ جهاني دوم و ورود واحدهايي از ارتش شوروي و انگليس به خاك ايران، اين مسئله به اثبات رسيد. كافي است به گوشه‌اي از خاطرات سپهبد پاليزبان كه خود در آن هنگام با درجه ستوان دومي در مناطق شمال غرب كشور حضور داشت، توجه كنيم تا ماهيت ارتش رضاخاني را بهتر دريابيم: «روسها بمباران را قطع نمي‌كردند. منظورشان تخريب روحيه بود؛ اما واقعاً اوضاع بسيار اسف‌انگيز بود زيرا مشتي انسان كه عنوان سرباز داشتند گرسنه؛ بي‌دارو؛ بدون داشتن وسايل ضدهوايي با تعدادي اسلحه و مقاديري مهمات در صحراها و كوهستانها رها شده بودند و در مقابل قدرت فوق‌العاده دشمن دست و پا مي‌زدند. در مدت اين هشت روزه يكي به ما نگفت كه وضع دشمن چيست، فقط در انتظار سرنوشت به سر مي‌برديم. بي‌غذا و بي‌دارو... احسنت به خون پاك تو اي سرباز ايراني! يك نفر نگفت كه سربازخانه در چهار كيلومتري ماست و هنوز هم قواي زميني دشمن وارد عمل نشده چرا به ما يك نان خالي نمي‌دهند كه شكم خود را سير كنيم.» (خاطرات سپهبد پاليزبان، لس‌آنجلس Narangestan Publishers، 2003م، ص102-101)

شاه در ادامه به وضعيت كشاورزي در دوران رضاشاه اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «پدرم ضمناً‌ علاقه داشت همزمان با امور صنعتي، كوششهايي را در جهت بهبود وضع كشاورزان نيز به كار گيرد؛ اما در اين راه توفيقي به دست نياورد.» (ص74) به اين ترتيب شاه بر يكي از منفي‌ترين خصائل شخصيتي و رفتاري پدرش كه غصب زمين‌هاي كشاورزي مرغوب در سراسر كشور بود و از اين طريق لطمات بسياري را بر اين حوزه وارد ساخت، سرپوش مي‌گذارد و به سرعت از اين موضوع رد مي‌شود. جالب آن كه اين رويه رضاخان به حدي بارز و در عين حال منفي و مخرب بود كه حتي حاميان او نيز نتوانسته‌اند در كتاب‌هاي خود بر آن چشم فرو بندند و ناگزير از اذعان و اعتراف به آن شده‌اند: «زننده‌ترين نقيصه اخلاقي رضاشاه ميل سيري‌ناپذير او به تملك زمين بود... هنگامي كه رئيس‌الوزرا شد دو خانه در تهران داشت... هيچ راهي براي توجيه مطلب نيست جز اين كه ريشه هاي اين كشش را در بي‌بضاعتي خانوادگي او بجوييم.» (سيروس غني، همان، ص 424) رضاشاه در پايان دوران سلطنت خويش مالك حدود 5 هزار پارچه آبادي بود كه بخش قابل توجهي از زمين‌هاي مرغوب كشاورزي در ايران، به ويژه در نوار شمالي كشور، محسوب مي‌شد و جالب اين كه تمامي آنها و نيز وجوه نقد خود را حين فرار، به فرزندش محمدرضا بخشيد.(ر.ك. به: گذشته چراغ راه آينده است، به كوشش گروه جامي، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ هفتم، 1381، فصل دوم)

درباره احداث راه‌آهن نيز كه همواره از سوي هواداران رضاشاه و پسرش به عنوان يك اقدام اساسي براي كشور محسوب گرديده است بايد گفت اگرچه راه‌آهن في‌نفسه مي‌تواند براي كشور مفيد واقع شود، اما در آن هنگام دو مسئله در اين زمينه وجود داشت؛ نخست آن كه آيا با توجه به مجموعه شرايط اقتصادي حاكم بر كشور، احداث راه‌آهن در اولويت بود يا آن كه اگر سرمايه اختصاص يافته به آن، مصروف اقدامات صنعتي ديگر مي‌شد، دستاوردهاي بهتر و بالاتري براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور در برداشت؟ دوم آن كه اگر بنا بر احداث راه‌آهن بود، بهترين و مناسب‌ترين مسيري كه مي‌بايست انتخاب مي‌شد، كدام بود؟ در اين زمينه دلسوزان كشور معتقد بودند مسير شرقي- غربي با توجه به اين كه ايران را از يك‌سو به هندوستان و از سوي ديگر به اروپا متصل مي‌كند، داراي اولويت كامل بود و براي مردم ايران منافع بسياري در برداشت، حال آن كه انتخاب مسير جنوبي- شمالي، در حقيقت در چارچوب طرح‌ها و برنامه‌هاي نظامي انگليس مي‌گنجيد؛ كما اين كه از زمان عقد قرارداد رويتر، انگليسي‌ها همواره تلاش داشتند عبور مرور خويش را از مناطق جنوبي كشورمان- كه منطقه نفوذ و استقرار آنان به شمار مي‌آمد- به سمت مناطق شمالي كه همجوار با قفقاز و آسياي ميانه بود تسهيل كنند و سرانجام نيز با سرمايه ملت ايران به اين هدف نائل آمدند و منافع آن را در وقايع جنگ جهاني دوم بردند. در اين باره جا دارد به آنچه دكتر مصدق بيان داشته است توجه نماييم: «در خصوص راه‌آهن- مدت سه سال يعني از سال 1304 تا 1306 هر وقت راجع باين راه در مجلس صحبتي ميشد و يا لايحه‌اي جزء دستور قرار ميگرفت من با آن مخالفت كرده‌ام. چونكه خط خرمشهر- بندرشاه خطي است كاملاً سوق‌الجيشي و در يكي از جلسات حتي خود را براي هر پيش‌آمدي حاضر كرده گفتم هركس باين لايحه رأي بدهد خيانتي است كه بوطن خود نموه است كه اين بيان در وكلاي فرمايشي تأثير ننمود، شاه فقيد را هم عصباني كرد و مجلس لايحه دولت را تصويب نمود... در جلسه‌ي 2 اسفند 1305 مجلس شوراي گفتم براي ايجاد راه دو خط بيشتر نيست: آنكه ترانزيت بين‌المللي دارد ما را به بهشت ميبرد و راهي كه بمنظور سوق‌الجيشي ساخته شود ما را بجهنم و علت بدبختيهاي ما هم در جنگ بين‌الملل دوم همين راهي بود كه اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند. ساختن راه‌آهن در اين خط هيچ دليل نداشت جز اينكه ميخواستند از آن استفاده‌اي سوق‌الجيشي كنند و دولت انگليس هم در هر سال مقدار زيادي آهن بايران بفروشد و از اين راه پولي كه دولت از معادن نفت ميبرد وارد انگليس كند... چنانچه در ظرف اين مدت عوائد نفت بمصرف كار [خانة] قند رسيده بود رفع احتياج از يك قلم بزرگ واردات گرديده بود و از عوايد كارخانه‌هاي قند هم ميتوانستند خط راه‌آهن بين‌المللي را احداث كنند كه باز عرض مي‌كنم هرچه كرده‌اند خيانت است و خيانت.»(دكتر محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي، 1365، صص352-349)
يكي از فرازهاي جالب اين بخش، اشاره محمدرضا به تجديد قرارداد دارسي توسط رضاشاه است: «پدرم تمام كوشش خود را به كار بست تا ثروتهاي طبيعي كشور تبديل به ثروتهاي ملي شود. و در همين جهت بود كه در دسامبر 1932[1311] قرارداد اعطاء امتياز نفت را- كه در سال 1901 به «دارسي» داده شده و بعد هم به كمپاني نفت انگليس و ايران انتقال يافته بود، لغو كرد. زيرا توليد نفت در سال 1923 [1302] از دو ميليون و سيصد و شصت و پنج هزار تن فراتر نرفته بود؛ اما متعاقب لغو قرارداد، ميزان آن در سال 1938 [1317] به ده ميليون و سيصد هزار تن بالغ شد.» (ص76)

جالب بودن اين فراز از لحاظ بي‌معنا و مفهوم بودن آن است. شاه ابتدا از تلاش پدرش براي تبديل ثروت‌هاي طبيعي كشور به ثروت‌هاي ملي سخن مي‌گويد و مصداق آن را لغو قرارداد دارسي بيان مي‌دارد. اگر پس از لغو اين قرارداد، صنعت نفت در كشور توسط رضاشاه ملي اعلام مي‌شد، اين گفته شاه، كاملاً درست بود، اما آنچه در عمل به وقوع پيوست، اضافه شدن سه دهه به مدت قرارداد قبلي و دادن امتيازات بيشتر به انگليس بود. ابوالحسن ابتهاج در اين زمينه چنين خاطرنشان ساخته است: «رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصميم گرفت كه قرارداد امتياز نفت را، كه در سال 1901 بين دولت ناصرالدين شاه قاجار و ويليام دارسي انگليسي بسته شده بود، فسخ كند... سپس به دستور رضاشاه تقي‌زاده قرارداد جديدي با شركت نفت ايران و انگليس امضاء كرد، و به موجب آن، همان امتياز براي مدت 32 سال ديگر تجديد شد و اين قرارداد به تصويب مجلس شوراي ملي هم رسيد، در صورتي كه قرارداد سابق به تصويب مجلس نرسيده بود. گذشته از اين، طبق قرارداد سابق، در انقضاي مدت امتيازنامه تمام دستگاههاي حفر چاه بلاعوض به مالكيت ايران در مي‌آمد و حال آنكه در قرارداد جديد اين ماده حذف شد.» (خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضي، تهران، انتشارات علمي، 1371، ص234) به اين ترتيب اين ثروت طبيعي نه تنها تبديل به ثروت ملي نشد، بلكه با خدمتي كه رضاشاه به انگليس انجام داد، بر تسلط آنها بر منابع و صنايع نفتي كشورمان به مدت سه دهه افزوده گشت. از سوي ديگر معلوم نيست محمدرضا از چه روي با افتخار از افزايش توليد نفت پس از ماجراي سال 1312 سخن مي‌گويد. اگر در اين سال، صنعت نفت كشور ملي شده بود و منافع حاصل از آن به جيب ملت ايران ريخته مي‌شد، به راستي جاي افتخار نيز داشت، اما تجديد قرارداد دارسي به مدت بيش از 30 سال، بي‌‌آن كه هيچ‌گونه حق نظارتي براي ايران در زمينه توليد و فروش نفت منظور شود، معلوم نيست چه موفقيتي نصيب دولت و ملت ايران كرده است كه اين‌گونه با افتخار اعلام مي‌گردد؟ آيا به راستي شاه، ملت ايران را قادر به درك اين مسائل ساده نمي‌پنداشت كه اين چنين قصد رد گم كردن خط خيانت به كشور را توسط سلسله پهلوي دارد؟

روايت محمدرضا از نحوه رفتار و عملكرد پدرش «رضا شاه كبير»(!) به هنگام ورود قواي متجاوز به خاك كشور نيز كاملاً درخور توجه است: «روز 28 اوت 1941 [6 شهريور 1320] رضاشاه به واحدهاي ارتش ايران دستور داد اسلحه خود را زمين بگذارند. و بعد هم اطلاع رسيد كه : روز 17 سپتامبر [26 شهريور] نيروهاي متفقين قصد دارند وارد پايتخت شوند. موقعي كه پدرم از خبر نزديك شدن نيروهاي انگليسي به تهران آگاهي يافت، فوراً مرا خواست و به من گفت: «فكر مي‌كني بتوانم از يك افسر بي‌مقدار انگليسي دستور بگيرم؟» و به دنبال آن هم در روز 16 سپتامبر [25 شهريور 1320] پدرم رسماً از سلطنت كناره گرفت، متن استعفانامه او را محمدعلي فروغي نخست‌وزير در مجلس ايران به اين شرح قرائت كرد: «... من، شاه ايران، كه مورد تأييد خداوند و مردم بوده‌ام، اينك ناگزير به اين تصميم خطير گردن نهاده‌ام كه به نفع پسر محبوبم محمدرضا پهلوي از سلطنت استعفا دهم...» (ص96)

اين كه پادشاهي با آن همه ادعا و صرف هزينه‌هاي گزاف به اسم توسعه و تجهيز ارتش طي حدود 20 سال، آن‌گاه كه نوبت به انجام وظيفه ملي و ديني نيروي دفاعي كشور مي‌رسد، به آنها دستور ‌دهد سلاح خود را زمين بگذارند و در برابر متجاوزان تسليم گردند و سپس خود نيز به سرعت پا به فرار گذارد، از نوادر ايام به حساب مي‌آيد! اگر شاهان ديگري چون يزدگرد سوم يا شاه سلطان حسين صفوي نيز از مقابل دشمن فرار كرده‌اند، اما دستكم دستور تسليم به نيروهايشان نداده‌اند و حداقل مقاومتي در برابر آنها از خود نشان داده‌اند. ولي رضاشاه كبير(!) در اين زمينه سابقه‌اي از خود در تاريخ ايران برجاي نهاده است كه بايد آن را منحصر به فرد دانست. از سوي ديگر در جمله‌اي كه شاه از پدرش نقل كرده است نيز نكات ظريفي به چشم مي‌خورد؛ هنگامي كه رضاشاه به پسرش مي‌گويد: «فكر مي‌كني بتوانم از يك افسر بي‌مقدار انگليسي دستور بگيرم؟» آيا منظورش اين است كه «من نمي‌توانم» اما چون «تو مي‌تواني»، بمان و اطاعت كن؟! به علاوه، در آن هنگام نيروهاي انگليسي در مناطق جنوبي كشور مستقر بودند و اساساً در نزديكي تهران حضور نداشتند، بلكه نيروهاي ارتش سرخ شوروي در حال نزديك شدن به تهران بودند. اتفاقاً رضاشاه با فرار به سمت جنوب، در واقع خود را به نيروهاي انگليسي رسانيد تا تحت‌الحفظ آنان از كشور خارج شود. جالب اين كه رضاشاه از اين پس، كاملاً در اختيار «افسران بي‌مقدار انگليسي» قرار مي‌گيرد؛ به گونه‌اي كه به دستور آنها به جنوب مي‌رود، به دستور آنها سوار بر كشتي مي‌شود و به دستور آنها روانه محل تعيين شده از سوي لندن مي‌گردد؛ بنابراين در اين مدت كاري جز اطاعت از دستورات افسران بي‌مقدار انگليسي نداشت.

اگر واقعاً رضاشاه فردي شجاع، مستقل و ضدانگليسي بود و طاقت دستور گرفتن از افسران بي‌مقدار انگليسي و روسي را نداشت، مي‌بايست مردانه و شجاعانه در مقابل متجاوزان به ايران مي‌ايستاد و مرگ پرافتخار در راه دفاع از ميهن را به جان مي‌خريد؛ در آن صورت، بي‌شك ملت ايران نيز از تمام بدي‌هاي او در مي‌گذشت و نام نيكي از وي در تاريخ كشورمان برجاي مي‌ماند، اما رضاشاه همان كاري را انجام داد كه منطبق بر شخصيت واقعي او بود و البته پس از رفتن زير بار آن همه خواري، بيش از 5 سال نتوانست به حيات خويش ادامه دهد.

نكته درخور توجه ديگر در اين فراز از كتاب شاه، متني است كه محمدرضا از آن به عنوان استعفانامه پدرش ياد كرده و البته متني كاملاً تحريف شده است. انتظار اين بود كه شاه دستكم به متن استعفاي پدرش وفادار مي‌ماند و همان را منعكس مي‌ساخت. آن متن،‌ اين است: «نظر به اين كه من همه قواي خود را در اين چند ساله مصروف امور كشور كرده و ناتوان شده‌ام حس مي‌كنم كه اينك وقت آن رسيده است كه يك قوه و بنيه جوانتري به كارهاي كشور كه مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و رفاه ملت را فراهم آورد. بنابراين امور سلطنت را به وليعهد و جانشين خود تفويض كردم و از كار كنار نمودم و از امروز كه 25 شهريور 1320 است عموم ملت از كشوري و لشكري، وليعهد و جانشين مرا بايد به سلطنت بشناسند و آنچه نسبت به من از پيروي مصالح كشور مي‌كردند، نسبت به ايشان بكنند.» (گذشته چراغ راه آينده است، ص91) به راستي شاه كه با دستكاري در متن استعفانامه پدرش و گنجانيدن واژه‌ها و عبارت ديگري در آن با اهداف خاص، دست به تحريفي آشكار در يك سند موجود و منتشر شده مي‌زند، چگونه مي‌تواند در ادامه نگارش مطالب خود، پاسخگوي صادقي به تاريخ و ملت ايران باشد؟

اين عدم صداقت، در نخستين عبارات پس از اين موضوع به وضوح نمايان مي‌شود: «سفراء روس و انگليس و دولتهايشان سه روز بعد تصميم گرفتند سلطنت مرا به رسميت بشناسند، و اين البته دليلي نداشت جز آن كه تظاهرات گسترده مردم براي حمايت از من به آنها نشان داد كه واقعاً‌ امكان ندارد بتوانند فرد ديگري را به جاي من بنشانند.» (صص99-98) در آن شرايط جنگي و هجوم قواي نظامي بيگانه و در حالي كه اوضاع و احوال كشور كاملاً آشفته بود و مردم در نوعي بيم و هراس به سر مي‌بردند، تنها مسئله‌اي كه مرهمي بر دل‌هاي مردم مي‌گذارد و علي‌رغم سختي‌هاي موجود، موجي از شادي در ميان آنها برمي‌انگيخت، فرار ديكتاتور بود كه نويد خاتمه دوران استبداد سياه را مي‌داد. آن هنگام اگر هم تجمع و تظاهراتي بود در جهت شكايت و تظلم‌خواهي از دوران 16 ساله سلطنت رضاشاه بود كه هستي جامعه را به تباهي كشانده بود. به طور كلي در به رسميت شناخته شدن سلطنت محمدرضا از سوي بيگانگان، مردم هيچ نقشي نداشتند. اتفاقاً مطرح شدن نام فرزند محمدحسن ميرزا قاجار در ميان انگليسي‌ها براي سپردن سلطنت به او، به اين دليل بود كه آنها ميزان خشم و نفرت مردم از پهلوي را به عينه مشاهده مي‌كردند و خوف آن داشتند كه انتقال سلطنت به فرزند ديكتاتور با اعتراض و شورش عمومي مواجه شود و در آن شرايط جنگي، مشكلاتي را برايشان فراهم آورد. اما از آنجا كه «حميد قاجار» در خارج از ايران متولد شده بود و حتي يك كلمه فارسي هم نمي‌دانست، اين طرح به سرعت كنار گذارده شد و براساس محاسبات انگليسي‌ها، هيچ‌كس مناسب‌تر از محمدرضا براي ادامه تسلط آنها بر ايران، در آن هنگام يافت نشد. البته نقش محمدعلي فروغي - از بزرگترين عناصر فراماسون در ايران- را نيز در اين زمينه نبايد از نظر دور داشت. 
شاه در ادامه به پيام ارسالي از سوي پدرش اشاره دارد: «پدرم كه همواره نهايت تلاش خود را براي تأمين استقلال و تماميت ايران به كار گرفته بود، پيامي برايم فرستاد كه روي صفحه گرامافون ضبط شده بود، و در آن خطاب به من مي‌گفت: «فرزندم از هيچ چيز نترس» (ص99) ياد كرد از اين پيام- كه معلوم نيست تا چه حد واقعيت داشته باشد- بيش از آن كه روح حماسي را به خواننده كتاب منتقل سازد، لبخند را بر لبانش مي‌نشاند. به راستي رضاشاه كه خود بلافاصله پس از ورود نخستين واحدهاي ارتش شوروي، به شدت ترسيد و پا به فرار گذارد، چگونه مي‌تواند چنين پيامي را براي فرزند جوانش ارسال دارد؟! آيا در آن هنگام اين پاسخ براي پيام مزبور مناسبت نداشت كه «كَل اگر طبيب بودي، سر خود دوا نمودي»؟! 
براي روشنتر شدن قضيه، جا دارد به آنچه جعفر شريف‌امامي در خاطرات خود راجع به نحوه رفتار رضاخان در آن شرايط بيان داشته است توجه كنيم: «روزي موقع خروج ديدم كه سرگرد لئالي، معاون پليس راه‌آهن، در ايستگاه راه‌آهن يك گوشي تلفن به دست راست و گوشي تلفن ديگر را به دست چپ گرفته و مطالبي را (كه) از يك طرف شنيد به طرف ديگر بازگو مي‌كند. چند دقيقه ايستادم. ديدم مي‌گويد كه روس‌ها از قزوين به سمت تهران حركت كرده‌اند و ايستگاه بعد نيز مطلب را تأييد كرده و بدون (تحقيق) موضوع را به رئيس شهرباني با تلفن اطلاع مي‌دهد و او موضوع را به هيئت وزيران و از آن‌جا به دربار و به اعيحضرت خبر مي‌دهند كه روس‌ها به سمت تهران سرازير شده‌اند. ايشان (رضاشاه) دستور مي‌دهند كه فوراً اتومبيل‌ها را آماده كنند كه به طرف اصفهان حركت كنند... زودتر رفتم به منزل. ولي از آن‌جا به راه‌آهن تلفن كرده و خط قزوين را گرفتم. پس از بررسي و پرسش از ايستگاه‌ها، معلوم شد چند كاميون عمله كه بيل‌هاي خود را در دست داشتند به طرف تهران مي‌آمد‌ه‌اند و چون هوا تاريك بود، نمي‌شد درست تشخيص دهند. تصور كرده‌اند كه قواي شوروي است كه به طرف تهران مي‌آيد. لذا بلافاصله مطلب را به اعليحضرت گزارش (دادم تا) از حركت خودداري مي‌شود.»(خاطرات جعفر شريف‌امامي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، تهران، انتشارات سخن، 1380، صص52ـ53) همچنين دكتر سيف‌پور فاطمي نيز در گفتگو با بي‌بي‌سي از سه بار قصد رضاشاه براي فرار پس از ورود نيروهاي متفقين به ايران خبر مي‌دهد: «با آغاز جنگ جهاني دوم، دولت ايران اعلام بي‌طرفي كرد... ولي متأسفانه روز سوم شهريور بدون اطلاع يك مرتبه ساعت 4 صبح قشون روس و ارتش انگلستان وارد ايران شد. در آن موقع رضاشاه كه در اوج قدرت بود و مدت بيست سال تنها فرد و كسي بود كه بر كشور ايران حكومت كرده بود، يك مرتبه از خود ضعف و ناتواني نشان داد. به طوري كه سه مرتبه خيال داشت از تهران فرار بكند، تا بالاخره روز بيست و سوم شهريور، فروغي به او صريحاً مي‌گويد كه كار شما گذشته است... بدين ترتيب مردي كه با كمال قدرت، مدت بيست سال بر ايران حكومت كرده بود، با منتهاي ضعف و ناتواني و عجز كنار رفته، ايران را ترك كرد...»(تحرير تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران؛ مجموعه برنامه داستان انقلاب از راديو بي‌بي‌سي، به كوشش عماد‌الدين باقي، قم، نشر تفكر، 1373، ص76)  آيا به راستي ارسال چنان پيامي از سوي چنين فردي كه به محض ورود نيروي نظامي بيگانه، فكري جز فرار ندارد، مضحك نيست؟
وقايع آذربايجان كه به دليل حضور نيروهاي نظامي شوروي در اين منطقه به وقوع پيوست، موضوع ديگري است كه شاه در اين بخش به آن پرداخته است و البته با تحريف وقايع آن هنگام، سعي در قهرمان ‌نماياندن خويش دارد. همان‌گونه كه مي‌دانيم شوروي‌ها علي‌رغم توافقات پيشين براي خارج ساختن نيروهاي نظامي خود از ايران به فاصله 6 ماه پس از پايان جنگ، از اين كار امتناع ورزيدند و با حمايت از فرقه دموكرات آذربايجان درصدد جداسازي اين بخش از خاك ايران و تبديل آن به يكي از جمهوري‌هاي اقماري‌شان در منطقه برآمدند. به اين ترتيب اوضاع بحراني و ويژه‌اي براي كشور به وجود آمد كه مي‌بايست با بهره‌گيري از تمامي امكانات و روش‌هاي ممكن، به حل آن پرداخت. شاه در كتابش، اولتيماتوم آمريكا به شوروي و سپس عزم و اراده خود براي اعزام قواي نظامي به آذربايجان را دو عامل مهم در حل اين بحران به شمار مي‌آورد و در اين ميان نه تنها هيچ نقشي براي احمد قوام - نخست‌وزير وقت - قائل نيست بلكه آن را منفي نيز جلوه مي‌دهد: «در مورد نخست‌وزير بعدي كه «احمد قوام» بود، چنين به نظر مي‌رسيد كه برايم موفقيت چنداني به بار نياورد. زيرا او به سرعت پس از انتخاب به مقام نخست‌وزيري عازم مسكو شد و در آنجا قراردادي درباره اكتشاف و استخراج نفت امضاء كرد كه 51 درصد منافع متعلق به شوروي و 49 درصد از آن ايران مي‌شد. ولي خوشبختانه در قرارداد ماده‌اي وجود داشت كه تصريح مي‌كرد: چنانچه متن قرارداد از تصويب مجلس ايران نگذرد، اعتبار قانوني نخواهد داشت. قوام در بازگشت از شوروي با قراردادي كه در جيب داشت مذاكره با شورشيان آذربايجان را آغاز كرد. او حتي از من تقاضا داشت كه با ارتقاء درجه افسران شورشي موافقت كنم و به هر يك از آنان دو درجه بدهم.» (ص105)

قوام‌السلطنه به ويژه به خاطر وقايع 30 تير 1331 چهره‌اي منفي در تاريخ سياسي ايران دارد، اما انصاف بايد داد كه حسن تدبير او در حل ماجراي فرقه دموكرات آذربايجان، نقطه روشن و مثبتي را در كارنامه سياسي او برجاي گذارده است كه به هيچ وجه قابل اغماض نيست. چه بسا اگر  مانور سياسي چند جانبه قوام در آن هنگام نبود، مسئله آذربايجان بي‌آن كه خدشه‌اي به تماميت ارضي كشور وارد آيد، حل نمي‌شد؛ بنابراين صحنه‌گردان اصلي سياست ايران در آن برهه، قوام‌السلطنه بود و محمدرضا به لحاظ شرايط سياسي حاكم بر كشور، اساساً ‌در صحنه سياست به بازي گرفته نمي‌شد و نقش چنداني در پيشبرد قضايا نداشت. در واقع به دليل همين عدم مشاركت در امور آن زمان است كه وقتي وي به تاريخ نگاري درباره آن مسائل مي‌پردازد، دچار اشتباهات فاحش مي‌گردد. محمدرضا حتي از اين موضوع مطلع نيست كه قرارداد ميان قوام و شوروي‌ها در مسكو و در خلال مذاكرات صورت گرفته در آنجا امضا نشد و قوام هنگامي كه از مسكو به تهران باز مي‌گشت، هيچ قراردادي در جيب نداشت. اين قرارداد كه به قرارداد «قوام-سادچيكوف» معروف است، پس از بازگشت قوام به تهران و در پي ورود سفير جديد شوروي به ايران به نام «ايوان سادچيكوف» در بهار سال 1325، در تهران به امضا رسيد: «يك روز پيش از انحلال مجلس، قوام‌السلطنه در يك جلسه غيرعلني با حضور هفتاد تن از نمايندگان مجلس، حاصل ديدارش از مسكو را توضيح داد. وي اذعان داشت كه در مورد سه مسئله اصلي كه بر روابط ايران و شوروي تأثير داشتند، يعني مسائل نفت، خروج نيروهاي شوروي و آذربايجان نتوانسته با شورويها توافق كند؛ مع‌هذا مدعي شد كه اينك دولت ايران از نظر دولت شوروي از «وجهه بيشتري» برخوردار شده و به محض ورود سادچيكوف سفير جديد شوروي به تهران، مذاكرات ادامه خواهد يافت.» (لوئيس فاوست، ايران و جنگ سرد؛ بحران آذربايجان (25-1324)، ترجمه كاوه بيات، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1374، ص107) سرانجام اين قرارداد كه مفاد آن ضمن اميدواري دادن به شوروي‌ها براي دست‌يابي به امتياز استخراج نفت شمال، با زيركي و درايت خاصي تنظيم شده بود، به امضاي قوام و سادچيكوف رسيد. پس از آن قوام با مشاركت دادن سه وزير توده‌اي در كابينه خود، شوروي‌ها را بيش از پيش نسبت به شرايط موجود در ايران خوشبين ساخت. اين در حالي بود كه به نوشته لوئيس فاوست: «به محض امضاي يادداشت مشترك ايران و شوروي، طرفين به اجراي مفاد مختلف مندرج در آن پرداختند: شوروي دست به كار تحقق مراحل نهايي فراخوان نيروهايش شد و دولت ايران نيز با فرقه دموكرات وارد مذاكره شد.» (همان، ص108) البته ناگفته نماند هنگامي كه بسياري از شرايط و زمينه‌هاي خروج نظاميان شوروي از ايران فراهم آمده بود، اولتيماتوم آمريكا به كرملين نيز تأثيرات خاصش را بر اين ماجرا گذارد، اما نبايد فراموش كرد كه اگر شوروي‌ها با اقداماتي كه قوام صورت داده بود، خوشبيني‌ها و اميدواري‌هاي مزبور را به دست نياورده بودند، معلوم نبود تا چه حد به اين اولتيماتوم اهميت دهند، كما اين كه در ديگر نقاط اروپا آنها سرسختانه بر مواضع خود پافشاري مي‌كردند و تهديدها و بلكه اقدامات عملي غربي‌ها نيز تأثير چنداني در عقب‌نشيني ارتش سرخ از مواضع اشغالي‌اش نداشت.

به هر حال، نكته مهم در اين قضيه آن است كه در تمامي مسائل مربوط به آذربايجان در دوره پس از جنگ جهاني دوم، مي‌توان گفت شاه كمترين نقشي نداشت و بديهي است ادعاهاي وي در اين كتاب با هدف قهرمان‌سازي از خويش، براي آگاهان از مسائل تاريخي چيزي جز گزافه‌گويي و تحريف تاريخ به شمار نمي‌آيد.

پس از ماجراي آذربايجان، نوبت به ماجراي ملي شدن صنعت نفت مي‌رسد كه شاه ضمن تخريب چهره دكتر مصدق، به قهرمان‌نمايي خويش در اين عرصه نيز بپردازد. در اين زمينه، مقدمتاً يادآوري اين نكته ضرورت دارد كه طول مدت قرارداد دارسي كه در سال 1901 منعقد گرديد، 60 سال بود؛ لذا اگر اين قرارداد به همان صورت اوليه باقي مانده بود درسال 1961 -يعني حدود 1339 - به اتمام مي‌رسيد و طبق قرارداد، كليه صنايع نفتي احداث شده در اين مدت نيز، به ايران تعلق مي‌گرفت. اما همان‌گونه كه آمد، در سال 1312، رضاشاه با خيانتي بزرگ به ملت ايران، مدت زمان اين قرارداد را 30 سال ديگر افزايش داد. مي‌توان تصور كرد كه اگر اين خيانت صورت نگرفته بود، اگرچه مردم و شخصيت‌هاي دلسوز از اصل قرارداد دارسي ناراضي بودند ولي با توجه به آن كه تا پايان يافتن آن 10 سال بيشتر نمانده بود، وضعيت موجود را تحمل مي‌كردند و منتظر ملي شدن خودبه‌خود صنعت نفت طبق مفاد قرارداد مي‌ماندند، اما با توجه به افزايش مدت، انتظار 40 ساله براي ملت ايران قابل تحمل نبود. اين خيانت رضاشاه به حدي آشكار و غيرقابل دفاع بود كه حتي سيدحسن تقي‌زاده كه به عنوان وزير دارايي وقت پاي قرارداد جديد را در سال 1312 امضا كرده بود، هنگام مواجه شدن با اعتراض نمايندگان در مجلس پانزدهم، چاره‌اي جز اين نديد كه خود را «آلت فعل» بخواند و حتي كوچكترين تلاشي براي توجيه چنين اقدامي از خود نشان ندهد؛ بنابراين از يك نظر، ريشه وقايع منتهي به ماجراي ملي شدن صنعت نفت را بايد در خيانت پدر شاه به ملت ايران دانست و اين مسئله‌اي است كه محمدرضا از ورود به آن، پرهيز دارد. در مقابل، او با توصيف مصدق به «عوام‌فريبي در رأس قدرت» تمام تلاش خود را براي تخريب چهره وي به كار مي‌بندد.

جاي گفتن ندارد كه ملي شدن صنعت نفت، به راحتي امكان‌پذير نبود؛ زيرا استعمار انگليس كه در آن هنگام قدرت اول نظامي و اقتصادي جهان بود، با توجه به منافع بي‌كراني كه از چپاول ثروت و سرمايه‌ ملي ايرانيان مي‌برد و خوشحال از استمرار اين وضعيت تا 40 سال ديگر، به هيچ وجه حاضر به اين كار نبود و قاعدتاً براي حفظ شرايط ظالمانه موجود، آمادگي داشت تا هر تدبير و ترفندي را به كار گيرد.

طبيعي است كه پنجه در پنجه يك استعمارگر زورمند انداختن، سختي‌ها و هزينه‌هاي فراواني در پي دارد كه يك ملت براي رسيدن به آزادي، استقلال و حقوق حقه خود بايد دشواري‌هايش را تحمل نمايد. آنچه كار را بر ملت ايران در اين نهضت حق‌طلبانه بيش از پيش دشوار مي‌ساخت، حضور انبوهي از وابستگان به انگليس در كادر سياسي و اداري كشور بود كه دربار شاهنشاهي به مركزيت شخص محمدرضا محور اصلي اين جمع وابسته محسوب مي‌شد. اين در حالي است كه شاه در كتاب حاضر، قضيه را كاملاً وارونه نشان داده و با انگليسي شمردن مصدق، خود را شخصيتي ملي و استقلال‌طلب معرفي كرده است.

نهضت ملي شدن داراي فراز و نشيب‌هاي بسياري است كه پرداختن به تمامي مسائل آن مجال ديگري را مي‌طلبد. اين نهضت با اتحاد و همكاري كليه نيروهاي دلسوز كه در رأس آنها مي‌توان از دو شخصيت برجسته يعني آيت‌الله كاشاني و دكتر مصدق نام برد، آغاز گرديد و سرانجام با برخورداري از حمايت و پشتيباني يكپارچه مردم، از چنان قدرت و عظمتي برخوردار شد كه انگليس و وابستگان آن در دربار و مجلس نيز توان جلوگيري از به ثمر رسيدن آن را در خود نيافتند. اين كه شاه خاطر نشان مي‌سازد: «من هم البته در آغاز كار با ملي كردن نفت موافق بودم» در واقع بيان اين واقعيت با زبان ديگري است كه او نيز هيچ چاره‌اي جز تسليم در برابر خواست و اراده يكپارچه مردم نداشت و در صورت كوچكترين مقاومتي، با بحران‌هاي جدي و چه بسا كنترل ناپذير مواجه مي‌گرديد. ضمناً در بيان مسائل مربوط به ملي شدن صنعت نفت نيز از آنجا كه محمدرضا نقشي در آن نداشت و خارج از گود بود، از زمان دقيق تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت آگاه نيست و آن را روز 30 آوريل 1951 (مطابق با 10 ارديبهشت 1330) عنوان مي‌دارد (ص125) حال آن كه اين قانون روز 26 اسفند 1329 به تصويب مجلس شوراي ملي و روز 29 اسفند همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد. به راستي چگونه ممكن است شاه زمان تصويب چنين قانون مهمي را از ياد برده باشد، به ويژه آن كه روز 29 اسفند هر سال به خاطر گرامي‌داشت خاطره ملي شدن صنعت نفت جزو تعطيلات رسمي كشور درآمده بود. آيا جز اين است كه بي‌نقشي شاه در اين مسائل و چه بسا ضديت پنهان وي با اين مسئله موجب فراموشي تاريخ دقيق واقعه‌اي با اين درجه از اهميت گرديده بود.

آنچه كه شاه از تصويب آن در روز 10 ارديبهشت 1330 ياد مي‌كند، طرح 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» بود كه يكي از شروط دكتر مصدق براي پذيرش نخست‌وزيري بود. البته اين كه محمدرضا تفاوت ميان قانون «ملي شدن نفت» و قانون 9 ماده‌اي «اجراي قانون ملي شدن نفت» را بداند معلوم نيست، اما اصرار دكتر مصدق بر تصويب آن بدان لحاظ بود كه بلافاصله پس از تصدي نخست‌وزيري بتواند اقدامات عملي و اجرايي را وفق قانون مزبور براي خلع يد انگليس از صنعت نفت ايران و به دست‌گيري مديريت اين صنعت توسط ايران، آغاز نمايد. به اين ترتيب زمينه‌هاي لازم فراهم آمد تا علي‌رغم حضور دربار، نمايندگان و گروه‌هاي وابسته به انگليس، ملي شدن عملي صنعت نفت هرچه زودتر آغاز گردد، هرچند در ادامه اين حركت، اختلاف نظرها و مناقشات ميان شخصيت‌هاي برجسته نهضت و توطئه‌گري‌هاي انگليس و آمريكا براي تشديد اين اختلافات و در نهايت اشتباهاتي كه به ويژه دكتر مصدق در نحوه تنظيم روابط خود با آيت‌الله كاشاني به عنوان يك قطب فعال در نهضت ملي، مرتكب گرديد، زمينه‌هاي شكست اين حركت بزرگ را فراهم آورد و نهايتاً‌ با كودتاي طراحي و اجرا شده توسط انگليس و آمريكا، نهضتي كه مي‌توانست به احقاق حقوق مردم ايران بينجامد، به خاموشي گراييد.

جالب آن كه شاه در اين كتاب بر انگليسي بودن دكتر مصدق اصرار و تأكيد فراوان دارد: «من هم سرانجام به اين نتيجه رسيدم كه در پشت نقاب اين ملي‌گراي جان سخت، مردي مخفي شده كه ارتباط‌هاي بسيار نزديكي با انگليسها دارد... واقعاً هم چگونه امكان داشت اين مرد- در حالي كه هفت سال قبل مدعي بود هيچ‌كاري را در ايران نمي‌شود بدون موافقت انگليسها انجام داد- بتواند هدفهاي خود را بدون حمايت انگليسها پيش ببرد؟» (صص125-124) خوشبختانه انتشار خاطرات برخي از دست‌اندركاران انگليسي و آمريكايي كودتاي 28 مرداد و نيز كتاب‌هاي تحقيقي مفصل و متعدد در اين زمينه، به روشني پاسخ اين سؤال را مي‌دهد كه شاه انگليسي بود يا مصدق؟

ما در اينجا بي‌آن كه وارد جزئيات پاسخ‌ اين سؤال بر مبناي اسناد و مكتوبات موجود شويم - كه چيزي جز توضيح واضحات نخواهد بود- بهتر آن ديديم كه با استناد به آنچه محمدرضا خود در اين كتاب بيان داشته است، راهي به سوي واقعيت باز كنيم. او در فرازي از كتاب خاطرنشان مي‌سازد: «به خاطر اهداف مصدق و اين كه او مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند، سختيهاي اقتصادي فراواني بر ما تحميل شد. ولي نتيجه كار به آنجا رسيد كه انگليسها كماكان بازار نفت ما را در اختيار داشتند، ولي اين وضع- برخلاف گذشته- به هيچ وجه پولي نصيب ايران نمي‌كرد.» (ص132) همان‌گونه كه پيداست در اين جملات محمدرضا به صراحت از قصد و اراده مصدق براي خارج ساختن نفت ايران از زير سلطه انگليس سخن به ميان آورده است كه البته تبعات اقتصادي خاص خود را بر ايران گذارد. اين در حالي است كه وي پيش از بيان اين مطلب و نيز پس از آن، مصدق را به ارتباط با انگليسها و خدمت كردن به منافع آنها در ايران متهم مي‌سازد. به راستي چرا در اين فراز، به نوعي سخن گفته مي‌شود كه هيچ نشاني از آن ارتباطات و وابستگي‌ها نيست؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد به يك نكته مهم توجه داشت. اين از مسلمات تاريخي است كه پس از ملي شدن نفت و به دست‌گيري مديريت آن توسط ايران، انگليس با توجه به قدرت و سلطه نظامي و اقتصادي خود در سطح جهان، به ويژه در منطقه خليج‌فارس، مبادرت به تحريم خريد نفت از ايران و به كارگيري نيروي دريايي خود در منطقه براي محاصره بنادر ايراني و توقيف كشتي‌هاي خريدار نفت ايران كرد. همين مسئله موجب گرديد كه درآمد ارزي ايران كه عمدتاً وابسته به نفت بود، به شدت كاهش يابد و تأثيرات منفي آن بر كشور آشكار گردد.

محمدرضا اگرچه در سراسر كتاب خويش دست به تحريف وقايع بسياري زده است، اما اين را مي‌داند كه ماجراي تحريم نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت و در دوران نخست‌وزيري مصدق، آشكارتر و مشهورتر از آن است كه بتوان تحريفش كرد. در اين حال اگر گفته مي‌شد مصدق به عنوان يك مهره انگليس «مي‌خواست نفت ايران را از سلطه انگليسها برهاند» اين حكم، با عقل و منطق همخواني نداشت. همچنين اگر چنين عنوان مي‌شد كه مصدق با توجه به ارتباطات مخفيانه‌اش با انگليسي‌ها، فقط قصد نوعي ظاهرسازي و فريب مردم را داشت، آن‌گاه محاصره دريايي ايران توسط انگليس و در تنگنا قرار گرفتن دولت مصدق، داراي توجيه عقلاني نبود؛ زيرا اين سؤال به اذهان متبادر مي‌شد كه چرا انگليس قصد داشت مهره خود در ايران را كه در جهت منافع او گام برمي‌داشت، دچار چنين تنگناها و مشكلاتي سازد و زمينه سرنگوني آن را فراهم آورد؟! به اين ترتيب شاه، چاره‌اي جز اين ندارد كه اين فراز از تاريخ را مطابق واقع بيان دارد و همين مسئله نيز موجب مي‌گردد وقتي او در چند فراز بعد مجدداً از «دوستان» انگليسي مصدق ياد مي‌كند، در تله تناقض‌گويي گرفتار آيد. اگر مصدق و انگليسي‌ها، دوست يكديگر- ولو به صورت پنهاني- بودند، چرا مصدق بايد واقعاً‌درصدد برآيد كه «نفت ايران را از سلطه انگليسي‌ها برهاند» و آنها نيز متقابلاً با محاصره اقتصادي ايران، درصدد تلافي برآيند؟ اين چگونه دوستي و مودت با يكديگر است كه چنين رفتارها و عملكردهايي را در قبال يكديگر به دنبال دارد؟ 

از طرفي، شاه با اشاره به اين كه انگليسي‌ها توانستند ضمن جلوگيري از فروش نفت ايران، با افزايش خريد نفت از عراق و كويت كه ارزان‌تر از نفت ايران بود، نيازهاي خود را با قيمت‌ كمتري برآورده سازند، خاطرنشان مي‌سازد: «به اين ترتيب انگليسها در هر دو جبهه پيروزي به دست آوردند، و چنين آشكار شد كه گويي هدف واقعي مصدق خلاف آنچه مي‌كرد بود. ضمناً هم بايد اضافه كرد كه «دوستان» انگليسي مصدق وقتي ديدند ديگر او برايشان استفاده‌اي ندارد، به حال خود رهايش كردند. زيرا مشخص شده بود كه بدون وجود مصدق نيز مي‌توانند يك كارتل جهاني نفت را اداره كنند.» (ص133) واقعاً اگر مصدق دوست پنهان انگليسي‌ها بود و علي‌رغم ظاهرسازي‌ها، هدف ديگري را دنبال مي‌كرد كه به تأمين منافع انگليس مي‌انجاميد، چرا بايد او را به حال خود رها كنند؟ آيا اين دوست انگليس قادر نبود در ادامه مسير نيز با ظاهرسازي‌هاي مختلف، همچنان به بهترين وجه نقش اصلي خود را در تضمين منافع آنان ايفا كند؟ بي‌ترديد محمدرضا، خود به خوبي از فقدان منطق عقلاني براي اين‌گونه اظهارات و ادعاها آگاهي داشته است، اما از آنجا كه بايد زمينه‌اي براي انجام كودتاي 28 مرداد و اقدام انگليس و آمريكا به سرنگوني دولت دكتر مصدق فراهم مي‌‌آورد، ناگزير از بيان چنين سخناني گرديده است. بلافاصله در پي اين اظهارات، محمدرضا اظهار مي‌دارد: «در اوت 1953 [مرداد1332] پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس- كه سرانجام توانسته بودند سياست مشتركي در پيش بگيرند- و بعد از مطرح كردن قضيه با دوستم «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)، تصميم گرفتم رأساً‌ وارد عمل شوم» (ص133) به اين ترتيب شاه اذعان و اعتراف دارد كه تحت حمايت آمريكا و انگليس و با مديريت سيا و البته اينتليجنس سرويس، وارد مراحل اجرايي طرح كودتا عليه دولت قانوني دكتر مصدق مي‌شود و جالب‌تر از همه آن‌كه اصل هزينه شدن پول‌هاي سازمان جاسوسي آمريكا در اين راه را- ولو به ميزان كمتر از حد واقعي- مي‌پذيرد: «بعضي گفته‌اند كه انگلستان و بخصوص ايالات متحد آمريكا از نظر مالي به سرنگوني مصدق كمك كرده‌اند. در اين مورد مدارك دقيقي وجود دارد كه ثابت مي‌كند: سازمان «سيا» در آن زمان بيش از 60 هزار دلار خرج نكرده بود. و من واقعاً نمي‌توانم تصور كنم كه اين مبلغ براي به حركت درآوردن مردم يك كشور در عرض چند روز كافي باشد.» (ص138). به اين ترتيب شاه، هم برنامه مشترك آمريكا و انگليس براي سرنگوني دكتر مصدق، هم حضور جاسوسان آمريكايي و انگليسي و مهمتر از همه صرف پول توسط آنها را براي رسيدن به اهداف خود مورد تأييد قرار مي‌دهد. البته اگر سخن شاه را در مورد هزينه شدن صرفاً 60 هزار دلار توسط سازمان سيا بپذيريم، با اين گفته او نيز بايد موافق باشيم كه اين مقدار پول براي «به حركت درآوردن مردم يك كشور» كافي نيست كما اين كه به هيچ وجه شاهد يك حركت ملي و سراسري نيز براي سرنگوني دولت مصدق نبوديم، اما آيا 60 هزار دلار در آن هنگام براي گردآوري جمعي اراذل و اوباش به سرگردگي افراد خاص، كفايت نمي‌كرد؟ به هر حال، همين اذعان شاه، خود روشنگر بسياري از مسائل است و نياز به توضيحات اضافه را مرتفع مي‌سازد.

شاه در ادامه مطالب خود به سير تحولات در عرصه قراردادهاي نفتي مي‌پردازد و چنان مي‌نماياند كه پس از سرنگوني دولت دكتر مصدق، امكان تأمين حقوق ايران در اين قراردادها فراهم آمده است و طبيعتاً او قهرمان اصلي در اين امر خطير به شمار مي‌رود: «تنها در سال 1954 و در پي يك رشته مذاكرات طولاني بود كه به موافقتي اصولي با كنسرسيومي متشكل از بزرگ‌ترين هشت كمپاني نفتي دنيا دست يافتيم. اين كنسرسيوم صرفاً عامل شركت ملي ما شد، كه مالك و فروشنده نفت بود. اين قرارداد به مدت بيست و پنج سال اعتبار داشت (با سه دوره پنج ساله تمديد احتمالي) و ايران سهمي 50 درصدي به دست آورد.»(ص145)

به طور كلي از جمله روش‌هاي محمدرضا در تاريخ‌نگاري، گفتن بخشي از واقعيت و كتمان بخش ديگري از آن است كه اين نيز نوعي تحريف تاريخ به شمار مي‌رود. شاه با تأكيد بر سهم 50 درصدي ايران از منافع حاصله از فروش نفت، قصد دارد دست‌يابي به اين ميزان از منافع را يك پيروزي بزرگ تحت زعامت خويش به شمار آورد، حال آن كه، تقسيم 50-50 منافع نفت از مدت‌ها پيش در خاورميانه مرسوم شده بود و حتي در مذاكرات جاري در زمان رزم‌آرا، يعني حدود 4 سال پيش از امضاي قرارداد كنسرسيوم، انگليسي‌ها موافقت خود را با اين رويه اعلام داشته بودند؛ بنابراين دست‌يابي به اين فرمول «در پي يك رشته مذاكرات طولاني» نه تنها موفقيتي محسوب نمي‌شد، بلكه بازگشت به نقطه قبل از نهضت ملي بود. اما نكات مهمي كه شاه درباره قرارداد كنسرسيوم از بيان آن خودداري مي‌ورزد، اولاً مربوط است به گسترش بي‌سابقه حوزه فعاليت كمپاني‌هاي نفتي غربي در ايران به طوري كه شعاع عمليات كنسرسيوم شامل تمامي مساحت استان‌هاي خوزستان، لرستان، فارس، جزاير خارك، كيش، قشم، هرمز، هنگام و مناطق جنوبي استانهاي كرمانشاه، سيستان و بلوچستان، اصفهان و كرمان مي‌گردد. به اين ترتيب بايد گفت فعاليت‌هاي نفتي در تمامي بخش‌هاي سرزمين ايران كه احتمال وجود نفت در آنها مي‌رود، به انحصار كنسرسيوم درمي‌آيد. از سوي ديگر براساس اين قرارداد، شركت بريتيش پتروليوم(بي‌پي) مبلغ 76 ميليون ليره بابت غرامت تأسيسات پالايشگاه كرمانشاه و بخش داخلي نفت از ايران دريافت داشت و بنابر آن شد تا اين مبلغ در اقساط ده ساله از محل درآمد ايران كسر گردد.(ر.ك. به تارنماي شركت ملي نفت ايران؛ www.nioc.com، تاريخچه مختصر شركت ملي نفت ايران) بنابراين با كسر اين مبلغ از درآمد ايران بايد گفت سهم واقعي ايران از درآمدهاي نفتي، به كمتر از 50 درصد كاهش مي‌يابد. به هر حال، نكته مهم آن است كه خيزش ملت ايران براي ملي سازي واقعي صنعت نفت، پس از كودتاي 28 مرداد به شكست مي‌انجامد و مجدداً شركت‌هاي نفتي كه اين بار آمريكايي‌ها نيز با توجه به شرايط جديد بين‌المللي، حضوري چشمگير در صحنه داشتند، بر صنعت نفت ايران مسلط مي‌شوند. شاه از بازگويي اين نكته نيز اجتناب مي‌ورزد كه طبق قرارداد كنسرسيوم، ايران از اعمال قدرت مديريت بر صنعت نفت خود محروم بود و تصميمات عمده از نظر ميزان توليد و فروش، كلاً در اختيار شركت‌هاي غربي قرار داشت. البته همان‌گونه كه محمدرضا نيز در كتاب خويش خاطرنشان ساخته است، قراردادهاي نفتي ايران با كمپاني‌هاي خارجي منحصر به كنسرسيوم نبود و پس از آن شاهد عقد قراردادهاي ديگري نيز بوديم كه آخرين آنها در سال 1973 مطابق با 1352 بود و به ادعاي شاه: «سرانجام در اين زمان، پس از يك بحث طولاني كه اغلب به دليل عدم تفاهم به خشونت مي‌گراييد، قراردادهاي سال 1954 ما با كنسرسيوم اصلي نفت بكلي مورد تجديدنظر قرار گرفت. عاقبت مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد و ملي شدن صنعت نفت به مفهوم واقعي كلمه به اجرا درآمد. از آن پس كنسرسيوم، به مدت بيست سال صرفاً به صورت خريدار نفت خام ايران درآمد.» (ص146)

شاه در قالب اين عبارات، نادانسته و ناخواسته، دست به اعتراف بزرگي مي‌زند. به گفته او، ايران سرانجام در سال 1973 توانست مالكيت بر منابع نفتي خويش را به دست آورد و شركت‌هاي خارجي به عنوان خريدار نفت ايران درآيند. اين هدفي بود كه نهضت ملي حدود 20 سال پيش، به آن دست يافته بود و اگر شاه آن‌گونه كه خود در اين كتاب بدان اذعان داشته، «پس از كسب اطمينان نسبت به حمايت بيدريغ آمريكا و انگليس» و در پي هماهنگي با دوستش «كرميت روزولت» (مأمور ويژه سازمان سيا)(ص133) با طراح كودتا عليه اين نهضت همكاري نمي‌كرد و به جاي آن، همراه و همگام با خواست و اراده مردم به پيش مي‌رفت، بي‌شك دشمنان ايران و چپاولگران منابع و سرمايه‌هاي آن، ناگزير از تن دادن به خواست‌هاي قانوني و مشروع مردم ايران مي‌شدند و حاكميت و مالكيت واقعي بر منابع و صنايع نفتي كشور، 20 سال پيش از اين تحقق مي‌يافت. اما آنچه شاه در همراهي با بيگانگان انجام داد، نه تنها موجب استمرار مالكيت آنها بر سرمايه‌هاي ملي ايرانيان شد، بلكه مهمتر از آن تسلط سياسي آنها بر كشور را از طريق يك پادشاه و دولت دست نشانده و وابسته موجب گرديد كه در طول اين دو دهه به منتها درجه خود رسيد. لذا هنگامي كه به تعبير شاه، در سال 1973 «مالكيت ايران بر منابع خويش و حق حاكميتش بر توليد نفت به رسميت شناخته شد»، ديگر دولت و رژيم مستقلي در ايران بر سر كار نبود كه درآمدهاي حاصله از فروش نفت را در جهت توسعه همه‌جانبه و پايدار كشور هزينه كند، بلكه اين درآمدها كه اتفاقاً از اين سال ناگهان به شدت افزايش يافت، دقيقاً‌در جهت منافع همانان كه شاه در هماهنگي با آنها، نهضت ملي را به شكست و سقوط كشانيد، به مصرف مي‌رسيد. به اين ترتيب وقتي شاه با افتخار در اين كتاب اعلام مي‌دارد: «در سال 1977 شركت ملي نفت ايران، با درآمد 22 ميليارد دلار، در رأس فهرستي از بزرگترين پانصد شركت پولساز دنيا درآمد... به اين ترتيب من به وعده‌اي كه سالها پيش به ملتم داده بودم وفا كردم و شركت ملي نفت ايران بزرگترين شركت نفتي دنيا شد.» (ص156) مهم آن است كه بدانيم درآمدهاي به راستي هنگفت اين شركت، چگونه و براساس چه سياست‌هايي به مصرف مي‌رسيد و تا چه ميزان در توسعه واقعي كشور مفيد و مؤثر بود. اين نكته مهمي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

در سومين بخش از كتاب «پاسخ به تاريخ» تحت عنوان «انقلاب سفيد» شاه به تشريح برنامه‌ها و سياست‌هاي خود براي پيشرفت كشور پرداخته است. همان‌گونه كه از عنوان اين بخش پيداست، محور بحث‌هاي محمدرضا را شرح و بسط اقدامات صورت گرفته در چارچوب «انقلاب سفيد» و بندهاي مختلف آن، تشكيل مي‌دهد. براين اساس شاه با استناد به انبوهي از آمار و ارقام تلاش كرده است تا به تعبير خويش چگونگي رهنمون ساختن جامعه به سوي تمدن بزرگ را تشريح نمايد. 

قاعدتاً اگر ميزان صداقت شاه را در ارائه مطالب خود تا اين بخش از كتاب در نظر داشته باشيم، مي‌توانيم ميزان صحت و وثاقت آنچه را هم از اين پس عنوان مي‌گردد حدس بزنيم. مسلماً منظور از اين سخن، اظهار ترديد در كليه آمارهاي ارائه شده در اين بخش نيست و اساساً در اين مقال در پي راستي آزمايي يكايك اين آمارها نيستيم؛ چرا كه مثنوي هفتاد من كاغذ مي‌شود؛ بنابراين صرفنظر از اين‌گونه مسائل ريز و جزئي، نگاه خود را به كليات قضايا معطوف مي‌داريم. شاه با اختصاص فصل مستقلي به اصلاحات ارضي و ارائه آمارهايي از ميزان واگذاري زمين و تسهيلات به كشاورزان، اين اقدام را كه نخستين اصل از «انقلاب سفيد» به شمار مي‌رفت، گامي بلند در جهت تقويت بنيه كشاورزي محسوب داشته است. اما با مراجعه به آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي مي‌توان سير نزولي سريع سهم بخش كشاورزي را در توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي پس از انجام اولين اصل انقلاب سفيد، مشاهده كرد. براساس اين آمار سهم بخش كشاورزي كه در سال 1963 (1341) يعني سرآغاز اصلاحات ارضي در توليد ناخالص داخلي 9/27 درصد بود، طي سال‌هاي پس از اين اقدام رو به كاهش گذارد و سرانجام در سال 1978 (1356) به پايين‌ترين حد خود يعني 3/9 درصد رسيد. (محسن ميلاني، شكل‌گيري انقلاب اسلامي؛ از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي، ترجمه مجتبي عطارزاده، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص124، به نقل از بانك مركزي ايران: گزارش سالانه، تهران، قسمت مربوط به سال‌هاي 1973،1975-1976، 1976-1977)اين در حالي بود كه در آخرين سال حاكميت رژيم پهلوي هنوز حدود 40 درصد از جمعيت فعال كشور در بخش كشاورزي حضور داشتند؛ لذا با توجه به سهم ناچيز اين بخش در توليد ناخالص داخلي مي‌توان متوجه فقر و فاقه حاكم بر اين بخش از جمعيت كشور در آستانه انقلاب، گرديد. بنابراين بيراه نيست اگر گفته شود اصلاحات ارضي نه تنها گام مثبتي در جهت پيشرفت و توسعه كشاورزي در كشور نبود، بلكه به اضمحلال و نابودي آن انجاميد و سايه فقر و مسكنت را بر روستاها و روستاييان و كشاورزان اين سرزمين گسترانيد. در پي بروز چنين وضعيتي بود كه وابستگي كشور به محصولات كشاورزي و نيز دامپروري كه در ارتباط مستقيم با آن قرار داشت، رو به فزوني گذاشت، حال آن كه پيش از آن، كشور در اين زمينه از خودكفايي برخوردار بود. منظور از اين سخن، انكار ضرورت بهبود شيوه‌ها و روش‌هاي كشاورزي سنتي در كشور نيست، اما بايد دانست آنچه به نام اصلاحات ارضي صورت گرفت برخلاف تلاش شاه در اين كتاب، نه تنها پيشرفت و منفعتي براي كشور نداشت، بلكه موجب نابودي همان وضعيت موجود نيز گرديد و سهم كشاورزي در اقتصاد كشور را به پايين‌ترين حد خود رسانيد.

از سوي ديگر سياست‌هاي توسعه صنعتي كشور نيز كه عمدتاً برمبناي صنايع مونتاژ پي‌ريزي شده بود، از يك سو توانايي جذب انبوه بيكاران روستايي را نداشت و از سوي ديگر اين صنايع اساساً از توانايي چنداني براي تقويت قدرت اقتصادي كشور برخوردار نبودند. توجه به اين نكته نيز ضروري است كه عمده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌ها در زمينه توسعه صنعت نفت صورت مي‌گرفت؛ چرا كه سهم آن در تأمين درآمدهاي كشور، روز به روز افزايش مي‌يافت و بدين طريق وابستگي كشور به درآمد نفت، نهادينه گرديد. در كنار صنعت نفت، بخش خدمات نيز از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود كه نتيجه آن گسترش بي‌رويه بخش‌هاي اداري و تجاري و واسطه‌گري بود و به اين ترتيب شاكله اقتصادي كشور، به ويژه پس از افزايش درآمدهاي نفتي در سال 1352، بر اين مبنا گذارده شد. 

شايد بهتر باشد براي دريافتن حاصل مجموعه فعاليت‌هايي كه محمدرضا صفحات زيادي از كتاب خود را براي توضيح و تشريح آنها اختصاص داده است، به اظهار نظرهاي برخي از وزرا و مسئولان رژيم پهلوي در اين باره، رجوع نماييم. به اين ترتيب بي‌آن كه وارد مسائل ريز و جزئي شويم، خواهيم توانست كليت قضايا را مورد لحاظ قرار دهيم. علينقي عاليخاني از مقامات عالي‌رتبه اقتصادي رژيم پهلوي كه در اغلب سال‌هاي دهه 40 نيز وزارت اقتصاد را برعهده داشت، طي مقدمه‌اي كه بر يادداشت‌هاي اسدالله علم نگاشته، به تفصيل كاركردها و دستاوردهاي رژيم پهلوي را در عرصه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است. در بخشي از اين مقدمه مي‌خوانيم: «... به گمان او [شاه] اصلاحات ارضي و اجتماعي موجب آزادي زنان و دهقانان و سهامدار شدن كارگران گشته و برنامه‌هاي بهداشت و آموزش رايگان، جامعه خوشبخت برپا ساخته بود و ديگر جايي براي شكايت و خرده‌گيري نبود. ولي جز در زمينه آزادي زنان كه بي‌گمان گام‌هايي اساسي برداشته شد [البته در چارچوب سياست‌ها و ارزشهاي رژيم پهلوي] در موردهاي ديگر واقعيت وضع كشور با تصورات شاه تفاوتي كلي داشت. اصلاحات ارضي و از ميان بردن بزرگ مالكي به راستي خدمت بزرگي بود، به شرطي كه به دنبال آن نهادهاي تازه‌اي مانند شوراي ده يا شركت‌هاي تعاوني- به معناي راستين و نه تبليغاتي كلمه- جايگزين نظام پيشين مي‌شد و دولت نيز با سياست پيگير و روشني از آنها پشتيباني مي‌كرد، ولي در عمل به اين امر آن‌چنان كه بايد توجه نشد و اعتبارات كشاورزي بيشتر صرف طرح‌هاي بزرگ شد و دهقانان خرده پا كم و بيش فراموش گشتند. داستان مشاركت كارگران در سود سهام واحدهاي صنعتي نيز در عمل تبديل به يك يا دو ماه دستمزد اضافي در سال شد و هيچ ارتباطي با سود اين واحدها نداشت. هنگامي نيز كه قرار شد بخشي از سهام اين‌گونه شركت‌ها به كارگران واگذار شود، تورم و كمبود مسكن و خواربار چنان فشاري برگرده اين طبقه وارد كرده بود كه ديگر كسي با وعده صاحب سهم شدن و دريافت سود در آينده، دل خوش نمي‌داشت... برنامه‌ آموزش و بهداشت رايگان نيز چندان معنايي نداشت. در 1355 تنها 75% از كودكان به آموزش دسترسي داشتند، آن هم در شرايطي كه حتي در پايتخت مدرسه‌ها تا سه نوبت كار مي‌كردند و شمار شاگردان هر كلاس به 80-70 نفر مي‌رسيد. برپايه گزارش سال 1979 بانك جهاني، درصد اشخاص بالغ باسواد در 1975، در تانزانيا 66، در تركيه 60 و در ايران 50 بيش نبود، همچنين در 1977 انتظار عمر متوسط در تركيه 60، در ايران 52 و در هندوستان و تانزانيا 51 سال بود. به زبان ديگر، چه در زمينه آموزشي و چه در زمينه بهداشتي، وضع ايران از كشورهايي كه درآمد كمتر يا خيلي كمتر داشتند، بهتر نبود.» (يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، ويراستار علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار و معين، چاپ دوم، 1380، جلد اول، ص121-120)

اگر اين اظهارات مقام برجسته اقتصادي رژيم پهلوي را با آنچه شاه در كتاب خويش مدعي شده است، مقايسه كنيم، به بسياري از واقعيت‌ها پي خواهيم برد. نكته قابل توجه در مطالب عاليخاني، تأكيد وي بر تفاوت داشتن واقعيات موجود با «تصورات شاه» است. محمدرضا از آنجا كه عادت به خود بزرگ‌بيني داشت، فارغ از اين كه وضعيت واقعي اقتصاد، صنعت و ديگر امور جامعه و كشور در چه شرايطي قرار دارد، ايران و ايرانيان را تحت حكومت خويش، داراي بيشترين رشد اقتصادي و بهترين شرايط براي رسيدن به تمدن بزرگ تصور مي‌كرد. از طرفي، دولتمردان رژيم پهلوي نيز به خاطر آشنايي با روحيات شاه، همواره سعي داشتند با ارائه آمار و ارقام بي‌مبنا، همين تصور را در ذهن او دامن بزنند و ضمن چاپلوسي و تملق‌گويي‌هاي فراوان، رضايت خاطر شاه را فراهم آورند؛ بنابراين شاه همواره در تصورات خود غوطه مي‌خورد و همين غفلت موجب بروز آشفتگي‌ها و نابساماني‌هاي بسيار در امور مملكت مي‌گرديد. اين خصلت محمدرضا، پس از فرار از كشور همچنان با او عجين است و خود را به طور واضح در كتاب «پاسخ به تاريخ» نيز نشان مي‌دهد: «از آغاز انقلاب سفيد (1963) كل در آمد ناخالص ملي از 340 ميليون به 5682 ميليون ريال افزايش يافت، كه مي‌توان گفت طي فقط پانزده سال، درآمد ما شانزده برابر شد. حجم ذخاير ارزي كه محك استحكام اقتصاد عمومي است، از 45 ميليارد به 1509 ميليارد ريال افزوده گرديد. نرخ سالانه رشد اقتصادي، كه سالها بالاترين مقام را در دنيا داشت، به 8/13 درصد در سال 1978 بالغ گشت و ميانگين درآمد سرانه از 174 دلار در سال 1963 به 2540 دلار افزايش يافت. كشور ما، كه تا 1973 در ليست كشورهاي غني صندوق بين‌المللي پول جاي نداشت، از 1974 به بعد مقام دهم را احراز كرد.» (ص257-256) وي در جاي ديگري به طرح اين ادعا مي‌پردازد: «ما در زمينه‌هاي مختلف سياست و آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي و توسعه از همه كشورهاي در حال توسعه جلوتر بوديم. آخرين برنامه پنج ساله ما يك رشد سالانه 24 درصد را نويد مي‌داد. اين رشد در 1975 برمبناي قيمتهاي جاري به 42 درصد بالغ شد كه چهار برابر رشد سالانه ژاپن بود.» (ص297)

طبيعتاً اگر اين اعداد و ارقام در خارج از محدوده «تصورات شاه» نيز واقعيت يافته بودند، دست‌كم وضعيت اقتصادي كشور در آخرين سال‌هاي حاكميت پهلوي مي‌بايست با رشد سالانه 8/13 يا 26 يا 42(!!) درصدي، در شرايط بسيار خوب و ايده‌آلي باشد، اما پرواضح است كه چنين نبود. گذشته از جداول و آمارهاي رسمي بانك مركزي، آنچه در خاطرات برخي رجال دوران پهلوي برجاي مانده است، به صراحت از بحراني شدن وضعيت اقتصادي در سال‌هاي پاياني عمر رژيم پهلوي حكايت دارد. در يادداشت‌هاي علم - وزير دربار شاه و نزديكترين فرد به وي- بارها از كمبودها و مشكلات اقتصادي براي عموم مردم،  حتي احتمال بروز «انقلاب» سخن به ميان آمده است: «3/11/54- افكار پيچيده دور و درازي مي‌كردم، ولي مطلبي كه مرا بيشتر تحت تأثير داشت مذاكراتي بود كه ديشب با [عبدالمجيد] مجيدي رئيس سازمان برنامه و بودجه داشتم، چون چند تا پروژه مورد علاقه شاهنشاه را بايد با او مذاكره مي‌كردم. ديشب به منزل من آمده بود و به صورت وحشتناكي از كمي پول و هدر داده شدن پول در گذشته سخن مي‌گفت كه بي‌نهايت ناراحتم كرد. يعني وضع به طوري است كه قاعدتاً بايد به انقلاب بيانجامد.»(يادداشت‌هاي اميراسدالله علم، جلد5،ص452)

توجه به اين نكته ضروري است كه علم در پايان سال 1354، يعني در اوج درآمدهاي نفتي و بلندپروازي‌هاي شاه، چنين نظري را ابراز مي‌دارد، حال آن كه اگر به مطالب شاه در كتاب «پاسخ به تاريخ» راجع به اين برهه زماني رجوع كنيم، ملاحظه مي‌شود كه او بهترين شرايط را در كشور به تصوير مي‌كشد و رشد اقتصادي بالاتر از ژاپن را در تصورات خود به ثبت مي‌رساند!
جالب اين كه دقيقاً مقارن با اين اظهار نگراني علم از وضعيت اقتصادي كشور، براساس يك سند برجاي مانده از ساواك، جعفر شريف‌امامي كه او نيز از بلندپايگان رژيم پهلوي و از برجسته‌ترين عناصر فراماسون در كشور محسوب مي‌شد، اوضاع را «در حد انفجار» توصيف مي‌كند: «شخص مطلع و برجسته‌اي مي‌گفت دو روز قبل در جلسه‌اي با شركت شريف‌امامي رئيس مجلس سنا بوديم و خيلي جلسه خصوصي بود. رئيس سنا مي‌گفت من اوضاع را خيلي بد مي‌بينم. تمام مردم ناراضي در حد انفجار هستند. من كه همه چيز دارم، مي‌بينم وضع به نحوي است كه شخص وقتي به خود مي‌انديشد عدم رضايت در باطن او مشاهده مي‌شود و اضافه مي‌كرد خيلي احساس وضع غيرعادي و آينده‌اي مبهم مي‌كنم. در مورد نفت هم شريف‌امامي مي‌گفت وضع را روشن نمي‌بينم و فايده‌اي هم ندارد كه 24 ميليارد دلار به ما پول دادند. بيست ميليارد آن را كه پس داديم و حتي به انگلستان وام داديم و چهار ميليارد بقيه هم به دست عوامل اجرايي از بين مي‌رود و مي‌خورند. اگر پولي نمي‌دادند بهتر بود. لااقل دلمان نمي‌سوخت و مي‌گفتيم يك روز بالاخره پول وصول مي‌شود. يعني نفت به فروش مي‌رسد و مي‌توانيم با پول آن كاري براي مردم و مملكت انجام دهيم.» (سند ساواك- 17/10/1354؛ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوم، جستارهايي از تاريخ معاصر ايران، صص407-406)

با توجه به انبوهي از اين‌گونه اظهارات مقامات رژيم پهلوي كه از نزديك با واقعيات جامعه در تماس بودند، پرواضح است كه وقتي شاه از رشد اقتصادي 13و24و42 درصدي سخن به ميان مي‌آورد، فارغ از اين كه ذكر چنين اعداد و ارقامي براي رشد اقتصادي حكايت از عدم درك صحيح وي از معنا و مفهوم «رشد اقتصادي» دارد، در تصورات شاهانه خويش مستغرق است. اسدالله علم در يادداشت روز 15/6/1348 خود با زيركي تمام، به گونه‌اي كنايه‌آميز دلايل و زمينه‌هاي شكل‌گيري اين‌گونه تصورات نزد شاه را براي آيندگان به يادگار نهاده است: «سر شام شاهنشاه فرمودند بانك مركزي گزارش مي‌دهد 22% رشد اقتصادي در سه ماهه اول سال بالا رفته است. از من تصديق خواستند. فرمودند آيا واقعاً‌ تعجب نمي‌كني؟ عرض كردم تعجب نمي‌كنم [و] باور [هم] نمي‌كنم. اين گزارشات دروغ است. چون در حضور ديگران بود، شاهنشاه خوششان نيامد. من هم فهميدم جسارت كرده‌ام، ولي دير شده بود! ماشاالله شاه آن قدر علاقه به پيشرفت كشور دارد كه در اين زمينه هر مهملي را به عرض برسانند قبول مي‌فرمايند و به همين جهت گاهي دچار مشكلات مالي و مشكلات ديگر مي‌شويم.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد اول، ص257)

بي‌ترديد بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي كشور در آن دوران، به صرف هزينه‌هاي كلان در امور نظامي بازمي‌گشت. اين نكته بر صاحب‌نظران پوشيده نيست كه در يك برنامه‌ريزي سنجيده به منظور دست‌يابي به توسعه و پيشرفت، بايد تعادل ميان حوزه‌هاي مختلف رعايت شود. طبيعتاً حوزه نظامي نيز براي يك كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است كه بي‌توجهي به آن، مي‌تواند امنيت ملي آن جامعه را در معرض خطرات جدي قرار دهد؛ بنابراين اگر شاه در قالب يك برنامه متعادل، درآمدهاي ارزي كشور را به مصرف مي‌رسانيد، ضمن آن كه در زمينه توسعه و تجهيز نظامي كشور گام‌هاي مؤثري برمي‌داشت، وضعيت اقتصادي بهتري را نيز براي جامعه رقم مي‌زد، اما عملكرد رژيم پهلوي در اين زمينه كاملاً نامتعادل و نامعقول بود. علينقي عاليخاني به صراحت به اين مسئله اشاره دارد: «هزينه نظامي ايران در سال‌هاي واپسين شاهنشاهي به راستي سرسام‌آور بود و در 1977 (56-1355) به 6/10 درصد توليد ناخالص ملي رسيد. در حالي كه اين درصد در فرانسه 9/3، در انگلستان 8/4، در تركيه 5/5 و در عراق 7/8 بود. در آن سال ايران با همه همسايگان خود- از جمله عراق- روابط دوستانه‌اي داشت و مورد هيچ‌گونه خطر مستقيم از هيچ سو نبود و در نتيجه چنين هزينه چشمگير نظامي را به هيچ وجه نمي‌توان توجيه كرد.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد اول، ص84)

اين در حالي است كه شاه براي توجيه هزينه‌هاي سرسام‌آور نظامي، در كتابش عنوان مي‌كند: «معني سياست دقيق استقلال ما اين بود كه به تسليحات و ارتش احتياج داشتيم. مي‌خواستيم طوري مسلح شويم كه امنيت ما در آن بخش از جهان اقتضاء مي‌كرد.» (ص261)

شاه اگرچه سعي دارد نظامي‌گري پرهزينه و ويرانگر خود را سياستي مستقل و به منظور حفظ امنيت ملي ايران قلمداد كند، اما واقعيات تاريخي، اين تلاش او را ناكام مي‌گذارند. گذشته از وابستگي رژيم پهلوي به انگليس و سپس آمريكا، پس از تصميم انگليس به خارج كردن نيروهاي نظامي‌اش از منطقه خليج‌فارس در سال 1971، نوعي خلأ قدرت در اين منطقه به وجود مي‌آمد كه با توجه به حضور برخي رژيم‌هاي چپ‌گرا مانند عراق، سوريه و مصر، نگراني‌هايي را براي بلوك غرب به رهبري آمريكا دامن مي‌زد. از سوي ديگر اگرچه تهديد بالفعلي از جانب شوروي احساس نمي‌شد، اما به هر حال سياست غرب براي حفظ و تقويت پرده آهنين گرداگرد بلوك شرق، از جمله مرزهاي جنوبي اتحاد جماهير شوروي، كماكان به عنوان يك ضرورت اجتناب‌ناپذير دنبال مي‌شد. در همين زمان، آمريكا به شدت در ويتنام گرفتار آمده بود و تلفات و خسارات سنگيني را متحمل مي‌گرديد. بي‌ترديد ماجراي ويتنام و آثار و تبعات نظامي، اقتصادي و سياسي آن براي دولتمردان آمريكايي، تجربه‌اي بس گرانبها به حساب مي‌آمد و چه بسا برمبناي همين تجربه بود كه پس از خروج نيروهاي نظامي انگليس از خليج‌فارس، آنها سياست جديدي را براي حفظ موقعيت خويش در اين منطقه به كار بستند. «دكترين نيكسون» در چارچوب اين سياست جديد ايالات متحده طرح‌ريزي شد و به اجرا درآمد: «به باور «نيكسون»، اصل اساسي اين سياست آن بود كه كشورهاي مورد نظر بتوانند در مناطق از پيش تعيين شده، امنيت خويش را حفظ كنند. بدين ترتيب، اصطلاح «صلح در خلال همياري» به محور استراتژي آمريكا تبديل مي‌شود. كشورهاي متحد و دوست آمريكا با فراهم آوردن عوامل انساني و تأمين هزينه‌ها و ايالات متحده با فراهم آوردن امكانات و وسايل لازم، معادله‌اي برقرار مي‌كردند كه براساس آن، امنيت منطقه حفظ مي‌شد. اين مسئله، در كنار فشار شركت‌هاي بزرگ توليد كننده تسليحات و تجهيزات نظامي، نشان دهنده تهاجم اقتصادي در صادرات محصولات نظامي است.» (حميدرضا ملك‌محمدي، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381، ص172) به اين ترتيب آمريكايي‌ها كه درچارچوب سياست‌هاي امپرياليستي و سلطه‌جويانه خود، در پي حفظ و تحكيم موقعيت خويش در اقصي نقاط جهان بودند، به جاي آن كه طبق روش‌هاي پيشين، خود مستقيماً به اين امر مبادرت كنند، اين وظيفه را برعهده وابستگان منطقه‌اي خويش نهادند. اتخاذ اين سياست، منافع بي‌شماري براي آمريكا داشت. از اين پس كليه هزينه‌هاي مالي لازم و نيز تدارك نيرو و تجهيزات، برعهده «ژاندارم‌هاي وابسته منطقه‌اي» قرار مي‌گرفت و در مقابل، آمريكا متعهد مي‌شد اين كشورها به هر ميزان كه اسلحه و تجهيزات بخواهند در اختيار آنها قرار دهد. در چارچوب اين دكترين بود كه شاه به عنوان ژاندارم آمريكا در منطقه برگزيده شد و سيل تسليحات و تجهيزات و مستشاران نظامي، در قبال تأمين و پرداخت هزينه آنها، راهي ايران گرديد. درست پس از آغاز اين مرحله است كه ناگهان قيمت نفت در جهان رو به افزايش مي‌گذارد و پول كافي در اختيار شاه براي تأمين هزينه‌هاي بسيار سنگين اين طرح قرار مي‌گيرد.

از آنجا كه دكترين نيكسون و پيامدهاي آن براي ايران و معادلات قدرت در منطقه خليج‌فارس، معروف‌تر از آن است كه شاه بتواند آن را ناديده بگيرد، به ناگزير اشاراتي را به آن البته در قالب عبارات و واژه‌هاي حساب شده دارد، اما همين مقدار نيز مي‌تواند براي خوانندگان كتاب بيانگر حقايقي باشد: «پيش از آن كه نيكسون به رياست‌جمهوري برسد، در تهران با هم مذاكرات مفصلي داشتيم، و معلوم شد كه درباره بسياري از اصول ساده ژئوپولتيك با يكديگر توافق داريم. مثلاً: هر ملتي بايد در پي اتحاد با «متحدان طبيعي‌اش» باشد، يعني كشورهايي كه با علائق مشترك و دائمي به آنها وابسته است.» (ص286) پرواضح است كه منظور شاه از «اصول ساده ژئوپولتيك» همان دكترين نيكسون و منظورش از ضرورت «اتحاد با متحدان طبيعي‌اش»، توجيه وابستگي خود به ايالات متحده آمريكاست.
اما نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد، انطباق اين دكترين با روحيات شاه بود. عشق و علاقه مفرط و بلكه جنون‌آميز به برخورداري از پيشرفته‌ترين تسليحات نظامي و احساس خودبزرگ‌بيني، دو خصلتي بودند كه پس از اعلام و اجراي دكترين نيكسون، بخش اعظم منابع مالي ايران را- علي‌رغم نياز شديد به آنها براي پيشبرد برنامه‌ها و اقدامات اقتصادي- به سوي خريد تسليحات  سوق دادند. اين خريدهاي بي‌رويه و سرسام‌آور هنگامي كه با سودجويي‌ها و دغل‌كاري‌هاي آمريكا در معاملات نظامي همراه مي‌شد، به تاراج رفتن سرمايه‌هاي ملت ايران را رقم مي‌زد. البته شاه در اين كتاب صرفاً به ارائه آمار و ارقام بخشي از خريدهاي نظامي خود اشاره كرده و از پرداختن به آن روي سكه، يعني ميزان بودجه‌اي كه صرف اين امور مي‌گرديد و نيز كلاهبرداري‌هاي طرف‌هاي خارجي كه هزينه‌ها را به شدت افزايش مي‌دادند، پرهيز كرده است. اما خوشبختانه اين واقعيات را مي‌توان در جاهاي ديگري يافت: «15/6/1355- بعد عرض كردم، يك خبر خيلي خيلي محرمانه از منابع انگليسي شنيده‌ام كه به عرض مي‌رسانم. آن اين است كه منابع پنتاگون به كمپاني ژنرال ديناميك سازنده هواپيماي 16‌F- فشار آورده‌اند كه بايد قيمت‌ها را دو برابر براي ايران حساب بكني و بگويي كه حساب ما اشتباه بوده، به علاوه انفلاسيون در قيمت‌ها تأثير گذاشته. چون ايران خيلي علاقه‌مند به اين هواپيماهاست، هر قيمتي بدهيد، مي‌خرد. شاهنشاه خيلي به فكر فرو رفتند. بعد فرمودند، در دل خودم هم چنين شكي پيدا شده بود كه به تو گفتم از سفير آمريكا بپرس قيمت جمعي كه براي هواپيماها به كنگره گفته‌اند، براي 160 عدد يا براي 300 عدد است. اما ما از اين‌ها كاغذ داريم كه هر هواپيما را 5/6 ميلون دلار گفته‌اند، چه طور حالا زيرش مي‌زنند و مي‌گويند هر هواپيما 18 ميليون دلار، ازسه برابر هم بيشتر. عرض كردم، همين كاري است كه در مورد Destroyer  [ناوشكن‌هاي] Spruance كردند كه قيمت يك دفعه از 280 ميليون دلار براي شش عدد به 600 ميليون دلار رسيد و ما هم خريديم. قطعاً در آن جا هم پنتاگون نظر داشته كه زودتر ته حساب پول‌هاي نفت را بكشد بالا. شاهنشاه خيلي فكر كرده و فرمودند، تو مثل اين كه فراموش كرده بودي به سفير آمريكا بگويي كه قيمت ما بايد يا ‌FMS يا قيمتي كه به اعضاي ناتو فروخته‌ايد باشد. عرض كردم، همين طور است  FMSرا كه گفتم ولي قيمت ناتو را نگفتم (شاهنشاه به من نفرموده بودند، ولي نخواستم عرض كنم كه اين نكته را به من نفرموديد). فرمودند، اين را هم بگو) (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6، ص237-236)

اين كه شاه به علم مي‌گويد موضوع فروش هواپيما به ايران به قيمت فروش به ناتو را به آمريكايي‌ها گوشزد كند، به هيچ وجه به معناي اصرار مؤكد بر اين مسئله و پذيرش آن از سوي طرف مقابل يا فسخ معامله از سوي ايران در صورت عدم اجابت اين خواسته، نيست. همان‌گونه كه در همين فراز، علم خاطرنشان ساخته است، هنگامي كه بهاي فروش ناوهاي جنگي آمريكايي به ايران به بيش از دو برابر قيمت تعيين شده افزايش يافت، هيچ خدشه‌اي بر معامله مزبور وارد نيامد. همچنين موارد ديگري را نيز مي‌توان يافت كه طرف‌هاي غربي ناگهان بهاي قراردادهاي نظامي خود با ايران را به شدت افزايش ‌دادند: «25/12/53- فرمودند، به انگليس‌ها هم بگو كه تانك‌هاي چيفتن شما معيوب است. اين سفارش عمده‌اي كه مي‌خواهيم بعد از اين به شما بدهيم، اگر به همين بدي باشد كه اصولاً خطرناك است. توپ‌هاي اين تانك مهمات كم دارد، چرا مهمات به ما نمي‌دهيد؟ ما كه پولش را نقد مي‌دهيم. بعلاوه قيمت تمام اسلحه‌اي كه به ما پيشنهاد كرده‌ايد از سال گذشته 200% اضافه شده است.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد4، ص415) اما اين‌گونه عيوب فني و افزايش بي‌رويه قيمت همان‌گونه كه عاليخاني نيز خاطر نشان مي‌سازد، موجب نمي‌شد تا شاه در خريد آنها شكي به خود راه دهد: «بعد هم معلوم شد كه قدرت واقعي موتور اين تانك‌ها از آن چه در دفترچه مشخصات نوشته شده بود، كمتر است. ولي هيچكدام از اينها نه فقط جلوي خريد چيفتن را نگرفت، بلكه دولت ايران، هزينه پژوهش و توليد مدل كم نقص‌تري از چيفتن را پرداخت و تنها دلخوشي اين بود كه سازنده انگليسي در برابر اين سخاوتمندي بي‌حساب و دور از هرگونه عرف بازرگاني، نام مدل تازه را «شير ايران» نهاد!» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد اول، مقدمه ويراستار، ص82)

آنچه بيش از همه در اين زمينه جاي تأسف دارد اين كه تمامي مخارج و هزينه‌هاي سنگين بار شده بر ملت ايران، در حقيقت در جهت تأمين منافع كلان آمريكا و پيشبرد سياست‌هاي جهاني آن بود. قبل از هر سخن ديگري در توضيح اين موضوع بايد گفت شاه خود در اين كتاب، به اين مسئله اعتراف دارد: «ارتش ما در واقع قادر بود در اين ناحيه، كه براي غرب اهميت استراتژيك فوق‌العاده‌اي دارد، هرگونه «ناآرامي محلي» را متوقف يا در نطفه خفه كند.» (ص266) به اين ترتيب ديگر لازم نبود آمريكا آن‌گونه كه براي سركوب «ناآرامي محلي» در منطقه آسياي جنوب شرقي، وارد ويتنام شده و در آنجا گرفتار آمده بود، در اين منطقه نيز وارد عمل شود؛ چرا كه شاه وظيفه در نطفه خفه كردن هرگونه «ناآرامي محلي» را عهده‌دار گرديده بود. اين احساس وظيفه شاه، طبعاً از وابستگي رژيم پهلوي به آمريكا نشئت مي‌گرفت. مارگ گازيوروسكي در كتاب خويش تحت عنوان «سياست خارجي آمريكا و شاه»، به بررسي اين رابطه پرداخته است و مي‌نويسد: «سياستگذاران ايالات متحد، كودتاي 1953 را براي بازگرداندن ثبات سياسي به كشوري كه آن را براي استراتژي جهاني آمريكا در مقابله با اتحاد شوروي حياتي مي‌انگاشتند، ترتيب داده بودند... رابطه دست نشاندگي بين ايران و آمريكا در آغاز بخشي از استراتژي «نگاه نو» حكومت آيزنها‌ور بود. «نگاه نو» كه در بررسي شماره 2/162- NSC  شوراي امنيت ملي در تاريخ نوامبر 1953 مطرح شد تلاشي براي بازيابي ابتكار عمل در رويارويي جهاني با اتحاد شوروي و در عين حال كاهش هزينه‌هاي دفاعي آمريكا بود... از ديدگاه‌ سياستگذاران آمريكا، جايگاه ايران در خط شمالي خاورميانه آن را براي دفاع از آن منطقه، براي دفاع مقدم از منطقه مديترانه، و به عنوان پايگاهي براي حمله‌هاي هوايي يا زميني به درون اتحاد شوروي، حياتي مي‌ساخت. منابع نفت ايران و ديگر كشورهاي خليج فارس براي بازسازي اروپاي غربي و براي توانايي غرب در دوام آوردن در يك جنگ طولاني، حياتي بودند. اگر جنگ فراگيري هم در كار نبود، ايران به عنوان پايگاهي براي هدايت عمليات جمع‌آوري اطلاعات عليه شوروي، جاسوسي آن سوي مرز و همچنين، از 1957، مراقبت الكترونيك تجهيزات آزمون موشك شوروي در آسياي مركزي ارزشمند بود.» (مارك.ج. گازيوروسكي، سياست خارجي آمريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، نشر مركز، 1371، ص165-164)

بنابراين اگر آمريكا و انگليس در يك تلاش مشترك، دوباره شاه را پس از كودتاي 28 مرداد، به قدرت مي‌رسانند و از آن پس با حمايت همه جانبه از او و حتي تدارك ديدن يك سازمان امنيت سركوبگر به نام «ساواك» درصدد مقابله با هرگونه تهديدي در قبال وي برمي‌آيند، بدان خاطراست كه تنها از طريق يك حاكميت وابسته و دست نشانده، قادرند اهداف استراتژيك خود را دنبال كنند و در اين مسير، نه تنها متحمل هزينه‌اي نشوند بلكه منافع سرشاري را نيز نصيب خويش سازند.

سخن گازيوروسكي درباره عملكرد رژيم شاه در ادامه مأموريت محوله به آن نيز جالب توجه است:‌«استراتژي جهاني حكومت نيكسون بازتاب تجربه آمريكا در ويتنام بود. حكومت به راهنمايي هنري كيسينجر استراتژيهاي متعددي براي مقابله با اتحاد شوروي طرح كرد تا از گرفتاري‌هايي همانند باتلاق ويتنام اجتناب شود. يكي از اين گونه استراتژيها «دكترين نيكسون» بود كه بنابر آن ايالات متحد با تسليح سنگين دست نشاندگان خود در جهان سوم و تشويق آنان به نبرد با نيروهاي كشورهاي وابسته به شوروي، مي‌كوشيد از درگيري در جنگ غيرمستقيم با اتحاد شوروي اجتناب كند. ايران به علت موقعيت استراتژيك خود و بيطرفي در منازعه اعراب و اسراييل كانون عمده دكترين نيكسون شد. پيرو اين آموزه ايالات متحد مقادير عظيمي سلاحهاي پيچيده به ايران فروخت و شاه را تشويق كرد به صورت پليس منازعه‌هاي منطقه‌اي بين آمريكا و متحدان شوروي عمل كند.»(همان، ص176-175)

اسدالله علم - وزير دربار شاه- نيز در يادداشت‌هاي خود، مطالبي را بيان مي‌دارد كه جاي تأمل بسيار دارد: «17/6/1355- بعد مذاكرات با سناتور [برچ بي] را به تفصيل عرض كردم كه چه اندازه مفتون عظمت شاهنشاه شده بود و مي‌گفت چنين ليدري در جهان امروز نيست و من هم به تفصيل در حضور همه‌ي مهمانها و حتي سرشام وضع حساس ايران را در اين منطقه براي او تشريح كردم و گفتم اگر بر فرض شما به ما اسلحه ندهيد، از جاي ديگري مي‌خريم، ولي باز هم يك حقيقت باقي مي‌ماند كه همين اسلحه در راه حفظ منافع غرب و جريان نفت به كار خواهد رفت و حتي حفظ پاكستان و افغانستان و جلوگيري از نفوذ شوروي به سمت اقيانوس هند. خيلي تحت تأثير قرار گرفت و بعد از شام، سفير آمريكا به من تبريك گفت.» (يادداشتهاي اسدالله علم، جلد6، ص241) در واقع مأموريت ايران براي حفظ منافع غرب در منطقه در آن هنگام به حدي آشكار و واضح بود كه اساساً نه تنها جاي پنهان‌كاري در اين باره نبود، بلكه علم به صراحت از اين مسئله در يك ضيافت رسمي ياد مي‌كند و صدالبته تحسين مقامات آمريكايي را نيز بدين صورت برمي‌انگيزد. اما گفت‌وگوي ديگري ميان علم و شاه نيز ثبت شده است كه در بطن خود بيانگر آگاهي محمدرضا و وزير دربارش از واقعيت است: «29/6/1355- چند تلگراف خارجي و چند روزنامه خارجي،‌ منجمله نيويورك تايمز كه اين دفعه لااقل مقاله‌ي دفاع از فروش اسلحه به ايران را هم چاپ كرده، به عرض مبارك رساندم. عرض كردم، امان از اين حمق آمريكايي و جامعه آمريكايي! مردكه پدرسوخته پول مي‌گيرد، از منافع او دفاع مي‌شود، ما به اسلحه او متكي مي‌شويم و باز هم مخالفت دارد. اين چه جامعه‌ايست؟ يك جنگل مولا».(يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6،‌ص260)

اينها واقعيت‌هاي موجود در زمينه سياست نظامي‌گري شاه و اختصاص بخش اعظم درآمدهاي كشور به اين امر است، اما عمق فاجعه هنگامي بيشتر عيان مي‌گردد كه متوجه شويم در آن برهه حتي تصميم‌گيري‌هاي كلان درباره خريدهاي نظامي ايران برعهده دولت آمريكا بود. عبدالمجيد مجيدي - رياست وقت سازمان برنامه و بودجه- در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه «در مورد خريد وسائل و تجهيزات چه طور؟ آيا در موقعيتي بوديد كه بررسي كنيد؟» مي‌گويد: «نه،نه،نه. آنها اصلاً دست ما نبود. تصميم گرفته مي‌شد... چون دولت ايران براي خريد وسائل نظامي قراردادي با دولت آمريكا داشت، [تصميم‌گيري] با خود وزارت دفاع آمريكا بود. يعني ترتيبي كه با موافقت اعليحضرت انجام مي‌شد اين بود كه آنها خريدهايي مي‌كردند كه پرداختش مثلاً ظرف پنج يا ده سال بايست انجام بشود. به هر صورت، قرارهايشان را با آنها مي‌گذاشتند. به ما مي‌گفتند اثر اين در بودجه سال آينده چيست؟ به اين جهت ما رقمي كه مي‌بايست در سال معين در بودجه بگذاريم مي‌فهميديم چيست. توجه مي‌كنيد؟ اما اين به اين معني نيست كه ده تا هواپيما خريدند يا بيست تا هواپيما خريدند. با خودشان بود. به ما مي‌گفتند كه شما در سال آينده بابت خريدهايي كه ما مي‌كنيم، قسطي كه براي سال آينده در بودجه بايد بگذاريد، [فلان] مبلغ است كه ما اين مبلغ را مي‌گذاشتيم توي بودجه» (خاطرات عبدالمجيد مجيدي، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، تهران، انتشارات گام نو، 1381، ص146) و اگر بر اين همه، اين سخن عاليخاني را كه حاكي از اولويت داشتن بودجه نظامي بر هر امر ديگري- حتي به بهاي كاهش بودجه‌هاي عمراني- است، بيفزاييم، به نظر مي‌رسد به نحو بهتري مي‌توانيم درباره ادعاهاي شاه در اين كتاب قضاوت كنيم: «هرچند يك بار، همه را غافلگير مي‌كردند و طرحهاي تازه براي ارتش مي‌آوردند، كه هيچ با برنامه‌ريزي دراز مدت مورد ادعا جور درنمي‌آمد. در اين مورد هم يك باره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي‌بايست از بسياري از طرحهاي مفيد و مهم كشور صرفنظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين كند.» (خاطرات علينقي عاليخاني، به كوشش غلامرضا افخمي، تهران، نشر آبي، چاپ دوم، 1382، ص212)

اينك مي‌توان معناي اين فراز از كتاب شاه را بهتر درك كرد: «با وجود كوششهاي دائمي و پيگير، زيربناي كشور (راه‌آهنها، جاده‌ها، بنادر) بقدر كفايت توسعه نيافته بودند. اين بدان معنا بود كه وارداتي بيش از آنچه تا آن روز از راه دريا و هوا و از طريق تركيه و روسيه و ديگر كشورهاي همسايه انجام مي‌گرفت غير ممكن بود. بندرهاي ما را كشتيها عملاً مسدود كرده بودند و هر كشتي مي‌بايست شش ماه به انتظار تخليه بار خود لنگر بيندازد.» (ص267-266) به راستي اگر شاه ده‌ها ميليارد دلار از سرمايه‌هاي كشور را صرف تأمين منافع غرب در منطقه نمي‌كرد و بودجه‌هاي عمراني را در پاي هزينه‌هاي نظامي قرباني نمي‌ساخت، امكان توسعه زيرساخت‌هاي اساسي براي پيشرفت واقعي و همه‌جانبه كشور فراهم نمي‌آمد؟ متأسفانه محمدرضا با از دست دادن فرصت‌هاي طلايي براي انجام اقدامات اساسي در كشور، تنها در جهت انجام وظايفي كه در چارچوب وابستگي به آمريكا براي او در نظر گرفته شده بود، گام برداشت و اين البته مسئله‌اي نبود كه از چشم ملت پنهان بماند. در حقيقت آنچه به نارضايتي‌هاي مردم دامن مي‌زد، كمبودها و سختي‌هاي ناشي از معضلات اقتصادي نبود، چه بسا اگر مردم اقدامات شاه را در عرصه نظامي واقعاً در جهت تأمين امنيت ملي ايران تشخيص مي‌دادند، با عوارض اقتصادي آن نيز به نوعي كنار مي‌آمدند. اما آنچه ملت را سخت مي‌آزرد و برايشان غيرقابل تحمل بود، صرف سرمايه‌هاي هنگفت كشور در چارچوب وابستگي به آمريكا و در جهت تأمين منافع كاخ سفيد بود. در كنار اين مسئله، برقراري قانون كاپيتولاسيون و حضور ده‌ها هزار مستشار نظامي آمريكايي به همراه اعضاي خانواده‌شان، گذشته از صرف هزينه كلان براي آنها، عزت و شرافت جامعه ايراني را نيز لكه‌دار ساخته بود. اين قضيه به حدي شرم‌آور و ننگين بود كه حتي شاه نيز ترجيح داده است بدون كمترين اشاره‌اي، با سكوت و سرافكندگي از كنار آن رد شود. ولي آيا اين مسئله از حافظه تاريخي ملت ايران پاك خواهد شد؟

موضوع ديگري كه در خلال انبوه موضوعات موجود در كتاب «پاسخ به تاريخ» جلب توجه مي‌كند، تلاش شاه براي دفاع از جو سركوب و اختناق در دوران حكومت خويش است. اين موضوع از آن جهت جالب است كه به دليل بديهي بودن فضاي استبدادي در آن دوران، شاه به جاي آن كه در صدد نفي و رد اين مسئله برآيد، سعي مي‌كند براي آن دلايل و توجيهاتي بياورد و در همين راستا نيزبه وضع يك واژه جديد و افزودن آن به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سياسي مي‌پردازد كه عبارت است از : «دموكراسي شاهنشاهي» (فصل22: دموكراسي شاهنشاهي آن‌گونه كه مي‌بايست باشد) از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در كشور لازم بود تا «پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراسي شاهنشاهي واقعي را مستقر سازد.» (ص295) همين نكته كافي است تا به سطح نازل مطالعاتي محمدرضا پي ببريم؛ چرا كه وي از اين موضوع غافل است كه در بسياري از كشورها و چه بسا در تمامي آنها، اقوام مختلفي در قالب ملت حضور دارند و هيچ لزومي نيز به حاكميت يك پادشاه را از بالا بر خود احساس نكرده‌اند.

اما گذشته از اين، محمدرضا در ادامه بحث در اين باره، مطالبي را بيان مي‌دارد كه ما را از ارائه هرگونه توضيح اضافه‌ معاف مي‌سازد: «در طي اين همه سال، رژيم را ستمگر ناميدند و به استبداد متهم كردند، هرچند گاهي با صفت «روشنفكر» هم توصيف شد. از ستمگري و وجود زندانيان سياسي ياد كرده و نقض نارواي حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه اين تهمتها قابل بحث است، اما پيش از آن كه حتي درباره‌شان فكر هم بكنيم بايد به اين سؤال پاسخ بدهيم كه آيا كشور ما چاره‌ ديگري هم داشت؟» (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌هاي وارد شده به رژيم خود را تهمت مي‌خواند، اما اين عبارت را به گونه‌اي خاتمه مي‌دهد كه بي‌هيچ گفت‌وگو، مهر تأييد صددرصدي بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژيم پهلوي مي‌زند و البته اين همه را چنين توجيه مي‌كند كه براي رسيدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌اي جز اين وجود نداشت. جالب اين كه شاه نه تنها از سركوب ملت و حاكم ساختن فضاي اختناق و استبداد بر جامعه، كوچكترين اظهار ندامت و پشيماني نمي‌كند بلكه اندكي بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنين وضعي به صراحت اعلام مي‌دارد: «وقتي تصميم به اجراي يك برنامه ضربتي گرفتم كه هدفش جبران تأخير چندصدساله و پيش بردن ايران در بيست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقيت اين تصميم در گرو بكارگيري همه منابع ملي است. ضرورت داشت، تكرار مي‌كنم، ضرورت داشت كه به يك وضع اضطراري دائم تن در بدهم تا از ايجاد مانع در اين راه بوسيله عناصر مخالف جلوگيري شود. اين عناصر عبارت بودند از مرتجعين و زمين‌داران بزرگ و كمونيستها و محافظه‌كاران و دسيسه‌گران بين‌المللي.» (ص302) نيازي به توضيح نيست كه منظور شاه از «وضع اضطراري دائم» همان وضع استبدادي و اختناق است كه در پي كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژيم پهلوي يعني به مدت 25 سال، ادامه يافت.

اما براي اين كه معلوم شود استبداد شاهنشاهي تنها شامل حال آن بخش كه محمدرضا از آنها ياد كرده است نمي‌شد، بلكه فراگير و همه جانبه بوده است، تنها به ذكر بخش‌هايي از خاطرات علم اكتفا مي‌كنيم. همان‌گونه كه مي‌دانيد، براي آن كه در دوران پس از كودتا، نمايشي از دموكراسي به اجرا درآيد، با هماهنگي شاه، قرار شد دو حزب شكل بگيرند: 1- ايران نوين در نقش اكثريت 2- مردم در نقش اقليت، و با حضور نمايندگاني از اين دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه اين نمايش گرم و جذاب شود. اسدالله علم مي‌نويسد: «17/5/53- ضمن عرايض، عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهايت اين توصيف راجع به حال و روز عامري- كه در حادثه تصادفي در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوي علم ارائه مي‌شود: «بيچاره ناصر عامري دبير كل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يابكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!» (همان، ص 397) آيا توجيه شاه براي حاكم ساختن استبداد بركشور، با توجه به اين واقعيات، رنگ نمي‌بازد و آيا نيازي به توضيح اضافه در اين باره وجود دارد؟

 شاه در بخش چهارم از كتاب «پاسخ به تاريخ» به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره آغاز نهضت انقلابي مردم عليه رژيم پهلوي و سير مراحل آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مي‌پردازد. بديهي است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رويدادهاي اين دوران، مطالب مطروحه در اين بخش از چه محتوايي برخوردارند. اما از آنجا كه امكان پرداختن به يكايك آنها وجود ندارد، تنها به برخي نكات اشاراتي صورت مي‌گيرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمي در دي ماه 1356 در قم، ضمن آن كه دستكم به كشته شدن 6 نفر در اين واقعه، اذعان دارد مي‌نويسد: «زشت‌تر از اين كاري در تصور نمي‌گنجد، ولي از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضي را با مركوركروم آغشته مي‌كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكسهاي مؤثرتري بگيرند.» (ص331) اين جملات، سرآغاز ادعاهاي پراكنده‌اي است كه محمدرضا در طول صفحات بعدي درباره پرهيز از برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف دارد.از جمله: «به من مي‌گويند بهاي برقراري نظم براي كشورم به مراتب كمتر از هرج و مرج خونيني كه اكنون حكمفرماست تمام مي‌شد. در پاسخ فقط مي‌توانم بگويم پس از وقوع هر واقعه‌اي، ايفاء نقش به صورت يك پيشگو خيلي آسان است. پادشاه نمي‌تواند با ريختن خون هم ميهنانش تخت و تاج خويش را نگه دارد. ديكتاتور به چنين كاري قادر است، زيرا تحت لواي ايدئولوژي عمل مي‌كند و به نظر او به هر قيمتي كه ممكن است بايد پيروز شد، ولي پادشاه ديكتاتور نيست.» (ص353) در اين باره قبل از هر چيز بايد به قبور مطهر هزاران شهيد در جريان نهضت اسلامي مردم تا بهمن 1357 اشاره كرد كه عيني‌ترين دليل براي اثبات بطلان ادعاهاي شاه در اين زمينه به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر به خيابان آوردن ارتش، سپس برقراري حكومت نظامي و قتل عام مردم تهران در ميدان ژاله در روز 17 شهريور و در نهايت سپردن سكان دولت به دست نظاميان، همگي از اين حقيقت حكايت مي‌كنند كه شاه براي خاموش ساختن صداي اعتراض مردم از تمامي امكانات در دسترس بهره جست، اما به دليل عمق نارضايتي جامعه از رژيم پهلوي، نتوانست نتايج مطلوب خويش را به دست آورد. از سوي ديگر بايد به هوشمندي امام در هدايت و رهبري مردم و هشدار ايشان براي پرهيز جدي تز مقابله و رويارويي با ارتش، سخن به ميان آورد كه نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش درگيري‌هاي مسلحانه و نظامي در طول اين مدت داشت و بسياري از ترفندهاي رژيم را نيز خنثي ساخت. همچنين فرار گسترده سربازان و برخي ديگر از كادرهاي بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از يك‌سو حكايت از اين واقعيت داشت كه بدنه ارتش، در اختيار شاه نيست و از سوي ديگر اين مسئله تأثير چشمگيري بر روحيه ديگر پرسنل ارتشي باقي گذارد و سطح درگيري‌ها را لاجرم كاهش داد.

نكته ديگري كه در ادامه مطالب شاه جلب نظر مي‌كند، انداختن مسئوليت كليه اعمال ساواك بر دوش نخست‌وزير است. محمدرضا بدين منظور كاملاً در لاك قانون‌گرايي فرو مي‌رود و تخطي از قانون را برنمي‌تابد: «در هيچ كشوري مسئوليت اعمال پليس و نيروهاي اطلاعاتي برعهده پادشاه يا رئيس كشور گذاشته نشده است و بلكه وزير كشور، وزير جنگ و يا نخست‌وزير مسئول هستند. در ايران، مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود... من هرگز اين قاعده را زير پا نگذاشتم.» (ص340) همين برائت‌جويي شاه از اعمال و رفتار ساواك به خوبي نشان مي‌دهد كه شاه در ضمير خود از جنايات بي‌شمار اين دستگاه كاملاً آگاه است و لذا علي‌رغم آن كه در برخي موارد سعي مي‌كند آنچه را به ساواك نسبت داده مي‌شود بي‌مبنا قلمداد كند، اما در عين حال خود را به كلي از اين لكه ننگ جدا مي‌سازد. اما آيا شاه به اين مسئله نينديشيده است كه مردم ايران به خوبي آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون «مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود»، برمبناي قانون اساسي كه مي‌بايست بيش از هر قانون ديگري مورد احترام و رعايت قرار مي‌گرفت، مسئوليت دولت و امور اجرايي مملكت نيز برعهده نخست‌وزير بود. بنابراين آيا خوانندگان كتاب از خود نمي‌پرسند چگونه است كه تاكنون، شاه خود را به عنوان «همه‌كاره» مملكت معرفي كرده، به صورتي كه برخلاف قانون اساسي، شأن و جايگاهي براي نخست‌وزير و دولت و حتي مجلس باقي نمانده است، اما هنگامي كه نوبت به ساواك مي‌رسد، شاه به صورت يك فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه مي‌دهد و مسئوليت كارهاي آن را يكسره متوجه نخست‌وزير- وفق قانون-  مي‌خواند. جالب آن كه محمدرضا در حالي هويدا را مسئول كارهاي ساواك اعلام مي‌كند كه عكس اين ماجرا براي همگان روشن و مبرهن است: «هويدا معتقد بود ساواك همه‌ي تلفن‌هاي دفتر كارش را تحت كنترل دارد. حتي گمان داشت كه نه تنها در اطاق كارش در نخست‌وزيري كه در اطاق‌هاي منزل مادرش نيز دستگاههاي استراق سمع نصب كرده‌اند... گرچه رئيس ساواك به ظاهر معاون نخست‌وزير بود، اما شاه اداره‌ي ساواك را به طور مستقيم در دست داشت... با اين حال، در پاسخ به تاريخ او از پذيرش هرگونه مسئوليت براي اعمال ساواك سر باز مي‌زند. مي‌خواهد كاسه كوزه‌ها را سر ديگران بشكند. به رغم همه‌ي شواهد موجود ادعا مي‌كند كه اداره‌ي ساواك با نخست‌وزير بود و تنها نقش شاه در اين ماجرا، امضا و تأييد سياهه‌ي كساني بود كه بايد مورد عفو ملوكانه قرار مي‌گرفتند.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بي‌ترديد شاه با طرح چنين ادعاي بي‌پايه و اساسي، قادر به شانه خالي كردن از بار عظيم مسئوليت خود در قبال جنايات ساواك عليه مردم ايران و تاريخ و وجدان‌هاي آگاه بشري نيست. 

اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموريت عجيب ژنرال هايزر» (ص364) نيز از جمله مواردي است كه بد نيست توضيح كوتاهي پيرامون آن ارائه گردد. شاه در اين زمينه سعي دارد مأموريت هايزر را به نوعي در جهت توطئه‌گري غرب براي سرنگون سازي خود، نشان دهد: «بعيد نيست كه سازمانهاي مختلف اطلاعاتي آمريكاييان دلايل كافي داشته‌اند بر اين كه قانون اساسي ممكن است دستخوش تهديد واقع شود و به همين خاطر مي‌خواستند ارتش ايران را خنثي كنند. بديهي است كه ژنرال هايزر نيز به همين دليل به تهران آمده بود.» (ص366)

مأموريت هايزر نه تنها در جهت خنثي‌سازي ارتش در حمايت از رژيم سلطنتي نبود، بلكه كاملاً در راستاي آماده‌سازي آن براي حفاظت از اين رژيم پس از خروج شاه از كشور بود. در آن هنگام براي شاه و حاميان او اين نكته به اثبات رسيده بود كه با استمرار حضور محمدرضا در ايران، زبانه‌هاي خشم ملت ايران هر روز شعله‌ورتر مي‌گردد؛ بنابراين چاره آن ديده شد كه او از كشور خارج گردد تا از ميزان خشم مردم نيز كاسته شود و سپس دولت بختيار با آرام‌سازي وضعيت، شرايط را براي ادامه بقاي رژيم پهلوي فراهم سازد. در اين حال، نگراني عمده غربي‌ها اين بود كه با خروج شاه از كشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظيفه خود براي پيشبرد اين طرح- كه همانا سركوب شديد مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراين هايزر به ايران آمد تا ضمن تقويت روحيه اين فرماندهان، زمينه‌ها و شرايط لازم را به زعم خود براي آمادگي ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گيري قدرت به منظور صيانت از نظام شاهنشاهي- كه از آن به عنوان كودتا ياد مي‌شد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هايزر براي اين منظور انتخاب گرديد؟ هايزر از جمله افسران بلندپايه آمريكايي در سازمان ناتو به شمار مي‌رفت كه پيش از آن نيز- همان‌گونه كه شاه مي‌گويد- مسافرت‌هايي به تهران داشت و فرماندهان ارتشي شاه، به او اعتقاد و ارادت كاملي داشتند. مهمتر از اين، آشنايي كامل هايزر با ساختار ارتش شاهنشاهي بود؛ چرا كه او خود سازمان جديد آن را به تازگي برنامه‌ريزي كرده بود. هايزر در خاطرات خود مي‌نويسد: «در اوايل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمريكا خواست تا او را براي ايجاد يك سيستم كنترل و فرماندهي و ايجاد دكترين و اصول و وظايف عملياتي سازمان نيروهاي مسلح كمك كند... در اواسط آوريل1987 وزارت دفاع مرا براي همكاري با اعليحضرت به ايران اعزام داشت... [شاه] گفت كه يكي از نيازمنديهاي اصلي او در طراحي سيستم كنترل فرماندهي اين است كه او كنترل كامل و مطلق (استبدادي) خود را بر نيروها حفظ نمايد. او سيستمي مي‌خواست كه او را صددرصد در برابر كودتا حفظ كند... وقتي كه اطلاعات مورد لزوم خود را دريافت كردم شخصاً نشستم و دكترين و مفاهيم عملياتي را كه فكر مي‌كردم براي نيروهاي مسلح ايران مناسب است نوشته و تدوين كردم. اين كار را در اواخر جولاي تكميل كردم... قضاوت شاه روي گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده كرده است. او آن را به طور كلي و بدون هرگونه تغييري پذيرفت. اين اتفاق به ندرت براي كسي كه با شاه كار مي‌كرد، اتفاق مي‌افتاد.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الي 36)
بنابراين بايد اذعان داشت كه آمريكا بهترين گزينه ممكن را براي حمايت از رژيم پهلوي با بهره‌گيري از نيروي ارتش به ايران اعزام داشته است. هايزر در كتاب خود شرح مي‌دهد كه چگونه روحيه متزلزل فرماندهان ارتشي را تقويت كرد و آنان را به آينده اميدوار ساخت و ضمناً برنامه‌هاي لازم را براي «كودتا» به نفع شاه در مقابل ملت ايران تدارك ديد: «ژنرال جونز سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند. اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (همان، ص419) همچنين آخرين مسئول موساد در ايران نيز در خاطرات خود به نقش هايزر در روزهاي پاياني عمر رژيم پهلوي به منظور جلوگيري از فروپاشي آن اشاره دارد: «مقامي كه ارتباطات حسنه‌اي با سران ارتش دارد، به ما مي‌گويد كه افسران ارشد اكنون ديگر با رفتن شاه كنار آمده و دولت بختيار را- عليرغم تمام نقاط ضعفي كه در آن ديده مي‌شود- بعنوان آخرين مانع در برابر تسلط كمونيسم بر كشور تلقي مي‌كنند!! و مي‌گويند اگر بختيار ناكام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به كودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنين استنباط مي‌كنيم كه جاي پاي ژنرال آمريكائي، هويزر، در اين جريان‌ها ديده مي‌شود. اتفاقي است يا نه، نمي‌دانم، اما همه ملاقات‌هاي ما با افسران ارشد ارتش درست اندكي بعد از ملاقات‌هائي كه هويزر با آنها داشته صورت مي‌گيرد، و به اصطلاح جاي گرم او هنوز بر صندلي احساس مي‌شود. اما يك تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات مي‌كنيم تا فقط به صورت ساكت و خموش ديدگاه‌هاي آنها را بشنويم، اما هويزر با آنها ملاقات مي‌كند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.»(اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك؛ خاطرات آخرين نماينده اطلاعاتي موساد در ايران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1386، ص284) البته اگر علي‌رغم تمامي تلاش‌ها و تمهيدات لازم، سرانجام برنامه‌هاي آمريكا آن‌گونه كه مي‌خواست پيش نرفت، شاه نبايد از خود در اين زمينه ناسپاسي نشان دهد و درصدد قلب حقايق تاريخي برآيد.

آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهاي كتاب مي‌آيد، حديث آوارگي و درماندگي محمدرضا پس از فرار از كشور در روز 26 دي ماه 1357 است و البته در لابلاي اين روايت كلي، برخي مطالب راجع به گذشته نيز مجدداً از سوي محمدرضا مطرح مي‌گردند كه بعضاً به دليل شدت وضوح در خلاف واقع‌گويي آنها، مضحك مي‌نمايند: «اين حقيقتي است كه در دوران سلطنتم، نمايندگان صليب سرخ مجاز به بازديد آزادانه از همه زندانهاي كشور بودند. همه زندانهاي ما به روي بازرسان رسمي باز بودند. هر وكيل مدافعي جزئيات اتهامات وارده به موكلش را مي‌دانست و فرصت داشت تا لايحه دفاعيه‌اش را تنظيم كند و شهود لازم را مهيا نمايد. و سرانجام اينكه، هر محكومي حق فرجامخواهي داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم براي بخشودگي استفاده مي‌كردم.» (ص386) اين نكته نيازي به توضيح ندارد كه بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندان‌هاي سياسي كشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر كارتر و روي كارآمدن وي آغاز شد و پس از آن، يعني در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوي، آن هم به كندي و به مرور زمان، تسهيلاتي براي زندانيان سياسي‌اي كه خود شاه دستكم به حضور 3164 نفر از آنان در زندان‌هاي رژيم پهلوي اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراين، ادعاي شاه مبني بر اين كه «در طول دوران سلطنتم» يعني حدود 37 سال، چنين وضعيتي در كشور برقرار بوده، كذب محض است. براي اثبات اين قضيه بي‌آن كه نيازي به منابع و اسناد ديگر باشد، كافي است به يكي- دو فراز از مطالبي كه شاه در همين كتاب در فصل 27 (حقايقي درباره ساواك) آورده، توجه نمائيم: «اين ادعا كاملاً نابجاست كه شيوه عمل ساواك با آيين دادرسي ما، كه علناً به شيوه‌هاي قانوني غرب تطبيق مي‌كرد؛ و با دادگاهها، وكيل مدافع، دادگاههاي عالي و دادگاههاي استيناف در تعارض بود. طي آخرين ماههاي سال 1987 [1357] روال بازجويي در ساواك به توصيه كميسيونهاي مجمع بين‌المللي حقوقدانان جرح و تعديل گرديد و اين كار با حضور وكيل صورت مي‌گرفت.» (ص339) شاه معترف است كه در طول سلطنت 37 ساله وي، تنها در چندماه آخر، روال بازجويي در ساواك تا حدي تعديل گرديد. همچنين اندكي بعد، مجدداً به اين مسئله اشاره‌اي در خور توجه دارد: «من نمي‌توانم از همه كارهاي ساواك دفاع كنم. ممكن است با اشخاصي كه دستگير مي‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقيقي براي خودداري از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. يك سال بعد، هنگامي كه صليب سرخ خواست رسيدگي كند، در زندانها به روي نمايندگانش باز شد. به توصيه‌هاشان توجه كرديم و از آن زمان ما شكايت ديگري نشنيديم.» (ص341) در اينجا نيز مشخص است كه تعديل در رفتار با زندانيان سياسي پس از بازديد صليب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر كسي پوشيده نيست كه اين بازديدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند كه درباره زمينه‌ها و دلايل طرح شعار حقوق بشري كارتر نيز بحث فراواني وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنايت به سخنان محمدرضا مي‌توان ادعاي بعدي وي درباره وضعيت زندانيان سياسي در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. براي روشن‌تر شدن اين قضيه، تنها به يك فراز از يادداشت‌هاي علم نيز اشاره مي‌كنيم كه بي‌هيچ نياز به توضيحات بيشتر، بيانگر واقعيت است: «11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌هاي آمريكا هنوز به ما خيلي بد مي‌گويند. عرض كردم، تمام خلاصه‌اش را غلام مي‌بينم، مخصوصاً واشينگتن پست و نيويورك تايمز خيلي زياده‌روي مي‌كنند. اگر اجازه بفرماييد با تتمه بودجه[اي] كه از آن كار مطالعاتي يانكلوويچ مانده است، يك مقالاتي ما هم منتشر كنيم و اين كار آسان است. تأملي كرده و بعد فرمودند، نه، اين بودجه را به دولت برگردانيد. ما الان مي‌بينيم كه خود رئيس‌جمهور و وزير خارجه‌اش سعي در كنار آمدن با ما دارند. گرچه جز اين هم راهي ندارند. چون كاري از دستشان ساخته نمي‌شود. با ما چه مي‌توانند بكنند؟ به علاوه گزارش كميسيون صليب احمر كه آمد زندان‌ها را ديد، ظرف دو هفته آينده منتشر مي‌شود و خيلي از اين مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه مي‌يابد. به علاوه دستور دادم در قوانين محاكمات نظامي تجديدنظري بشود و تسهيلاتي براي محبوسين فراهم شود، و زود از بلاتكليفي هم نجات پيدا بكنند و در دفاع هم حقوق بيشتري به آنها اعطا شود. اين هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نيست از راه تبليغات عملي بكنيم. عرض كردم، اطاعت مي‌كنم، ولي جسارت كرده، عرض كردم همه اين كارها را مدت‌ها قبل از آمدن كارتر هم ممكن بود انجام داد، تا اصولاً كار به اين جا نرسد، تأملي فرمودند جواب مرا ندادند.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6، ص466)

همچنين در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، گذشته از فضاي كلي حاكم بر اين مطالب، برخي تحريفات آشكار ديده مي‌شود كه جاي سؤال و تعجب دارد زيرا هركسي به راحتي مي‌تواند با رجوع به منابع موجود، از اين خلاف واقع‌گويي‌هاي بي‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخي از وابستگان به رژيم خود- كه دستشان به نوعي به خون مردم آغشته بود- با بيان تشكيل «كميسيون بين‌المللي حقوقدانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعاليت دادگاه دستكم هاي انقلاب، خاطرنشان مي‌سازد: «آيت‌الله به اين اعتراضات پاسخ كوتاهي داد. در 4 مه [14 ارديبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب بايد دست مفسدين را كوتاه كند... بايد خون ريخته شود. هر چه ايران بيشتر خون بدهد، انقلاب پيروزمندتر مي‌شود.» (ص383) اشاره محمدرضا در اين فراز به سخنراني امام خميني در مدرسه فيضيه در روز 14 ارديبهشت 1358 است كه به مناسبت شهادت استاد مرتضي مطهري به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنراني با اشاره به ترور شهيد مطهري فرمودند: «اين رجل فاجري كه خون عزيز ما را به زمين ريخت، تأييد كرد دين خدا را. يعني خدا دين خودش را به او تأييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تأييد شد انقلاب ما. اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زده بماند، و زنده ماندنش به اين خون‌ريزي‌هاست. بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي‌كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي‌شود. ما از مرگ نمي‌ترسيم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد.»(صحيفه امام؛ مجموعه آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دوره 22 جلدي، جلد هفتم، ص183) ملاحظه مي‌شود كه تفاوت آنچه امام بيان داشته با آنچه شاه ادعا كرده، از كجا تا به كجاست!

مطالبي كه شاه درباره دوران آوارگي خود در خارج كشور بيان داشته است، خود به اندازه كافي گوياست و جاي نقد و بررسي اضافه‌اي را باقي نمي‌گذارد. تنها نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، سرنوشت مشترك پدر و پسر- پهلوي اول و دوم- است كه هر دو به دليل خيانت به كشور و مردمشان، از هيچ گونه پايگاه مردمي در ايران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاكمه به دست ملت، از ايران گريختند و هر دو نيز پس از مدت كوتاهي در حالي كه خشم و نفرين مردم را به دنبال خويش داشتند، چشم از جهان فرو بستند. 

كتاب «پاسخ به تاريخ» البته نكات متعدد ديگري نيز دارد كه بررسي كليه آنها از حوصله اين مقال بيرون بود؛ لذا تنها به توضيح درباره پاره‌اي از مهمترين موارد آن اكتفا شد. مسلماً خوانندگان فهيم، با تأمل در متن و با دقت در حقايق تاريخي كشورمان، خود به خوبي از عهده نقد و ارزيابي محتواي اين كتاب برخواهند آمد. 

               باتشكر
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